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 هو العلیم

  

 (١دوره علوم و مبانی اسلام و تشیعّ )

  

 عنوان بصری
  

 جلد هشتم

  

 شرح و تفسیر فقرۀ

 «و جُملةَُ اشتِغالِهِ فیما أمَرَهُ تعَالیٰ بِه و نهاهُ عَنه»

  

 تشریع و تکوین

اللَه حاج سیدّ محمّدمحسن حسینی حضرت آیت

 طهرانی

 سرّه اللَه  قدسّ
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 ق. ١٤٤٠ـ ١٣٧٤سرشناسه: حسینی طهرانی، سیدّ محمّدمحسن، ـ 
فارسی ـ (. عنوان بصری)احادیث خاص : عنوان قراردادی

 شرح.عربی
 طهرانی.عنوان و نام پدیدآور: عنوان بصری/ سیدّ محمّدمحسن حسینی

 .-١٤٠٤= ق. ١٤٤٧مشخصات نشر: طهران: مکتب وحی، 
 .١فروست: دوره علوم و مبانی اسلام و تشیع؛ 

-٦٠٠-٦١١٢-٦١-٩: ٨؛ ج.٩٧٨-٦٠٠-٩١٦٤٧-٠-٧شابک: دوره: 
٩٧٨ 

 (فیپا(.)١۴٠٤= ق١٤٤٧: چاپ اول) ٨. ج: یادداشت
 یادداشت: کتابنامه.

و جُملةَُ اشتِغالِهِ فیما أمَرَهُ تعَالیٰ ». شرح و تفسیر فقره ٨مندرجات: ج. 
 تشریع و تکوین «:بهِ و نهاهُ عَنه

 --ق. ١۴٨ - ٨٣موضوع: جعفربن محمّد)علیه السّلام(، امام ششم، 
 احادیث

 موضوع: احادیث خاص )عنوان بصری(
 ١۴قرن  --احادیث شیعه 

 ١۴قرن  --احادیث اخلاقی 
 عرفان

 BP ١٤٥ع /  ٩٠٤٢٢٣٤ ١٣٩٢رده بندی کنگره: 
 ٢١٤/٢٩٧رده بندی دیویی: 

 ٣٠٠٥٣۴۶شماره کتابشناسی ملی: 

 (١دوره علوم و مبانی اسلام و تشیعّ )

 ٨عنوان بصری جلد 

 مؤلفّ: سیدّ محمّدمحسن حسینی طهرانی

 ناشر: مکتب وحی / طهران

. ه ١٤٠٤. ق، ه ١٤٤٧نوبت چاپ: اوّل / 

 ش

 چاپ:

 تعداد:

 ٩٧٨ـ  ٦٠٠ـ  ٩١٦٤٧ـ  ٠ـ  ٧شابک دوره: 

 ٩٧٨ـ  ٦٠٠ـ  ٦١١٢ـ  ٦١ـ  ٩: ٨شابک ج 

 حق چاپ محفوظ است

 +٩٨ـ  ٢١ـ ٨٨٦١٥٢٠٧تلفن: 

 +٩٨ـ ٢٥ـ  ٣٧٨٤٢٥٥٥

www.maktabevahy.org 
info@maktabevahy.org 
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 السّلام:قال أمیرالمؤمنین علیه

ینَبغَِی لِلعاقلِ أن لََ یخَلوَُ فی کُل ِ حالةٍَ عَن طاعَةِ 

 .رَب هِِ و مُجاهَدَةِ نفَسِه

سزاوار است که عاقل در هیچ حالی از »

طاعت پروردگارش و مجاهدۀ نفس خویش خالی 

 «نباشد!

 ١٨٤تصنیف غرر الحکم، ص 
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 فهرست مطالب و موضوعات

 ٨عنوان بصری ج 
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مجلس هشتاد و چهارم: تکالیف شرعی 

 و دستورات الهی از منظر مکتب عرفان
 ١٤٢٤صفر الخیر  ٢٢
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم

 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم

الحمدُ لِلَ ربّ العالمینه و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ 

 سیدّنا

 بیتهِ الطّاهرینه القاسمِ محمّدٍ و علیٰ أهلِ و نبینّا أبی

 و اللعّنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعینه إلیٰ یهومِ الدیّنِ 

  

کلام امام صادق علیه الس لام برای رسیدن به 

 مقام عبودی ت و تحق ق آن در نفس

امام صادق علیه السّلام پس از عبارت 

 فرمایند:می .[]: و لَ یدَُب رَ العبدُ..الذکّر سابق
؛و جُملَةُ اشتِغالِهِ فیما أمَرَهُ تعَالیٰ بِه و نهاهُ عَنه

1
بنده برای رسیدن به مقام عبودیّت » 

و تحقّق معنای عبودیّت در وجود او و اتصّال سرّ و نفس او به ذات پروردگار به 
تمام حیثی که هیچ نوع شائبۀ کثرت و شائبۀ انانیّت و نفسانیّت در وجود او نباشد و 

زوایای تعلقّات در وجود او از بین برود، باید جمله و تمام اشتغالات خود را و 
دهد، منحصر کند در آنچه که خداوند به او امر کرده، و در کارهایی را که انجام می

 «آنچه که خداوند او را نهی کرده است!
و »این کلام امام صادق علیه السّلام است: 

 «أمَرَهُ تعَالیٰ بهِ و نهاهُ عَنه!جُملةَُ اشتغِالِهِ فیما 

؛ همۀ کارش، تمام امورش، تمام جُملةَُ اشتغِالِهِ 

 اش، تمام اشتغالاتش!برنامه

  

                        
 :١٨٢. روح مجرّد، ص ٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  1
و تمام مشغولیاّتش در آن منحصر شود که خداوند او را بدان امر »

 «نموده است و یا از آن نهی فرموده است.
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یعنی همه! یعنی هیچ جای خالی  «جُملةَُ »

نگذارد! اگر مقداری را انجام بدهد و مقداری را 

 «بِالجُملهه»گویند. نمی «جُملةَُ »ترک کند، این را 

یعنی همه! تمام امورش را در این مسئله متمحّض 

 کند! و این عبارت، خیلی عبارت پرُ مغزی است!

کارهایش را بر طبق »فرمایند: حضرت نمی

چون این یک عبارت « رضای خدا قرار بدهد.

آقا، »گویند: متداول و متعارفی است، همه هم می

انسان باید امور خودش را بر طبق رضای الهی 

 لّلَ باشد، مُمضیٰ باشد، برنامۀ قرار بد هد، مهرضیِّ

« اش باید بر طبق دستور و تکلیف باشد.زندگی

رساند؛ ولی اینها عباراتی است که مطلب را می

آن تأکید لازم را که مقصود و منظور امام 

علیه السّلام است، شاید نرساند. امّا امام 

علیه السّلام با این جمله آن تأکید را هم بیان 

اش، تمام ؛ تمام مسئلهو جُملةَُ اشتغِالِهِ »کنند: می

 «اش باید به این کیفیتّ باشد!برنامه

 چرایی لزوم اشتغال تام  انسان به اوامر الهی

طور باشد؟! چرا انسان برای چرا باید این

که بارها عرض شد  رسیدن به مقام عبودیتّ ـ

ـ باید  بالاترین مرتبۀ معرفت و کمال انسانی است

امورش را بر طبق رضای الهی قرار بدهد؟!  همۀ

یعنی بر طبق آنچه که مأمور است و بر طبق آنچه 

طور باشد؟! این که نهی شده است. چرا باید این

چه تحمیلی است که خدای متعال بر ما کرده 

گویند، این چه ها میاست؟! و چنانچه خیلی

تضییقی است که خدای متعال ما را در این 

ه قرار داده است؟! چرا ما باید مضیقه و منگن

طور باشیم؟! چرا باید از خود اختیار انتخاب این
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نداشته باشیم؟! چرا انسان باید در عمل و در 

ای انتخاب مسیر آزاد نباشد؟! آزادیِ در هر مقوله

ای، چه در عرصۀ اندیشه و فکر و در هر عهرصه

و چه در عرصۀ عمل، چرا باید از انسان سلب 

گویند که باید تمام امام صادق چرا میبشود؟! و 

ات را ]بر این اساس قرار بدهی[، برنامۀ زندگی

مقداری را انجام  اینکه یکمقداری! نه نه یک

مقداری را انجام ندهیم؛ یک روز  بدهیم و یک

انجام بدهیم و یک روز انجام ندهیم؛ هر وقت که 

نفس ما تقاضا کرد انجام بدهیم و در غیر این 

دنبال کار خود باشیم! سرّ نجام ندهیم و بهموارد ا

مسئله در کجا است و این اهتمام و تأکید حضرت 

 بر چه اساسی
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است و به چه ملاکی است؟ و اگر نکنیم چه 

شود؟ آید و چه مطلبی فوت میای پیش میمسئله

بالأخره اینها سؤالاتی است که طبعاً هم در سابق 

 و هم امروزه مطرح است.

ه به رسیدن به  مرتبۀ کمال و معرفت با توج 

 اوامر الهی

ما این عبارت امام علیه السّلام را از جهات 

توانیم بررسی کنیم و این مطلب در مختلف می

کم های مختلف قابل دقتّ است که ما کمعرصه

کنیم تا به آن نکات دقیق و ظریف در شروع می

 جلسات بعد برسیم.

مایند که انسان فرببینید، امام علیه السّلام می

باید در بایدها به بایدی توجّه کند که از ناحیۀ خدا 

آمده است، در نبایدها به نبایدی باید توجّه کند که 

آن هم از ناحیۀ خدا آمده است. این دو مسئله، 

اساس زندگیِ نه هر شخصی، بلکه هر فردی 

میلیارد  خواهد به کمال برسد! پنجاست که می

دنبال این ولی همۀ اینها بهجمعیتّ در دنیا هست، 

خواهند به مرتبۀ ها نیستند. آن کسانی که میحرف

که بحث ما در این ظرف  کمال و معرفت برسند ـ

ـ اینها باید بایدها و  و در این موقعیتّ قرار دارد

 نبایدهای خودشان را از جای دیگری بگیرند!

آیا اینها فکر و عقل ندارند؟ مانند بقیهّ دارند و 

بالاتر هم دارند! آیا اینها احساس ندارند و  بلکه

شوند؟ بله، متوجّه خوشی و درد را متوجّه نمی

شوند و شاید از بقیهّ هم بهتر ]متوجّه بشوند و می

دارای[ احساسات بهتر، عواطف بهتر و ادراک 

و شعور بیشتر ]هم باشند[! آیا اینها آن مزایا و 

از سایر خصوصیاّت یک انسان را ندارند که باید 
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خیر، همه دارند و آنچه را افراد ممتاز بشوند؟ نه

که یک انسان برای تکامل خودش در این دنیا و 

نظر روحی و معنوی لازم دارد، اگر از نقطه

 گونه افراد بیشتر نداشته باشند، کمتر ندارند!این

با توجّه به این نکته، سرّ کلام امام صادق در 

چیست؟!  «لةَُ اشتغِالِهِ و جُم»فرمایند: اینجا که می

کنیم که شخص ای صحبت مییعنی ما در عرصه

دردمند است، که شخص احساس درد و بیماری 

کنیم و کند! ما در این عرصه صحبت میمی

خواهیم راه طولانی برویم و از اوّل و ابتدای نمی

 مسئله شروع کنیم که انسان چطور
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د باید عمل خودش را بر طبق دستور قرار بده

و حتیّ در یک مورد هم تخلفّ نکند. آن راه، 

عنوان ای است، گرچه ما بهخیلی راه طولانی

 رسیم.اشاره به این مطلب می

شود، در ای که صحبت میامّا در عرصه

شود، افرادی که مخاطبین مجلسی که صحبت می

بنده هستند و افرادی که در این موقعیتّ حضور 

برای خود هضم کنند، این مطالب را پیدا می

اند و راه خود را اند و از این قضایا گذشتهکرده

از مسیر دیگران که در وادی ضلالت و هلاکت 

افراد دردمند و افرادی که . انداست جدا کرده

دنبال رفع نقص گردند و بهدنبال درمان میبه

نظر یعنی از این نقطه! گردند، مانند خود بندهمی

ک موقعیتّ قرار داریم و همه با هم در اینجا در ی

فقط ! هیچ تفاوتی هم بین بنده و شما نیست؛ هیچ

کنم و شما هم تفاوت این است که بنده صحبت می

همین است وإلاّ ! کنیددهید و توجّه میگوش می

از سایر نقاطِ دیگر، همه در یک موقعیتّ قرار 

دنبال یک مطلب هستیم و آن این داریم و همه به

شی که بزرگان برای این مسیر است که راه و رو

اند چیست و کیفیتّ عملِ به آن چگونه طی کرده

 [.کنیمصحبت می]است؟ در این موقعیتّ 

رشد و تعالی انسان در گرو قرارگرفتن در 

 مسیر صحیح تربیت

ببینید، هم براساس تجربه و هم براساس 

برهان شکّی نیست بر اینکه خدای متعال این 

ً وجود این  انسان را که خلق کرده است، قطعا

انسان اگر در مقام تربیت و در مقام تکامل 

برنیاید، به همان قسِم از دنیا خواهد رفت که به 
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همان قسِم به این دنیا آمده است؛ و تجربۀ عملی 

کند، چطور اینکه برای هم این مطلب را ثابت می

همۀ افراد این مسئله مسلمّ است و این یک 

 همۀ افراد هست!ای است که برای تجربه

فرض کنید که اگر شخصی در اینجا به دنیا 

آید مشاعری ندارد، بیاید، خب وقتی که به دنیا می

ادراکی ندارد، خصوصیاّتی ندارد؛ فقط از 

نظر نباتی نظر حیوانی و از نقطهنقطه

خصوصیاّت و آثار نبات که عبارت است از رشد 

و تولید مثل و ]خصوصیاّت و آثار[ حیوان که 

ادراک و شعور ظاهری است را دارد. بر این 

کند و کند، رشد پیدا میاساس حرکت می

آید، با توجّه به عدم ورود در طور بالا میهمین

 مجامع تربیتی و در مجامع فرهنگی!

شما همین انسان را در نظر بگیرید که این 

 انسان در جنگل یا در یک جزیرۀ
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کس با او ای به دنیا آمده و هیچدور افتاده

کند به ارتباطی ندارد. او از همان ابتدا شروع می

فهمد تا رشد کردن و بالا آمدن و هیچ چیز نمی

سال از  سال یا شصت وقتی که بخواهد با پنجاه

این دنیا برود، غیر از درخت و پرنده و حیواناتی 

که در دور و برش هستند ادراکی بر او اضافه 

ند، چون با محیط کشود و مشاعر او رشد نمینمی

فرهنگی اطراف خودش ارتباط ندارد؛ یعنی با 

تمدنّ ارتباط ندارد، با جامعه ارتباط ندارد، با 

افراد مختلف دارای افکار گوناگون ارتباطی 

شود و خیلی بخواهد ]رشد ندارد؛ فقط بزرگ می

کند[، آن حالات حیوانیتّ که در سایر افراد هست 

ند؛ فقط در کدر او بروز و ظهور پیدا می

مقدار و بیش از این مقدار دیگر تفکّری همین

رود. خب این سیرِ ندارد و بعد هم از دنیا می

که در تحتِ تربیتی مرتبۀ انسان است در صورتی

قرار نگیرد. حالا به این مطالب کاری نداریم که 

واسطۀ بعضی از ممکن است خدای متعال به

و را فیوضات خاصّه و عنایات خاصّۀ خودش، ا

ای در دلش بزند، مرتبه متوجّه کند و جرقهّیک

 بلکه بر حسهب عادی و بر حسهب عرف کار داریم.

الآن شما تصوّر کنید در این کرۀ خاکی در 

کشورهای مختلف چه قبائلی هستند که اینها از 

تمدنّ به دور هستند و الآن هم هستند. اگر شما 

ید، بخواهید بروید و در حالات آنها مطالعه کن

توانند افکار های ما هم نمییابید که حتیّ بچّهمی

آنها و خصوصیاّت آنها را درک کنند؛ یعنی افکار 

بسیار پایین و معاشرت بسیار پایین و ارتباطاتِ 

در محدودۀ یک زندگی حیوانی، منتها حالا 
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قدری بهتر و یک چند درصدی اضافۀ بر  یک

 طور کلیّ معنا ندارد!این که اصلاً به

این انسان اگر قرار باشد رشد و تعالی پیدا کند 

باید در یک محیط فرهنگی و تربیتی قرار بگیرد 

ای که باشد تا بتواند رشد پیدا کند؛ در هر زمینه

در این مسئله تفاوتی ندارد، چه رشد مادیّ و چه 

رشد معنوی! اگر بخواهد به علوم امروزی دست 

کند، نمیپیدا کند با نشستن در منزل دست پیدا 

ها را بالا بزند و همّت را برای بلکه باید آستین

خود منشأ برای همۀ تکاملات قرار بدهد و 

خواهد برسد: ای که میحرکت کند تا در هر نقطه

خواهد صنعتگر بشود، باید پیش اگر می

خواهد دارای حرفه و صنعتکار برود؛ اگر می

 خواهدای بشود، باید مراجعه کند؛ اگر میمهنه

 در مجامع علمی شرکت کند،
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شود که در طور نمیباید بلند شود برود، این

 منزل بماند!

 اقتضائات تربیت و مقام عمل

پس برای تکامل فکری و تکامل روحی نیاز 

گویند مقام عمل! انسان به تربیت است؛ این را می

باید در مقام عمل به شرایط و به لوازم و به حدود 

و آن موقعیتّ، او را به آن و قیودی که آن محیط 

رساند توجّه کند و ملتزم اهداف و اغراض می

باشد. انسان به صِرف وارد شدن در یک محیط 

 شود! به قول ]ملا احمد نراقی[:علمی، عالم نمی
ه د دانستن سرکنگبین *** دفع صفرای نگار مه جبینکی بوه

1 
مسئله حل ]با دانستن ـ صِرف دانستن ـ 

حالا ما این دانستن را زودتر گفتیم؛ [. شودنمی

منظور ما همین به دست آوردن نکات علمی 

 !است؛ حالا در مرتبۀ عمل، طبعاً آن بماند

گوید که برای رسیدن به یک خلاصه می

صِرف اینکه در اینجا این را مرتبۀ از تکامل، به

ای ندارد؛ باید در سرِ یدهدهند این فادرس می

کلاس حاضر بشوید و بنشینید و تعلمّ کنید و به 

گوید توجّه کنید و بعد شب مطالبی که استاد می

بروید مطالعه کنید! این تازه مرتبۀ اوّل است. و 

در مقام عمل، این مطالب برای بعد است که 

مقتضای این علم چطور انسان عمل کند و به

 بدهد. بتواند خودش را وفق

این مرتبه که انسان در این دنیا برای کسب 

معرفت ظاهری، خود را به تکاپو و به تلاش و 

اندازد لازمۀ تمام ]برای[ وصول به تقلاّ می

                        
 :١٤مثنوی طاقدیس، ص  1

 کی کند دانستن سرکنگبین *** دفع صفرا ای نگار نازنین
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ای اهدافی است که هر شخصی در هر رتبه

خواهد به آن دسترسی پیدا کند؛ در هر می

ای و در هر فنیّ! تاریخ ای و در هر مهنهحرفه

دارد که یک شخص از ابتدا دارای فلان یاد نبه

علم شده باشد؛ تاریخ سراغ ندارد شخصی از ابتدا 

دان باشد؛ از ابتدا یک حکیم باشد؛ از ابتدا ریاضی

پزشک باشد؛ از ابتدا یک عالم باشد؛ از ابتدا یک 

ز باشد؛ از ابتدا یک عارف باشد!  مجتهد مبرَّ

ای نیست مگر در بعضی از چنین مسئلههمیک

 موارد خاص که از ناحیۀ پروردگار
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لطف خاص هست که انبیا و ائمّه را 

گیرد که این فقط مربوط به آنها است، در بر می

ای وجود چنین مسئلههمامّا برای افراد عادی یک

 ندارد.

عنایت و لطف خاص پروردگار در تربیت و 

ه  تکامل انبیا و ائم 

 اگر این بوده، قضیهّ مربوط به حضرت عیسیٰ 

اتهىٰنيِه  علیٰ نبینّا و آله و علیه السّلام بوده است: ﴿ءه

ا﴾. عهلهنيِ نهبِیّّٗ جه فرماید: حضرت عیسیٰ می 1ٱلۡكِتٰبه وه

خداوند از همان ابتدای تولدِّ در این دنیا، به من »

دهد؛ گوید: کتاب مینمی« کتاب داده است.

گوید: بعداً وقتی که به بلوغ رسیدم، نمی

دهد؛ بلکه الم شد کتاب میس سال و سی بیست

الآن که روی دست مادرم هستم، الآن که یک 

طفل رضیع و شیرخوار هستم، الآن خدا به من 

کتاب داده است، منتها بروز و ظهور این مسئله 

بعداً خواهد بود. فعلاً من در مقام طفولیتّ هستم 

کند؛ ولی الآن و کسی هم حرف ما را قبول نمی

جه به ما داده ا﴾؛ اند! ﴿وه الآن خدا مرا »عهلهنِي نهبِیّّٗ

 «پیغمبر قرار داده است.

الوقوع و این مسئله از باب مستقبل متحققّ

الوقوع آنچه در آینده قطعیّ »گویند: نیست که می

خیر! اینجا مقام، نه« است در حکم ماضی است.

ً الآن من به مقام  مقام حقیقت است؛ یعنی واقعا

ی ندارد. وقتی که ام! و این اشکالنبوّت رسیده

عنایت پروردگار باشد هیچ استبعادی ندارد. مگر 

 2سالگی به امامت نرسیدند؟! امام جواد در سنّ نه

                        
 .٣٠( آیه ١٩سوره مریم ) 1
 :٣٨٤، ص ١الکافی، ج  2
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مگر امام هادی بنا بر بعضی از روایات در 

 سالگی و بنا بر بعضی هشت

سالگی  سالگی یا یازده از روایات در ده

 1نرسیدند؟!

ان چرا راه دور برویم، امام زمانِ حیّ خودم

قضیهّ  2سالگی به مقام امامت رسیدند؛ در سنّ پنج

شوخی نیست! یعنی زمان غیبت صغریٰ از سنّ 

سالگیِ امام زمان شروع شد و تمام افرادی  پنج

واسطۀ نوّاب اربعه با حضرت ارتباط که به

سالگی مطلب را و باب ارتباط  داشتند از سنّ پنج

 را باز کردند و برای نوّاب اربعه: عثمان بن

سعید، محمّد بن عثمان، حسین بن روح و علی بن 

                        
: قال» سّانه لِأبی علیُّ بنُ إبراهیمه عن أبیهِ قاله جعفرٍ علیُّ بنُ حه

!”علیه السّلام:  داثهةه سِنکِّه فهقال: “ یا سهیدّی، إنّ الناّسه ینُکِرونه علیکه حه
وجَل  لِنَبی هِِ ” وجَل ، لَقدَ قال اَللَُ عز  و ما ینُکِرونَ مِن ذلکَ قَولَ اَللَِ عزَّ

بِیلِيٓ أهدۡعُ صل ی اَللَ علیه و آله و سل م:  ةٍ ﴿قلُۡ هٰذِهۦِ سه لهىٰ بهصِیره ِ عه وٓاْ إلِهى ٱللَه
نِ ٱتَّبهعهنيِ﴾ مه .* فوََ اَللَِ ما تبَِعهَُ إلَ  علیٌّ علیه الس لام و لهَُ تسِعُ سِنینَ أهنها۠ وه

 «“و أنا ابنُ تسِعِ سِنینَ!
سّان به امام جواد عرض می»ترجمه:  کند: ای سرور من، علیّ بن حه
دانند! حضرت فرمود: سنیّ شما را عیبی و ایرادی بر شما میمردم کم

تحقیق که خداوند آیا بر قول خداوند عیب و ایرادی ندارند؟! به”
 علیه و آله و سلمّ فرمود: ﴿بگو ای  عزّ و جلّ به پیغمبرش صلیّ اللَه

سوی پروردگار، این است راه من که من از روی بصیرت بهپیغمبر، 
کنم، و نیز پیروان خوانم و دعوت میمردم را به پیمودن این راه می

خدا قسم که غیر خوانند!﴾ و بهسوی خدا میمن از این راه مردم را به
که نه سال داشت و من از علی علیه السّلام از او تبعیتّ ننمود در حالی

 )محققّ(« “دارم! نیز نه سال
 .١٠٨( آیه ١٢*. سوره یوسف )

، ص ٢؛ کشف الغمّة، ج ٢٩٧، ص ٢رجوع شود به الإرشاد، ج  1
٣٨٤. 

 :٣٣٩، ص ٢الإرشاد، ج  2
فاةِ أبی» ُ فیها الحِکمةه و فهصله و کان سِنُّهُ عنده وه . آتاهُ اللَه مسه سِنینه محمّدٍ خه

عهلهه آیةً لِلعالهمین و آتاهُ ا عهلهه الخطابِ و جه بیًّا و جه لحِکمةه کهما آتاها یهحییٰ صه
عهله عیسهی ابنه مریمه علیه السّلام  ةِ کهما جه إمامًا فی حالِ الطُّفولیَّةِ الظّاهره

هدِ نهبیًّا.  «فی المه
سنّ حضرت مهدی علیه السّلام هنگام وفات امام عسکری »ترجمه: 

علم فصلِ علیه السّلام پنج سال بود؛ خداوند در همان سن، حکمت و 
شوند( به او خطاب را )که با آن حق و باطل با قاطعیتّ از هم جدا می

گونه که ای برای عالمیان قرار داد و همانعنایت فرمود و او را آیه
خداوند حکمت را در کودکی به یحییٰ عطا نمود، به او نیز عطا فرمود 

یامبر قرار گونه که عیسیٰ بن مریم علیه السّلام را در گهواره پو همان
 )محققّ(« داد، او را نیز در ظاهر طفولیتّش امام گردانید.
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همان عثمان بن   1نوشتند.محمّد سهمُری نامه می

سعید اوّلین نائب امام علیه السّلام که از اصحاب 

د و از   2امام هادی و امام حسن عسکری بو

وقتی از طرف  3اصحاب خاصّ آن حضرت بود،

گرفت و در زیر آمد، نامه را میشیعیان نامه می

خواند ادۀ خودش که در آن نماز میسجّ 

 آمد سجّاده راگذاشت، فردا صبح میمی

دید جواب نامه زیر آن نامه زد و میکنار می

سالگی  امام زمان در سنّ پنج 4نوشته شده است.

داد. حالا این که بود که این کارها را انجام می

عادی است و چیزی نیست. من در جلسات گذشته 

مام علیه السّلام را خدمتتان مقام و موقعیتّ ا

 5عرض کردم.

خب این چیست؟ این عنایت الهی است. عنایت 

شود و او ساله شامل می الهی برای یک طفل پنج

رساند که حضرت ابراهیم ای میرا به مرتبه

سالگی هم به آن نرسیده است.  خلیل در سنّ نود

أشرف همۀ انبیا و اولیا و اینها به گهرد امام در 

رسد. این کار خدا است! سالگی هم نمی نجسنّ پ

                        
 .٢٦٠و  ٢٥٩، ص ٢رجوع شود به إعلام الوری، ج  1
 .٤٠١و  ٣٨٩رجال الطّوسی، ص  2
 .٤٧٩ ـ ٤٧٦، ص ٢رجوع شود به کمال الدیّن، ج  3
 .٣٩٦ ـ ٣٥٣رجوع شود به الغیبة، شیخ طوسی، ص  4
و  ٩١ ـ ٨١و  ٧٥ ـ ٦٢، ص ١ج رجوع شود به عنوان بصری،  5

و  ١٧٣ ـ ١٦٥، ص ٥؛ ج ٢٨٧ ـ ٢٧٧، ص ٢؛ ج ١٢٠ ـ ١٠٥
 :٤٢٠، ص ٧؛ ج ٣٢٩ ـ ٣١٣و  ١٨٥ ـ ١٦٧، ص ٦؛ ج ٣٥٢ ـ ٣٤٨
بنده امام زمانی را قبول دارم که قبل از اینکه بیایم اینجا و روی این »

 منبر بنشینم و برای رفقا و دوستان صحبت و تصدیعِ وقت کنم و قبل
ام، از خواهم بگویم و گفتهاز اینکه حرف بزنم، تمام مطالبی را که می
هم اصلش! من الآن دارم اوّل تا آخرش در نفس او موجود بوده؛ آن

گویم. این مطالبی را که من الآن دارم برای اش را برای شما میکپی
گویم، زیراکس آن چیزی است که در نفس امام زمان است؛ شما می

یعنی چه؟! دانستن که برای “ داندمی”داند! امام زمان فقط میاینکه نه
خواهم چه بگویم، دانند که من میها میها است؛ این بچّه مکتبیاین بچّه

 «دانند!این را افرادی که ابتدای کار هستند می
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 خب اینها افرادِ جدای از مسئله هستند.

هی به اوامر و نواهی الهیاثر سوء بی  توج 

ولی بحث ما راجع به افراد عادی است که 

خواهند طریق تکامل را در زیر سایۀ اینها می

مقام ولایت طی کنند. این افراد باید به همان 

اهداف وجود دارد ملتزم  قانونی که برای سایر

بشوند؛ یعنی اگر انسان بدون توجّه به مسائل 

معنوی و اوامر و نواهی که برای تکامل او لازم 

است، در این دنیا به سیر عادیِ بشریِ خودش 

ادامه بدهد، نتیجه برای او همان حدّ و همان 

مرحله خواهد بود، نه بیشتر! یعنی فرض کنید 

نداشته باشد و اوامر  اگر یک شخص ایمان به خدا

و نواهی را از طرف پروردگار انجام ندهد، در 

سالگی همان مکتسباتی را  نهایتِ قضیهّ در نود

که در این دنیا کسب کرده است از چند تا فرمول 

و چند تا قاعده و چند تا مسئلۀ ریاضی در همان 

 حدّ است و
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اضافۀ بر آن و اضافۀ بر این مسئله هیچ 

 نخواهد شد!چیزی نصیب او 

فرض کنید اگر یک شخص از اوّل مشغول 

در امور ریاضت و ورزش و توانمندی بشود و 

گیر بشود، به یک حدیّ برسد که بتواند فلان کُشتی

سالگی تمام این امکانات را از  خب در سنّ نود

ساله از این دنیا  دهد و مانند یک بچّۀ پنجدست می

تبّ نیست. رود و هیچ چیزی بر این مسئله مترمی

یک عمر سعی کرده، رشد کرده، بدن خودش را 

دست آورده و بعد هم قوی کرده، قوّت و قدرتی به

هیچ، خداحافظ! یک انسان عاطل و باطل و بدون 

 اینکه کاری انجام داده باشد.

یا اینکه فرض کنید یک فرد زحمت بکشد و 

های ورزشی سرآمد هم ای از رشتهدر رشته

ا یک مرضی که در منزل بشود؛ بسیارخوب، ب

افتد، افتد و با یک میکروبی که به جانش میمی

رود و تمام آن زحماتی که کشیده همه از بین می

شود، سنشّ هم ای هم بر آن مترتبّ نمیهیچ نتیجه

که از سی و چهل سال به بالا بگذرد دیگر 

شود و باید برود در منزل بنشیند و بازنشسته می

ی و حیات این شخص نخواهد ای عائد زندگنتیجه

 شد و کمالی مترتبِّ بر وجود او نخواهد شد.

و این مسئله در همۀ فنون وجود دارد، در همۀ 

حِرف وجود دارد. یک شخص صنعتگر 

به هر مقدار هم صنعتگر ماهر و حاذقی باشد، 

سال  سال و هفتاد وقتی که سنشّ به سنّ شصت

شد و  آید؛ تمامرسد دیگر کاری از او برنمیمی

باید دیگر برود در منزل! یعنی تمام آن کمالاتی 

دست آورده است، کمالات مقطعی و در را که به
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یک برهۀ خاصّ از زمان است و این کمالات 

مترتبّ بر روح او نشده است، بلکه کمالاتی است 

که عارض بر بدن او شده است و با فرسودگی 

بدن و سستی بدن هم آن کمالات پیِ کار خودش 

وقت رود. آنشود و میرود و هیچ، تمام مییم

ماند و خودش، و با یک بچّۀ این شخص می

کند! کند، هیچ تفاوتی نمیساله هیچ تفاوتی نمی ده

ریشش سفید شده، قدشّ خمیده شده است؛ امّا از 

نظر نفْس، مثل نظر تعالیِ روح و از نقطهنقطه

 د!ماند و هیچ تفاوتی ندارساله می یک بچّۀ هفت

 کمالَت جاوید و ماندگار

آنچه که موجب کمال و تعالی روح و موجب 

 تربیت است و با گذشت سنّ به
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کند، عبارت گراید و تنازل پیدا نمیافول نمی

شود، است از: کمالاتی که برای روح پیدا می

شود، کمالاتی که کمالاتی که برای نفْس پیدا می

و تازه در آن رود با رفتن از این دنیا از بین نمی

شود، کمالاتی که با فرسودگی دنیا شکوفاتر می

 شود.بدن فرسوده نمی

این مرتبه و موقعیتّی که امام علیه السّلام 

سالگی  سالگی همین بود، در صد دارد، در پنج

سال از عمر امام  ١٢٠٠همین بود و الآن که 

گذرد، باز هم امام علیه السّلام همین زمان می

هزار سال دیگر هم بگذرد، امام  است و اگر ده

 علیه السّلام در همین مرتبه است.

و این اختصاص به امام ندارد، بلکه حتیّ 

افرادی که به مرتبۀ تکامل برسند و آن مقام و 

موقعیتّ فنای ذاتی را ادراک کنند، دیگر گذشتِ 

آورد؛ آنها به آن وجود نمیزمان در آنها اثری به

اند، اند و دیگر کامل شدهمرتبۀ تکاملی خود رسیده

میلیون سال بر  سال بر آنها بگذرد یا یک چه یک

 اند!آنها بگذرد، به مرتبۀ تکامل رسیده

 اطاعت، راه رسیدن به مرتبۀ تکامل

حالا برای رسیدن به مرتبۀ تکامل چه باید 

کرد؟ از کدام قانون باید پیروی کرد و چه مطلبی 

! خدای را باید به کار بست؟ خیلی واضح است

متعال که خالق انسان است بهتر از هر شخص 

دیگری این مسیر تکامل و مسیر رسیدن به مقام 

معرفت را برای انسان بیان کرده است. افراد 

اند و با انسان تفاوتی دیگر مانند خود انسان

آقا، به نظر من »ندارند. ]اینکه دیگران بگویند[: 

من بهتر  بهتر است شما این کار را بکنید! به نظر
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این بهتر « است شما این عمل را انجام بدهید!

رساند یا اینکه است و این زودتر به نتیجه می

این عمل را انجام »خدای متعال بیاید و بگوید: 

مگر »گوید: می« بده تا اینکه به من برسی!

 «خواهی به من برسی؟!نمی

خواهید به منزل یکی از دوستانتان شما می

را بلد نیستید و اطّلاع ندارید. بروید که منزلش 

کار برای رفتن به منزل آن دوست و آن رفیق چه

زنید به شخصی شوید تلفن میکنید؟ آیا بلند میمی

که در خارج است و آن طرف دنیا است و 

روید: خواهید؟ یا پیش خود او میآدرسش را می

از »گوید: می« آقا، آدرس منزلتان کجا است؟»

به فلان کوچه، فلان در، منزل ما  فلان خیابان بیا

 چرا؟ چون صاحب« اینجا است.
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منزل او است و او بهتر از هر کس دیگری 

 به طریق وصول به آن منزل اطّلاع دارد.

فلهذا امام علیه السّلام که این مطلب را 

ای مطرح فرمایند، مطلب گزاف و مطلب گترهمی

فرمایند که اگر یک کنند. امام علیه السّلام مینمی

شخص بخواهد به مقام عبودیتّ و معرفت برسد، 

مقتضای قواعد منطقی و عُقلایی باید آن را به

عمل کند که خدا گفته است، نه دیگران و نه 

خود! چرا؟ چون مقصد و مقصود، معرفت  سرِ 

تواند پروردگار است و او بهتر از هر کسی می

تواند راه و آدرس بدهد، بهتر از هر کسی می

 طریق را بیان کند.

نظرات متفاوت افراد در عمل به تکالیف و 

 دستورات دینی

در اینجا امام علیه السّلام به یک نکته اشاره 

ای که از اکثر افراد غافل مانده، و کنند، نکتهمی

کنیم عبادات و آن نکته این است که ما تصوّر می

دهیم، اینها یک تکالیف تکالیفی را که انجام می

تقلیدی و تعبدّی و کلیشه شده است: ما مجبوریم 

بشویم؛  نماز بخوانیم؛ مجبوریم حج مشرّف

مجبوریم روزه بگیریم؛ خدا گفته، چه کنیم باید 

این کار را انجام بدهیم؛ خدا گفته، اگر انجام ندهیم 

عقاب و تازیانه و شلاقّ و آتش در کمین است؛ 

اگر انجام ندهیم مسائل اخروی در پی است! یعنی 

با یک دید ترس و نگرانی و تشویش و اضطراب 

ک دید وحشت نسبت کنیم؛ با یبه تکالیف نگاه می

طور نیست؟! نه، کنیم. آیا اینبه اینها نگاه می

گویم اینجا فرق طور نیست. میشاءاللَه که اینإن

گفتند: کند. حالا اگر جای دیگر بودیم همه میمی



_________________________________________________________________ 

41 

 بله!

مقداری رفقا انصاف داشته باشند،  حالا یک

مقدار در خودمان  ایم، امّا یکدرست است ما آمده

شود شود، موقع نماز که میظهر که میبرویم: آیا 

آید؟ آیا این برای انجام نماز چه فکری در ذهن می

آید که الآن وقت نماز است زودتر انجام فکر نمی

بدهیم تا اینکه راحت بشویم؟! یا اینکه وقتی که 

شود، این ایم دارد وقت تمام میدیگر انجام نداده

نماز را  در ذهن ما نیست که بلند شویم زودتر این

صه شود و خلابخوانیم وگرنه قضا حساب می

کتک و شلاقّ در پیش است؟ هان؟! این است 

ً این است دیگر! بالأخره عرض  دیگر، قاعدتا

کردم همه مثل هم هستیم و با هم رفیقیم. یا اینکه 

گوییم: خواهد بیاید میموقعی که ماه رمضان می

خره بیداد، دوباره ماه رمضان آمد! بالأ دادِ  ای

 دیگر روزه را
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روز  باید بگیریم، عیب ندارد! نگیریم شصت

قضا دارد یا شصت مسکین طعام دارد و قضای 

بعدش هست. یا اگر حج را انجام ندهیم، مسائل 

 دیگر در پیش است.

وقت به حج مشرّف بودیم و شخصی  ما یک

از دوستان در آنجا بود. در مدینه بودیم و تازه 

اده بودیم، یعنی به مکّه هنوز حج را انجام ند

خب حال و احوال شما »مشرّف نشده بودیم. گفتم: 

گذرد شاءاللَه میإن»گفت: « چطور است؟

مان! بالأخره یک گردیم سراغ زن و بچّۀبرمی

گردیم سراغ شود و برمیچند روز دیگر تمام می

ببینید، این یک دید است؛ حج « مان!زن و بچّۀ

تکلیف را از خودش  دهد برای اینکهانجام می

خوانیم برای اینکه تکلیف ساقط کند؛ نماز را می

را ساقط کنیم، دیگر چیزی به خدا بدهکار نباشیم 

و خدا از ما چیزی را دیگر طلبکار نباشد. خدا 

یک نماز خواستی، آن را هم خواندیم؛ دیگر چه 

 خواهی؟!می

امی ه لک ۀ عملکرد خلفای جور و فاسق بنی

 تسن ناهل ننگی بر تاریخ

امیهّ، ولید که شب تا یکی از همین خلفای بنی

صبح ]مشغول[ شراب و ورق و همه چیز بود و 

خلاصه مست کرده بود و صبح به همان حال 

مستی رفت برای نماز و نماز صبح را به جای 

رکعت ]یا بیشتر[ خواند! گفتند:  رکعت سه دو

حال خوشی »گفت: « رکعت خواندی؟! چرا سه»

خدا « کنیم!گر بخواهید اضافه هم میدارم، ا

رکعت از ما خواسته، طلب که دیگر از ما  دو



_________________________________________________________________ 

43 

 1ندارد!

از جمله افرادی است که به  2یا ولید بن یزید

تسننّ رسول خدا در زمان حیات خودشان قول اهل

بشارت آمدن اینها را به مردم دادند! تو را به خدا 

ببینید فکر و عقل کجا است! چون این روایت 

 طور متعددّ نقلتسننّ و شیعه بهتعددّ است و اهلم

جایِ حیات رسول خدا، کنند که در جایمی

عشر خبر دادند، حضرت از آمدن ائمّۀ اثنیٰ 

جمله روایتی است که جابر بن عبداللَه انصاری من

 گوید:کند که مینقل می
ةُ بَعدی إثنیٰ »نشسته بودیم رسول خدا فرمودند:  ۀ بعد از من دوازده ؛ ائمّ عَشَرالأئم 

«کُلُّهُم مِن قُریش!»بعد آهسته فرمودند: « نفر هستند!
3 

البتهّ در بعضی از روایات اسامی آنها را 

و در بعضی از موارد، اسامی را ذکر  4اندگفته

را آهسته  «کُلُّهُم مِن قرُیش»اند ولی نکرده

 اند.گفته

خب شیعه مشخّص است: اوّلهم علیّ بن 

آخرهم امام زمان که حیّ است و طالب، و ابی

تسننّ به دست و پا افتادند که مشخّص است. اهل

چه کنند! اگر بخواهند همۀ خلفایی را که بعد از 

پیغمبر، خلفای غاصب بودند تا خلیفۀ المُستعصهم 

                        
ولید بن عقبه نماز صبح را در حال مستی چهار رکعت خواند. رجوع  1

، ص ٢؛ مروج الذهّب، ج ١٦٥، ص ٢ج شود به تاریخ الیعقوبی، 
 . )محققّ(٨٦، ص ٥؛ الأغانی، ج ٣٣٥

ولید بن یزید کسی بود که با کنیزش مجامعت کرد و لباس خود را بر  2
جای خود عنوان امام جماعت بهاو پوشاند و او را با حال جنابت به

، ص ١؛ حیاة الحیوان الکبری، ج ٣٦، ص ٧فرستاد. )الأغانی، ج 
صورت یک بار هم خطبۀ نماز جمعه را در حال مستی به.( او ١٠٨

 .( )محققّ(٤٣، ص ٧شعر خواند. )الأغانی، ج 
؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص ٥٠و  ٤٩رجوع شود به کفایة الأثر، ص  3

؛ ٣، ص ٦؛ صحیح مسلم، ج ١٢٧، ص ٨ ؛ صحیح البخاری، ج٣١٠
 .٣٤٠، ص ٣سنن الترّمذی، ج 

؛ کفایة الأثر، ١٨٠، ص ٤یه، ج رجوع شود به من لا یحضره الفق 4
؛ ٢١٢، ص ١؛ مقتل الحسین علیه السّلام، خوارزمی، ج ٥٤و  ١٧ص 

 .١٣٤، ص ٢فرائد السّمطین، ج 
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 1که توسّط آن شخص هولاکو و اینها به قتل رسید

]حساب کنند[، عددشان از پنجاه تا هم تجاوز 

کدام را بیایند ]حساب کنند[؟ آمدند شروع کند. می

ها، اگر کردند به انتخاب کردن! آخر احمق

خواهید انتخاب کنید درست انتخاب کنید! می

گفتند: ما چهار تا خلیفۀ راشدین داریم، با معاویه 

ـ آن هم  خدا را هم کشت که پسر رسول و یزید ـ

شود شش تا، بعد عمر بن جزء اینها می

روان، مأمون، هارون و از جملۀ آن عبدالعزیز، م

 2افراد، ولید بن یزید را هم انتخاب کردند.

قدر و این بزرگوار همان کسی بود که آن

شراب خورد و از شدتّ مستی خودش را در 

وقتی که به  و در یک 3انداخت!حوض شراب می

 قرآن تفأل کرده بود

بَّارٍ  برای حال خودش، تفأل به قرآن این آیۀ ﴿جه

آمد که ما خلاصه افرادی را که جباّر و  4دٖ﴾عهنِی

عهنید هستند، مُعاند هستند و مُغرض هستند به 

کنیم. آمد قرآن را ترین عذاب خود مبتلا میسخت

 گذاشت کنار دیوار و اشعاری دارد که:
باّرٌ عهنید باّرٍ عهنید *** فهها أنا ذاک جه  أتوعِدنی بجه

شر *** ف لیدإذا ]مـا[ جئته ربـّک یومه حه قهنی الوه زَّ  قلُ یا ربّ مه
تیر و کمان حاضر کرد و این قرآن را آماج 

تیرهای خودش قرار داد و تمام صفحات قرآن را 

بّٰارٌ عهنیدٍ؟!گویی به من می»تکّه کرد. گفت: تکّه  جه

                        
؛ ٢٦١و  ٢٦٠، ص ٤٨رجوع شود به تاریخ الإسلام، ذهبی، ج  1

 .٣٠٢، ص ٢الفداء، ج تاریخ أبی
 .١٨٦ ـ ١٨٢، ص ١٣رجوع شود به فتح الباری، ج  2
 .١٠٨، ص ١ان الکبری، ج حیاة الحیو 3
نِیدٖ﴾. معاد ١٥( آیه ١٤سوره ابراهیم ) 4 بَّارٍ عه ابه كُلُّ جه خه ٱسۡتهفۡتهحُواْ وه : ﴿وه

 :٣١٦، ص ١٠شناسی، ج 
صورت آن پیامبران از خدا طلب یاری و نصرت کردند، و در این»

شدن از تمام یکایک از افراد گردنکش و معاند به خسران و زیان و تهی
 «ای وجودی مبتلا شدند.هسرمایه
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هان، منم! اگر روز قیامت آمدی به خدا بگو که 

و این شخص   1«تکّه و پاره کرد.ولید مرا تکّه

بالای خانۀ خدا و در بالای کعبه بساط رفت در 

ایشان از افرادی هستند که   2شراب پهن کرد.

رسول خدا به مسلمین بشارت داده است به وجود 

فرماییِ چنین وجودِ شریف! و از و تشریف

افرادی هستند که اسلام به وجود اینها منیع است 

طور افراد، و عزیز است! التفات کردید؟! این

رکعت  جای دوتِ ما هستند! بهسنّ ائمّۀ اهل

گوید: نه، اشکال ندارد؛ خواند و میرکعت می سه

تر حالا بالأخره حال خوشی داریم، اتصّالمان قوی

ایم و یک چند تا شده، یک چند تا جرعه هم خورده

 ایم.خوانیم، حال خوشی پیدا کردههم می

 دیدگاه ناصحیح نسبت به انجام عبادات

ادت باید عبادتی باشد که شود! عبنه، این نمی

خداوند آن عبادت را برای انسان قرار داده است؛ 

تکالیفی که آن روح تکامل را در انسان زنده 

 کند!کند و تربیت میمی

  

                        
؛ الأغانی، ج ٣٠٢، ص ٨؛ الفتوح، ج ٢١٦، ص ٣مروج الذهّب، ج  1
 ، با قدری اختلاف در مصادر.٣٧، ص ٧
، ص ٦٣؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ٢٠٩، ص ٧تاریخ الطّبری، ج  2

٣٣٥. 
در منابع تاریخی در دسترس چنین آمده است که این شخص عزم بر 

او را تهدید و اصحابش او را برحذر  چنین عملی را داشت که بعضی
 داشتند، لذا از انجام آن منصرف شد. )محققّ(



46 

این راه، راهی است که منحصر به فرد است. 

دهیم، کنیم که عباداتی را که انجام میما خیال می

اطاعت،  این عبادات فقط دستور است و در مقام

جبوریم انجام دهیم؛ ماز روی اجبار انجام می

آید. بدهیم و اگر انجام ندهیم این مسائل پیش می

حال شده است که برای آمدنِ وقتِ نماز، هیچ تا به

خود را در انتظار ببینیم؟! هیچ شده است که برای 

انجام حج، روزشماری کنیم؟! هیچ شده است پس 

رسیدن به ماه از انقضاء ماه رمضان، برای 

طور رمضانِ بعد روزشماری کنیم؟! چرا باید این

 باشد؟! دلیلش چیست؟!

دلیلش اشتباهی است که در تفکّر ما نسبت به 

کنیم کارهایی را تکالیف وجود دارد. ما خیال می

ای دهیم، این کارها براساس برنامهکه انجام می

است که خدای متعال این برنامه را برای انسان 

داده است: امروز این کار را باید انجام قرار 

بدهی، فردا آن کار، و اگر انجام ندهی چه و چه 

خواهی شد؛ اگر نماز نخوانی چه خواهی شد؛ اگر 

روزه نگیری چه خواهی شد؛ اگر خمس ندهی 

چه خواهی شد؛ اگر زکات ندهی چه خواهی شد؛ 

اگر به حج نروی چه خواهی شد! به قول 

 لسّلام:امیرالمؤمنین علیه ا

بندی کلام امیرالمؤمنین علیه الس لام در تقسیم

 عبادت مردم
؛تلِکَ عِبادةُ العَبیدِ

1
 «این عبادت بندگان است!» 

                        
 :٥١٠البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج 1
ارِ؛ و إن  قَومًا عَبدَوا اَللََ » إن  قوَمًا عَبدَوا اَللََ رَغبةًَ فَتلِکَ عِبادَةُ التُّج 

ا اَللََ شُکرًا فَتلِکَ عِبادَةُ رَهبةًَ فَتلِکَ عِبادَةُ العَبیدِ؛ و إن  قَومًا عَبدَو
 :٤٤، ص ٥امام شناسی، ج « الأحرَار!

ای از مردم خدای را از روی رغبت به ثواب و میل به پاداش دسته»
ای از مردم خدای را کنند، این عبادت تاجران است؛ و دستهعبادت می

ای از کنند، این عبادت بندگان است؛ و دستهاز روی ترس عبادت می
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ای که در خدمت مولای خودش است، بنده

عاشق چشم و ابروی مولایش که نیست! در 

های سابق بنده بود و الآن ممکن است زمان

 چنانکاری در منزل خدمت بکند. او آنخدمت

آید. در زمان که برای خدمت نمی قرُبةً إلی اللَه 

سابق مسئلۀ ترس بود، الآن مسئلۀ مقرّری و 

رند، مثل تمام مؤسّسات و گیمواجبی است که می

 مثل تمام ادارات!

روند، کار می افرادی که در فلان اداره سرِ 

 روند که یکطور میمعمولاً این

  

                        
کنند، این عبادت آزادگان مردم خدای را از روی شکر عبادت می

 «است!
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ای انجام بدهند و در آخرِ ماه حقوقشان وظیفه

را در حسابشان بریزند، یعنی فقط برای همین 

مسئله! خب این یک طرز تفکّر است. با این طرز 

هیچ تکاملی بر اعمال ما مترتبّ  تفکّر هیچ رشد و

شود؛ یعنی اگر شخصی با این طرز تفکّر به نمی

حج برود، با این طرز تفکّر یک ماه رمضان را 

گانۀ روزه بگیرد، با این طرز تفکّر نمازهای پنج

خود را بخواند، فقط از انجام یک عمل ظاهری 

و راست و دولاّ شدن و یک چند روزی را گشتن 

مقداری  مکّه و مدینه را دیدن و یک هایو خیابان

از منافع ظاهریِ روزه که رسیدگیِ به بدن و 

جهاز هاضمه و لاغر شدن و اینها است ]بهره 

کند مقدار، مسئله تجاوز نمیبرده و[ بیش از این

ماند. با این تفکّر و فقط در همین محدوده می

شود فقط در همین محدوده ای که عائد مینتیجه

فرماید: این المؤمنین علیه السّلام میاست. امیر

 خورد!عبادت به درد نمی

دستۀ دیگری هستند که اینها از این مرتبه 

قدری بالاتر هستند؛ یعنی مرتبۀ ترس در  یک

اینها تخفیف پیدا کرده، امید در اینها زیاد است، 

ولی امید به چه؟ امید به همین مسائل ظاهری، 

یِ اخُروی، رسیدنِ امید به رسیدنِ به منافع ظاهر

به نعمات پروردگار در آن دنیا، رسیدنِ به منافع 

ها و ظاهری در آن دنیا، رسیدنِ به خوشی

اند آنچه را که در آن های در آن دنیا! شنیدهلذتّ

نظر لذتّ بسیار بالاتر و دنیا هست از نقطه

ضریب بیشتری دارد تا آنچه که در اینجا هست. 

به چه کیفیتّ است، سایر ای که در آنجا هست میوه

منافعی که در آنجا هست به چه کیفیتّ است، 
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حورالعینی که در آنجا هست در اینجا پیدا 

شود، بهشت و جناّت و نهرهای عسل و... که نمی

نۡ عهسهلٖ  أهنۡهٰرٞ مِّ اینها همه در قرآن وجود دارد: ﴿وه

ى﴾ فّّٗ صه و آنچه را که در آنجا هست نظیرش در  1مُّ

لذا طمع برای التذاذ نفسانی  2ندارد،اینجا وجود 

سمت انجام عبادات موجب تحریک آنها به

هم یک مسئله است. امیرالمؤمنین شود؛ اینمی

 فرماید:می

تلکَ عِبادةُ خورد؛ هم به درد نمیاین»

ار!  3«التُّج 

تکالیف الهی به مثابۀ غذا و داروی شفابخش 

 نفس

اگر آن فکری که در ما هست تصحیح بشود 

کم در خود تغییر و و به یک واقعیتّ برسیم، کم

کنیم! آن چیست؟ آن این تبدلّات را احساس می

است که ما انجام تکالیف و ترک محرّمات را 

عنوان غذا و داروی برای صحّت و سلامتی و به

 رفع مرض بدانیم! این مسئله است.

ر روی زمین بکارید، اگر شما یک نهالی را د

این نهال برای رشد خودش نیاز به خاک دارد، 

نیاز به کود دارد، نیاز به آب و هوا و نور دارد، 

نیاز به مراقبت دارد. اگر شما اینها را انجام دادید 

کند. انجام کند و اگر انجام ندادید رشد نمیرشد می

این امور، بایدها و نبایدهایی است که برای تکامل 

نهال باید شما انجام بدهید، اگر انجام ندهید دو  این

روز دیگر خشک شده و باید او را بکهنید و دور 

                        
 .١٥( آیه ٤٧مّد )سوره مح 1
 .١٧، ص ٤رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج  2
 .٥١٠البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج 3
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توانید از این مسئولیتّ شانه بیندازید. نه شما می

من نیاز »تواند بگوید: خالی کنید و نه آن نهال می

« آیم.ندارم، شما من را رها کن من خودم درمی

یک روز به تو شوی! آیی؟! خشک میکجا درمی

شوی و دیگر باید تو را آب ندهند خشک می

گرفت و در سطل انداخت، در بیرون انداخت و 

خوری، به درد دیگر تو به درد باغچه نمی

 خوری!زینت بخشیِ حیاط نمی

رسیدگیِ به نهال و پرداختنِ به آن، قانونی 

است از قوانین منطقی و تکوینیِ برای تکامل این 

کند از این قانون را ملزم مینهال، که طرفین 

شود، پیروی کنند. اگر نکنند نهال خشک می

تواند بگوید: قضیهّ شوخی هم ندارد! نه نهال می

و نه شما که صاحب « مرا به حال خود رها کن!»

توانید ]رهایش کنید[! چرا؟ چون نهال هستید می

قانون، قانونِ تکوین است؛ قانون، قانونِ عُقلایی 

رود، پولتان ست. اگر نکنید از بین میو عهقلانی ا

شود، زحمتتان هم همه از بین هم هدر می

 رود. برای رشد این، باید این کار انجام بگیرد.می

شخصی که مریض است و به پزشک مراجعه 

تواند صِرف رفتنِ پیش پزشک نمیکند، بهمی

دهد، عمل به نسخه بسنده کند! پزشک نسخه می

 بدّیقانون تکوین است، تع
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خاطر شما که حالا من به»نیست که بگوید: 

پزشک « کنم!آمدم در خدمتتان، به نسخه عمل می

« خواهی عمل نکنی، نکن!می»گوید: صاف می

کنید. چرا عمل آیید عمل میوقت شما میآن

دارد که به این می کنید؟ جبرِ تکوین شما را وامی

د بینید اگر عمل نکنینسخه عمل کنید. چون می

عمل نکنید  شوید؛میرید؛ عمل نکنید کهر میمی

مانید. اگر این شوید و یک عمر کور میکور می

شوید، قرنیه قطره را در چشم نریزید کور می

چسبد و دیگر قابل علاج نیست، شبکیهّ پاره می

شود و قابل علاج نیست. اگر مرض قندِ خود می

شوید؛ لذا قند را معالجه نکنید کور می

دانید چه کنید! چرا؟ چون میورید، فرار میخنمی

دانید اگر به این نبایدها عواقبی در پی دارد، می

عمل نکنید چه خواهد شد و اگر به این بایدها عمل 

نکنید چه عواقبی بر شما خواهد آمد. این را 

 گویند قانونِ تکوین!می

قانون تکوین و قانون علل و معلولات و دایرۀ 

تقلیدی نیست؛ بلکه فطرت بشر  اسباب و مسببّات،

و عقل بشر حکم به عمل و إجرای این قوانین را 

میرد، شود، میکند! اگر عمل نکند کور میمی

رود؛ و انسان جان تمام زحمات او از بین می

خواهد، محبتّ دارد، محبتّ به ذات خودش را می

دارد، محبتّ به استمرار دارد، حبّ به استمرار 

تمرار حیات دارد، و چون حبّ دارد، حبّ به اس

استمرار حیات را دارد به مقتضیات و قوانین و 

دهد. بله، یک نفر ممکن شرایط آن هم تن در می

است از زندگی سیر بشود و خودش را از بالا به 

پایین بیندازد و انتحار کند که آن یک مطلب 
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خواهد زنده بماند، دیگری است؛ امّا کسی که می

مند بشود، از تمتعّات دنیا بهره خواهدکسی که می

داند که به شرایط زیست و جبراً خود را ملزم می

گویند قانونِ شرایط تکوین عمل کند. این را می

 طبیعی!

همین قانون در عبادات و در منهیاّت ما و در 

تکالیف وجود دارد. ما باید این تفکّر را داشته 

باشیم: فرض کنیم جهنمّی وجود ندارد، فرض 

 یم بهشتی وجود ندارد. فرض که اشکال ندارد!کن

ما در مرتبۀ تکامل به چه نیاز داریم؟ ما برای 

تکامل روح خودمان به چه نیاز داریم؟ آیا 

طور بنشینیم دست روی دست بگذاریم؟! همین

سال هم  بسیار خوب، عرض کردم که اگر نود

کنیم؛ هیچ ساله فرق نمی بگذرد، با یک بچّۀ هفت

 نیم!کفرقی نمی
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نقدی بر شبهۀ ارتباط قلبی با خدا بدون عمل 

 به تکالیف و دستورات

آقا، دل خودت را به »گویند مگر امروزه نمی

خب بنشین « خدا وصل کن! نماز خواندن چیست؟

سال وصل کن  وصل کن، وصل کن دیگر! ده

سال دیگر هم بگذار  رسی؟! دهببین به کجا می

سال وصل  رسی؟! نودرویش، ببین به کجا می

کن، خب بعدش چه؟ تا کِی وصل کنیم؟ بالأخره 

یک تایمی و یک وقتی برای ما بگذارید که 

مقدار وصل کنیم دیگر کار ما آقا، تا این»بگوییم: 

طور دل خودمان را نشینیم همینمی« تمام است.

کار هم انجام کنیم و هیچبه خدا وصل می

 شود قضیهّ؟ هیچ، بیخود!دهیم، چه مینمی

خاطر فرار از وضعیتّشان که ناشی از اینها به

جهل آنها به وضعیتّ خودشان است، دارند این 

زنند. یعنی اشتباه آنها همین است که حرف را می

کنند اعمال ما اعمال تقلیدی است، اعمال خیال می

تحمیلی است، خدا بر ما تحمیل کرده، چماق 

: گویدبالای سر ما گذاشته، شلاقّ گذاشته و می

من اختیار دارم! »گوید: می« باید انجام بدهی!»

چرا انجام بدهم؟! خدا وجود دارد و من دلم 

خواهد به خدا وصل کنم. من آن ارتباطی که می

کافی است؟! چقدر به « با خدا دارم کافی است.

تو اضافه شد؟! چقدر معرفت پیدا کردی؟! تو 

 سال سنتّ است. الآن هفتاد

یک شخص صحبت در جایی بودیم من با 

ها خواند و اهل این حرفکردم که نماز نمیمی

پیغمبر »گفت: نبود. خدا را قبول داشت ولی می

بسیار خوب! شما »گفتم: « را هیچ قبول ندارم!
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من »گفت: « چه نحوه ارتباط با این خدا دارید؟

بینم که بنشینم و با خدای ارتباطم را در این می

م: خدایا، خوبی! خود ارتباط برقرار کنم؛ بگوی

بسیار خوب! چند سال »گفتم: « خدایا، چه هستی!

سال  سال؟ در این هفتاد گذرد؟ هفتاداز سنتّ می

ای را انجام دادی چه به تو که این کار کلیشه

اضافه شد؟ چه به معرفتت اضافه شد؟ تو که 

کردی! پس سال پیش هم همین کار را می پنجاه

که نکردی، مطلبی ای ای اضافه نشد، ترقیّمسئله

پزشک بسیار متخصّصی بود « وجود نیامد!که به

نظر مسائل و علوم امروزی شخص و از نقطه

نظر مسائل معنوی نه! متقدمّی بود ولی از نقطه

رسد ظاهراً فوت طور که به نظرم میبعد هم این

 کرد و بالأخره با همین اتصّال به
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خدا وقتی که داشت با یکی از بستگانش در 

رفت، هواپیما هواپیمای شخصی خودش می

 هم اتصّالش!میرند. اینکند و هر دو میسقوط می

ای بر این عمل شخص و بر این خب چه نتیجه

شود؟ دهد مترتبّ میکاری که دارد انجام می

هیچ! چرا؟ چون تصوّر خود را از تکالیف، 

تصوّر صحیحی قرار نداده است. یک تصوّر 

کند تکالیفی که انجام ال میخلافی قرار داده و خی

دهند یک فرد عادی و یک فرد بشری آورده می

چرا من از شخصی به نام »گوید: است. می

پیغمبر تبعیتّ کنم؟! من خودم برای خودم کسی 

اند، هستم! او بیخود کرده گفته است! اینها بشری

گویند که انبیا مگر امروزه نمی« اند.اینها زمینی

اند، افراد د، افراد بشریافراد زمینی هستن

اند مثل ما! افرادی هستند که مانند ما از خاکی

 اند!وجود آمدهاجتماع به

 تکالیف و اوامر الهی نسخۀ تکامل انسان

روی این جهت، اگر ما این مطلب را درک 

توسّط وقت تکالیفی را که خداوند بهکنیم، آن

پیغمبرانش برای ما فرستاده است، در وهلۀ اوّل 

حکم نسخۀ طبیبی را دارد برای درمان مریض، 

و حکم إجرای عملیاتی را دارد برای رشد و 

تکامل حیات ما و زندگیِ خود ما! اگر غذا 

میریم؛ آب نخوریم تا چند عد مینخوریم ده روز ب

کشد؛ تنفسّ نکنیم یک دقیقه روز بیشتر طول نمی

بعد، دو دقیقه بعد حالت خفگی برای انسان پیدا 

دارد! اگر ما این شود، قضیهّ شوخی هم برنمیمی

وقت نظر ما نسبت به مسئله را درک کنیم، آن

کند، تکالیف خدا دیگر برای تکالیف تغییر پیدا می
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شود تکالیف شود، بلکه میمیلی نمیما تح

کند منطقی! دیگر تکالیفی که خدا برای ما بیان می

فرستد، آن تکالیف تحمیلی و توسّط پیغمبرانش می

نیست، تقلیدی نیست، بلکه حکم دارو را دارد 

وقت است که انتظار ظهر را برای تکامل! آن

رسد؟ چطور وقتی که کشیم: کِی ظهر میمی

ساعت  کشیم کِی سرِ نتظار میمریض هستیم ا

برسد تا دارو را بخوریم، الآن هم برای رسیدنِ 

کشیم، برای رسیدنِ به ماه به ظهر انتظار می

کشیم، برای رفتنِ به حج دیگر رمضان انتظار می

گذاریم هر وقتی دست نمی روی طور دستهمین

که شد! اگر بدانیم که این حج چه اثری بر تکامل 

ین الآن ساعت یازده و نیم به فکر ما دارد، از هم

رویم، منتها در دنبال رفتنِ به حج میافتیم و بهمی

 همان مسیری که
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که خلاف است به یک طوریبیان شده، نه آن

نحو دیگری که کلّ زندگی بخواهد به هم بریزد، 

 اند.اند نقل کردهطوری هم که دیگران آمدهو نه آن

 گفت:ا میشخصی بود داشت برای مرحوم آق
ام، حوصلۀ رفتن به مکّه را ماه رمضان بود، دیدم در امسال یک پولی جمع کرده

شود هم ندارم! گفتم: خب در ماه رمضان خرجش کنم که دیگر وقتی ماه شوّال می
 استطاعت نداشته باشم که به مکّه بروم!

ً که! ببینید، مسلمان است، نماز به به، واقعا

ای در مشهد هفته گیرد،خواند، روزه میمی

رود، امّا درک دفعه زیارت امام رضا هم می یک

داند! خیال ندارد، درک از تکالیف ندارد، نمی

طوری بلند شدن و کند این حج همینمی

احرام بستن و سوار شدن و پیاده شدن و آمدن و 

داند از ابتدای لبیّکش چه گشتن است، دیگر نمی

ریزد و نفْس شود و چه بر او میبر او نازل می

 گرداند!او را چطور برمی

کنم خیال نکنید اینهایی که خدمتتان عرض می

دانند؛ بلکه بسیاری از مطالبی است که عوام نمی

نویسند اطّلاع آنهایی که حتیّ احکام حج را هم می

کنند و ندارند! با این طرز فکر به احکام نگاه می

 با این طرز فکر احکام را برای مردم توضیح

دهند! این طرز فکر است! در طرز فکر امام می

ای است صادق علیه السّلام مسئلۀ احکام، مسئله

گردد، دنبال میکه اگر انسان بداند خودش به

اینکه بنشیند و بخواهد قاعدۀ برائت و قاعدۀ نه

استصحاب جاری کند! در مکتب امام صادق 

ا اند که پاشنۀ خانۀ امام رعلیه السّلام این مردم

اینکه آورند برای اینکه به مطلب برسند، نهدرمی

آید و حکمی را از امام بنشینیم بالأخره یکی می

 گوید، و تا وقتی هم کسی نیامده راحتیم دیگر!می

تغییر حال محسوس پیامبر اکرم در هنگام 
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 رسیدن اوقات نماز

 علیه و آله و سلمّ  ]اینکه[ رسول خدا صلیّ اللَه

نشست و به امور آنها یوقتی که با مردم م

شد که موقع نماز ظهر میرسید، همینمی

کند که دیدند مدام دارد آسمان را نگاه میمی

آید به این خورشید کِی بیاید؛ هنوز نیامده، کِی می

گردد، شوخی زوال برسد؛ مدام دارد دنبال می

بیند که راهِ خلاصیِ او و راه کرد؛ او دارد مینمی

و با این است. رسول خدا است، ما تغییر و تبدلّ ا

 گوید:شود میکه موقع نماز مینیستیم ها! همین
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بلال بیا من را راحت کن،  1؛أرِحنی یا بلال»

بیا من را نجات بده، با اذان خودت بیا من را 

نجات بده، با اذان خودت بیا من را از این 

او که تازه خودش متصّل « بیاور! وضعیتّ در

ل خدا نماز را راحتیِ نفس خود است! یعنی رسو

داند، در وقتی که خودش در اتصّال با می

کند، خودش پروردگار دارد در اجتماع زندگی می

کند، در اتصّال با پروردگار دارد رتق و فتق می

خودش در اتصّال با پروردگار دارد در کثرت 

گوید: کند. او دارد میکند و دارد سیر میغور می

دیگر وای به حال ما! نماز و  «ل!أرِحنی یا بلا»

فرماید معنایش این تکالیفی را که امام صادق می

است؛ یعنی انسان برای رسیدن ]به آنها 

 لحظه شماری کند[!

انحرافات بابی ت و بهائی ت و عملکرد سوء 

 آنها

چندی پیش خدمت رفقا گفتم: اگر از امروز، 

ما پنج تا نماز را »جمعه خدا بگوید:  روز

]آیا ما باید از « خواهدتیم، چون دلمان میبرداش

این قضیهّ خوشحال بشویم یا باید بر سرِ خودمان 

محمّد باب که بزنیم[؟ مگر بابیه و این سیدّ علی

های اینها وقت کتاب طور نبودند؟ ما یکآمد، این

کرد و دنبال خواندیم، سرمان درد میرا خیلی می

ا خواندیم، این مسائل بودیم و همۀ کتب اینها ر

هایشان که نازل شده از مطالبشان را و آن کتاب

ـ مطالعه  دانیمحالا آسمانِ کجا است، نمی آسمان ـ

کردیم. شما وقتتان را آنجا تلف نکنید، ما تلف می

                        
، ص ١٠؛ تاریخ بغداد، ج ١٢١، ص ٤علل الداّر قطنی، ج  1

 ، با قدری اختلاف در مصادر.١٨٢؛ مفتاح الفلاح، ص ٤٤٤ ـ ٤٤٢
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خواهد کردیم ولی حالا دیگر به این چیزها نمی

 اش جمع شده است.برسید، اینها دیگر پرونده

باب آمد اوّل ادعّای  محمّدوقتی که سیدّ علی

بابیتّ کرد و ادعّای اینکه باب امام زمان است و 

قدری  واسطۀ برای امام زمان است، و بعد یک

ترفیع مقام پیدا کرد و ادعّا کرد خود امام زمان 

قدری بالاتر رفت و ادعّای  و بعد یک  1است،

پیغمبری هم کرد و کتاب هم آورد. بعد دیگر آن 

 آمدند ادعّای الوهیتّ هم کسانی که بعد از آنها

علی نوری، بهاء اللَه کردند! میرزا حسین

 2ادعّای پیغمبری هم کرد.

علی از جمله اعجاز این جناب میرزا حسین

نوری، بهاء اللَه و رئیس فرقۀ بهائیهّ اینکه ایشان 

 اند)!(:در بیانات خودشان فرموده
چون من بعد از او آمدم و از نفر هستند، امّا  اوصیاء پیغمبر آخر الزّمان دوازده

نفر  ٢٤نظر تکامل بشری، امّت من بر امّت پیغمبر ترجیح دارند، اوصیاء من نقطه
هستند که هر کدام یکی پس از دیگری از نسل دیگری خواهند رسید و آن وصیّ 

بیست و چهارمِ من که از نسل من است با آمدن او قیامت برپا خواهد شد!
3 

ه نوۀ ایشان به نام نشان به همان نشانی ک

طور کلیّ بچّه دار نشد! اینها شوقی أفهندی اصلاً به

دیدند خیلی آبرو ریزی شده، رفتند یک بچّه را از 

ای تشکیل دادند و جا برداشتند و جلسه یک

اصطلاح هیئت امُنا درست کردند و آن را به

عنوان بچّۀ این آقا که نتیجۀ جناب میرزا باشد به

قالب کردند! اتفّاقاً او هم بعدش معرّفی کردند و 

اتفّاقاً از معجزات ایشان خیلی  4باز بچّه دار نشد!

مسائلی ]هست و[ کتابی دارند که خیلی مفصّل 

                        
 .٤٦رجوع شود به مفاوضات عبدالبهاء، ص  1
گری، محمّدی اشتهاردی، ص گری و بهائیرجوع شود به بابی 2

 .١٦١ ـ ١٤٧و  ٦٨ ـ ٦٥و  ٥٤ ـ ٤٥
؛ مائده آسمانی، ٤٤٠رجوع شود به پیام ملکوت، اشراق خاوری، ص  3

 .٥٠، ص ٢اشراق خاوری، ج 
 .٧٥گری، ص گری و بهائیرجوع شود به بابی 4
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ً اگر کلمات ایشان را بعد از غذا  است و واقعا

بخوانید برای هضم غذا خیلی خوب است که چه 

البتهّ خیلی  وقت ـ ما یک 1کنید و چه کنید و...!

 ـدر این چیزها بودیم، این مطالعات هم  یشوقت پ

 سال پیش است. ٢٩یا  ٢٨تقریباً مربوط به حدود 

محمّد باب وقتی که به این جناب سیدّ علی

رسالت و پیغمبری رسیدند، اوّل کاری که کردند 

برای اینکه زحمت را از امّت بردارند شریعت 

پیغمبر را نسخ فرمودند و اعلام کردند که 

بر نسخ شده، و چون هنوز تازه کار شریعت پیغم

بودند و شریعت جدید را بلد نبودند بیاورند و 

مدتّی  قدری زحمت بکشند، یک خواستند یکمی

 یعنی

  

                        
گری و به بابیهای ایشان، رجوع شود جهت اطّلاع بر لیست کتاب 1

 .١٦٦گری، ص بهائی
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سالی دوران فترت پیش آمد.  برای یکی دو

خلاصه اصحاب و متابعین ایشان در این 

سال دلی از عزا درآوردند! حالا دیگر  یکی دو

دهم که چه کردند بیش از این خدمتتان شرح نمی

 و به چه فیوضاتی نائل شدند! گفتند:
 چون این دوران، دوران فترت است و آن شریعت سابق نسخ شده است و شریعت

 جدید هم هنوز نیامده، دیگر هرچه بادا باد!
ً هرچه « هرچه بادا باد»گویم اینکه می واقعا

ای بود و بادا باد بود! یعنی دیگر در هر زمینه

ً به یک فیض عُظمایی رسیدند که  واقعا

توانست برایشان چنین پدر جدشّان هم نمی

 1وجود بیاورد!ای در طول تاریخ بهآزادی

 رات الهی در اسلاماثر تکوینی دستو

برای مدتّ »حالا اگر خدا آمد و گفت: 

خواهیم نماز را محدودی یا اینکه اصلاً ما می

برداریم؛ یعنی این نماز را که وسیلۀ ارتباط است، 

اینکه بگوید: نه« خواهیم برداریم!ما می

جایش یک تکلیف دیگری داریم و بهبرمی

ب است گذاریم با همان آثاری که بر او مترتّ می

واسطۀ نماز این نعمتی که الآن به»]بلکه بگوید[: 

شود؛ آمد، این نعمت دیگر سلب میبر شما می

آیا ما باید از « کنیم!قدر شما را عقاب نمیهمین

این قضیهّ خوشحال بشویم و بگوییم: الحمدلّلَ 

دیگر یک تکلیف برداشته شد، یا اینکه باید بر سرِ 

الاترین مسئله و ارتباط خودمان بزنیم که الآن آن ب

انسان با پروردگار، دیگر از اینجا برداشته شده 

 شود طرز تفکّر!است؟! درست شد؟ این می

در طرز تفکّر اسلام و در طرز تفکّر ائمّه 

                        
 .١٧٢ ـ ١٧٠گری، ص گری و بهائیرجوع شود به بابی 1
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علیهم السّلام، مسئله از این قبیل است: بایدها و 

شود بایدها و نبایدهای تکوینی! اگر نبایدها می

 خودمان رفته است، به کسی انجام ندهیم کلاه سرِ 

ارتباط ندارد. ]در مورد[ کلام خواجۀ سعدی که 

 گوید:ایشان می

 اثر مهم  تهذیب و عبودی ت در خدمت به خلق
جز خدمت خلق نیست *** به تسبیح و سجادهّ و دلق نیستعبادت به

1 
باید به ایشان گفت: خیلی شما اشتباه کردی! 

کنند معنای عبادت همین است که ایشان خیال می

ای بیایند و یک نمازی بخوانند و هیچ یک عدهّ

شود. اگر جناب سعدی اثری بر این مترتبّ نمی

یک لحظه لذتّ عبادت نماز و روزه و ارتباط با 

چنین شعری را همدانستند یکخدا را می

دند! بله، ما قبول داریم که خدمت به خلق سرونمی

اینکه بیاییم بگوییم: امّا نه 2از افضل عبادات است،

 جز خدمت خلق نیست!به

 علیه خود مرحوم آقا ـ ـ یک روز  رضوان اللَه

 از استادشان مرحوم آقای انصاری سؤال کردند:
 ت؟رساند چیسدر راه خدا بهترین عملی که انسان را زودتر به مقصود می

 ایشان فرمودند:
بعد از انجام فرائض و واجبات و ترک محرّمات، قضاء حاجت مؤمن بهترین عملی 

رساند.تر به خدا میاست که انسان را سریع
3 

بعد از ]انجام[ واجبات و بعد از ترک 

محرّمات، بله خدمت به خلق بسیار مهم است، در 

روایات هم داریم و از مسائل بسیار مؤکَّدی است 

                        
 :٢٨، حکایت اتابک تکله، ص ٩بوستان سعدی، باب اوّل، بخش  1

 جز خدمت خلق نیست *** به تسبیح و سجّاده و دلق نیستطریقت به
 .٤١٤و  ٣٥رجوع شود به تحف العقول، ص  2
 :٢٨٣، ص ٢مطلع انوار، ج  3
ـ سؤال نمودم: برای راه خدا چه صفتی  روحی فداه از حضرت آقا ـ»

 از همۀ صفات بهتر است؟ فرمودند:
 بعد از فرائض، خدمت به خلق خدا از همه بهتر است!

 پس از چند دقیقه سکوت فرمودند:
 دانید و عکسش از همه مضرّتر است؟می

 پس از چند دقیقه سکوت فرمودند:
 «عکسش ایذاء به خلق خدا است در مقابل احسان به خلق خدا! دانید عکسش چیست؟می
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 1در اینجا آمده است؛که 
2 

جز خدمت خلق نیست! تا اینکه بهامّا نه

شخصی در مقام عبادت و در مقام انجام تکلیف 

تواند خدمتِ به خلق بکند. به تهذیب نرسد که نمی

ایم بدون اینکه به جنبۀ تهذیب خود توجّه ما آمده

کنیم، خدمتِ به خلق را وسیلۀ برای فرار از 

آقا، »ایم: کلیف قرار دادهطریق و مشی در راه و ت

 ایبه خلق خدمت کنید، نماز خواندن چه فایده

  

                        
 :٢٧الاختصاص، ص  1
ما مِن مؤمِنٍ یدُخِلُ بَیتهَ مؤمنَینِ ”و قال الصّادقُ علیه السّلام: »

 کان ذلکَ أفضَلَ مِن عِتقِ نسََمَةٍ؛ فیطُعِمُهما شِبَعَهما إلَ  
اَللَِ إلَ  حَسَبَ اَللَُ لهَ أجرَهُ و ما مِن مؤمِنٍ یقُرِضُ مؤمناً یلَتمَِسُ بهِ وَجهَ 

دَقةِ؛  ← بِحسابِ الص 
و ما مِن مؤمِنٍ یمَشی لِأخیهِ فی حاجَةٍ إلَ  کَتبََ اَللَُ لهَ بکُِل ِ خُطوَةٍ . ←  2

حَسَنةًَ و حَطَّ عَنهُ بِها سَی ِئةًَ و رَفعََ لهَ بِها دَرَجَةً و زیدَ بَعدَ ذلکَ عَشَرَ 
 شَرِ حاجاتٍ؛حَسَناتٍ و شُف ِعَ فی عَ 

و ما مِن مؤمِنٍ یدَعو لِأخیهِ بظَِهرِ الغَیبِ إلَ  وَکَّلَ اَللَُ بهِ مَلکًَا یقولُ: و 
 لَکَ مِثلُ ذلکَ!

جَ اَللَُ عنهُ کُربةًَ مِن کُرَبِ  جُ عَن أخیهِ کُربةًَ إلَ  فرََّ و ما مِن مؤمِنٍ یفَُر ِ
 الآخِرَةِ؛

إلَ  کان لهَ أفضَلَ مِن صیامِ شَهرٍ و و ما مِن مؤمِنٍ یعُینُ مؤمِناً مظلومًا 
 اعتکَِافهِِ فی المسجدِ الحرامِ؛

و ما مِن مؤمِنٍ یَنصُرُ أخاهُ و هوَ یقَدِرُ علیٰ نصُرَتهِِ إلَ  نَصَرَهُ اَللَُ فی 
 «“الدُّنیا و الآخرةِ.

هیچ مؤمنی نیست که دو ”امام صادق علیه السّلام فرمود: »ترجمه: 
قدر سیری ایشان را اطعام نماید مگر مؤمن را به خانۀ خود ببرد و به

 آنکه عملش بهتر از آزاد کردن یک بنده باشد؛
و مؤمنی نیست که برای رضای پروردگار به مؤمنی قرض بدهد مگر 

د؛آنکه خداوند پاداش آن را همچون صدقه به  حساب آوره
دارد مگر و هیچ مؤمنی برای برآوردن حاجت برادرش قدمی برنمی

نویسد و یک گناه آنکه خداوند به إزای هر قدمش یک حسنه برای او می
برد و باز هم ده حسنه برای بالا می ریزد و یک درجه او رااز او می
 پذیرد؛گری( او را در ده حاجت میافزاید و شفاعت )و واسطهاو می

و مؤمنی نیست که برای برادرش در خلوت دعایی کند مگر آنکه 
کند و( گمارد که )برای او دعا میای برای او میخداوند فرشته

 گوید: مانند آن نیز برای تو باشد!می
یست که گرفتاری مؤمنی را برطرف کند مگر آنکه خداوند و مؤمنی ن

 های آخرت را از او برطرف سازد؛ای از گرفتاریسختی و گرفتاری
ای کمک کند مگر آنکه برای او دیدهو مؤمنی نیست که به مؤمن ستم

 از روزۀ یک ماه با اعتکاف در مسجدالحرام بهتر باشد؛
درش را یاری برساند مگر آنکه و مؤمنی نیست که آنگاه که بتواند، برا

 )محققّ(« “خداوند در دنیا و آخرت او را یاری بنماید.
 .٣٩١ ـ ٣٨٨، ص ١٢چنین رجوع شود به مستدرک الوسائل، ج هم
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دارد؟! آقا، به مردم خدمت بکنید، مکّه رفتن 

ای دارد؟! پول مکّه را به فقرا بدهید! چه فایده

برای چه انسان برود در آنجا خرج بکند؟! چرا 

« دهد!برود پول حج بدهد؟! انسان به فقرا می

کمک به فقیر جای خود دارد،  خدمت به فقیر و

امّا مسئلۀ عبادات در کنار این هم جای خود دارد. 

دهد در عبادات و تکالیفی را که انسان انجام می

وهلۀ اوّل موجب تهذیب خودش است؛ اگر این 

تواند به وقت انسان میتهذیب انجام گرفت، آن

مردم خدمت کند، وإلاّ خدمت به مردم سر از 

 آورد!یجاهای دیگری درم

الس لام جهت لزوم دستور و إشراف امام علیه

 ورود به مناصب حکومتی

قدر در لسان روایات و در کلمات چرا این

بزرگان تأکید شده است بر اینکه انسان به تهذیب 

یعنی به این مقام عبودیتّ برسد؟   1نفس برسد،

برای چه؟ برای همین مطلب است! کسی که 

جای خدمت، به تهذیب نفس پیدا نکرده است،

                        
 :٤٨٠البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج 1
مَن نَصَبَ نَفسَه لِلن اسِ إمامًا ]فَعلََیه أن یَبدَأ[ فلَیَبدَأ ”و قال علیه السّلام: »
تعَلیمِ نفَسِه قبَلَ تعَلیمِ غَیرِه، و لیکَُن تأَدیبهُُ بسِیرَتهِ قبَلَ تأَدیبهِ بلِِسانهِ، بِ 

بِهم! بهُا أحَقُّ باِلإجلالِ مِن مُعل ِمِ الن اسِ و مُؤد ِ  «“و مُعل ِمُ نَفسِه و مُؤد ِ
هرکس که خود را پیشوای مردم قرار داد باید که پیشتر از »ترجمه: 

دیگران به تعلیم )و تأدیب( خود بپردازد؛ و پیش از تعلیم )و تأدیب( 
آنکه ]آنان را[ با زبان ادب کند باید که با کردار خود ادب )و تعلیم( 

داشتن نماید؛ و آن که نفس خود را بیاموزد و ادب نماید به گرامی
 )محققّ(« سزاوارتر است از کسی که مردم را بیاموزد و ادب نماید!

 ٣١٢و  ٢٥١البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهجچنین رجوع شود به هم
؛ غرر الحکم، ٣٨٢، ص ٤؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٥٣٨و  ٤٤٧و 

و  ٢١٥و  ٢٠٤و  ١٥١و  ١٥٠و  ١٤٥و  ١٢٠و  ١٠٤و  ٧١ص 
 ٦٥١و  ٥٧٩و  ٥٦١و  ٤١٦و  ٤٠٠و  ٣٧١و  ٢٩٥و  ٢٢٧و  ٢١٦
 .٨١٩و  ٧٩٨و  ٧٥٤و  ٦٦٦و  ٦٦١و 

در سیر و سلوک أولی الألباب؛ آیین و رجوع شود به رساله لبّ اللباب 
؛ رسالۀ اجتهاد و ٢٤٢و  ٢٢٠ ـ ٢١٨رستگاری؛ تفسیر آیۀ نور، ص 

، ص ١ ؛ معاد شناسی، ج٣٣؛ مهر تابناک، ص ٦٠تقلید، ص 
 .١٩٢، ص ٦؛ ج ١٢٤ ـ ١٢٢
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آورد و خلق را به وجود میزحمت بر خلق به

ها برای فرار از این مسئله برد. بعضیبیراهه می

اند به عمل و تأیید بعضی از اند و تشبثّ کردهآمده

اصحاب ائمّه علیهم السّلام مانند علیّ بن یقطین یا 

آقا، علیّ »مانند محمّد بن اسماعیل بن بزیع که: 

 در دستگاهبن یقطین هم 

هارون الرّشید بود و مورد تأیید امام کاظم 

اگر علیّ بن یقطین در دستگاه « علیه السّلام بود!

هارون بود به دستور امام کاظم در دستگاه 

خدا در دستگاه هارون  هارون بود، به امر ولیّ 

، طوری خودش سرش را اینکه همیننه  1بود

مام بیندازد پایین و برود در آنجا! وقتی که ا

دهند، خود علیه السّلام به یک شخص دستور می

کنند و کارهای امام هم از پشت، او را احاطه می

نظر دارند. مگر همین علیّ بن یقطین  او را مورد

نبود که چند مرتبه مورد غضب موسی بن جعفر 

خاطر بعضی از علیه السّلام قرار گرفت به

عمل  هایی که کرده بود و امام علیه السّلامسستی

 2او را تصحیح کردند؟!

                        
و  ٣٠٥؛ قرب الإسناد، ص ١١٠، ص ٥رجوع شود به الکافی، ج  1

، ص ٤٨لأنوار، ج ؛ بحار ا٤٣٥و  ٤٣٣؛ رجال الکشّی، ص ٣٠٦
١٣٦. 

 . ترجمه:١٠٠عیون المعجزات، ص  2
محمّد بن علیّ صوفی گوید: چون ابراهیم ساربان اجازه خواست تا به »

حضور وزیر هارون، علیّ بن یقطین برسد، علی او را راه نداد. در 
همان سال علیّ بن یقطین به حج رفت، چون در مدینه اجازه خواست 

سی بن جعفر علیه السّلام برسد حضرت به او تا به خدمت مولایمان مو
اجازۀ ورود نداد. فردای آن روز حضرت او را دیدند، علیّ بن یقطین 

تو را ”عرض کرد: ای آقای من، گناه من چیست؟! حضرت فرمود: 
راه ندادم زیرا تو برادرت ابراهیم ساربان را راه ندادی، و خداوند إبا 

ا اجر دهد مگر اینکه ابراهیم ساربان دارد که آمدن تو را بپذیرد و تو ر
گوید[ عرض کردم: ای آقا و مولای ]علی بن یقطین می“ تو را ببخشد!

ام و او در من، من الآن کجا ابراهیم ساربان را بیابم که من در مدینه
بدون اینکه همراهان و غلامان تو بفهمند شب ”کوفه؟! حضرت فرمود: 

 “شده و آماده است بر آن سوار شو!ینتنها به بقیع برو، در آنجا اسبی ز
پس علیّ بن یقطین به بقیع رفت و سوار آن اسب شد، زمانی نگذشت 
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ما در مقام  طور نیست که هر کسی بگوید:این

خدمت به خلق هستیم! نفْسی که هنوز به مرتبۀ 

تواند به مردم تهذیب نرسیده است، این نفس نمی

چنین وضعیتّی! آن همهم در یکخدمت کند؛ آن

تواند خود را در مقام ولایت و در مقام نفس نمی

و حکم راندن بر نفوس قرار استیلاء بر نفوس 

بدهد، بدون اینکه تأیید و بدون اینکه إشرافی را 

 از ناحیۀ امام علیه السّلام احساس کند!

محمّد بن اسماعیل بن بزیع یکی از افرادی 

بود که به دستور امام ابوالحسن علیّ بن 

عباّس وارد الرّضا در دستگاه خلفاء بنیموسی

م رضا علیه السّلام شده بود و تعابیری را که اما

کنند، واقعاً تعابیر بسیار جالبی برای او ذکر می

است که من حیف دیدم این روایتی را که از امام 

ً دیشب رفتم و  علیه السّلام سراغ داشتم و اتفّاقا

 مأخذ آن را هم پیدا کردم برای رفقا نخوانم:

در رجال نجاشی از امام رضا علیه السّلام این 

 کند:یروایت را نقل م
رَ اَللَُ بِه البرُهانَ  های خداوند متعال در موقعیتّ»؛ إن  لِِل  فی أبوابِ ظُلمَته مَن نَوَّ

ظلمانی و در ظروفی که ظروف ظلمت و جور و عدوان است، کسانی را دارد که 
 «کند.واسطۀ آنها برهان و راه خود را برای مردم روشن میبه

 «کند.این شخص تمکین و استقرار در بلاد فراهم می و برای»؛ و مَکَّنَ لَه فی البِلادِ 
واسطۀ اینها از اولیای خود به»؛ فیدَفَعُ بهِم عَن أولیائِه و یصُلِحُ بهِم امُورَ المُسلِمینَ 

 «کند.واسطۀ اینها اصلاح میکند و امور مسلمین را بهدفع بلا می
ررِ و إلیهِم مَرجَعُ  ُ المُؤمنینَ مِن الض  زیرا »؛  ذوَِی الحاجَةِ مِن شیعَتنِالأن هُم مَلجَأ

گونه افراد ملجأ و پناه مؤمنین هستند از ضررهایی که ممکن است این حکّام بر این
 «باشند.آنها جاری کنند، و مرجع افراد محتاج و نیازمند از شیعیان ما می

انی مؤمنین را خداوند ترس و نگر»؛ بهِم یؤُمِنُ اَللَُ رَوعَةَ المُؤمنینَ فی دارِ الظُّلمِ 
 «کند.واسطۀ اینها جبران میبه

                        
که او را بر در خانۀ ابراهیم ساربان در کوفه پیاده کرد، در زد و گفت: 
من علیّ بن یقطین هستم! ابراهیم ساربان از درون خانه گفت: وزیر 

کند؟! گفت: ای آقا، امر م چه میاهارون، علیّ بن یقطین بر درِ خانه
عظیمی بر من گذشته! و او را قسم داد که به او اجازۀ ورود دهد. چون 
داخل شد گفت: ای ابراهیم، مولا )علیه السّلام( از پذیرفتن من امتناع 
ورزیده مگر اینکه تو مرا ببخشی! ابراهیم گفت: خدا تو را ببخشد! پس 

پایش را بر صورت او بگذارد علیّ بن یقطین او را قسم داد که 
گفت: خدایا شاهد باش! سپس از نزد او بیرون آمد و بر در حالی که می

آن اسب سوار شد و همان شب او را بر در خانۀ موسی بن جعفر در 
مدینه آورد. حضرت به او اجازۀ ورود دادند، او بر حضرت داخل شد 

 )محققّ(« و حضرت او را نزد خود پذیرفتند.
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 «اینها افرادی هستند که واقعاً مؤمن هستند.»؛ اولئکَ المُؤمنونَ حقًّا
اینها منار خداوند در زمین و محلّ نور افشانی خداوند »؛ اولئکَ مَنارُ اَللَ فی أرضِه

 «در زمین هستند.
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 «خدا در میان رعیتّ هستند.اینها نور »؛ اولئکَ نورُ اَللَ فی رَعیَّتهِم
نور اینها به »؛ و یَزهَرُ نورُهم لأهلِ الس ماواتِ کمٰا یَزهَرُ نورُ الکَواکبِ لأهلِ الأرضِ 

 «که نور کواکب برای اهل زمین است.طوریدرخشد، هماناهل سماوات می
ببینید، امام علیه السّلام از یک شخص که او 

داند در دستگاه، کند و مُجاز میرا منصوب می

 کند:چگونه یاد می
اینها افرادی هستند که از نور اینها »؛ اولئکَ مِن نورِهم یومَ القیامةِ تضَیءُ القیامة

 «شود.در روز قیامت، قیامت روشن می
اینها برای بهشت خلق شدند و بهشت هم برای »؛ خُلِقوا واَللَ لِلجَن ةِ و خُلقَ الجَن ةُ لهُم

 «اینها.
باکی بر شما نیست که اگر شخصی بخواهد »؛ ما علیٰ أحدِکُم أن لَو شاءَ لنَالَ هذا کلَّه

 «به همۀ این موارد برسد.
 گوید:محمّد بن اسماعیل بن بزیع می

 «کاری انجام بدهیم که به اینجا برسیم؟چه» تُ فِداک؟قلُتُ: بِماذا جُعل
 فرماید:امام علیه السّلام می

 «این شخص با اینها باشد.»؛ یَکونُ معَهُم
نا بإدخالِ السُّرورِ علیٰ شیعتَِنا واسطۀ اینکه سرور را بر شیعیان ما پس به»؛ فیََسُرُّ

 «کند.کند ما را هم خوشحال میداخل می
د فکُن معَهُم یا «با اینها باش ای محمّد بن اسماعیل بن بزیع.»؛ محم 

1 

 تفاوت حکومت الهی و غیر الهی

آیند این روایتی را که مربوط وقت اینها میآن

به محمّد بن اسماعیل بن بزیع است و یا آنچه را 

که مربوط به علیّ بن یقطین است، بر خودشان 

 کنند!کنند و بر خودشان بار میمنطبق می

کنید مالک بن اشتر نخعی با میل ال میشما خی

خودش بلند شد به مصر رفت؟! شما تصوّر 

کنید اصحاب امیرالمؤمنین علیه السّلام با میل می

 خودشان رفتند؟! یک لحظه

  

                        
 ، با قدری اختلاف.٣٣١لنجّاشی، ص رجال ا 1
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خواستند از امیرالمؤمنین در کوفه جدا نمی

کنید مالک بن اشتر برای بشوند. شما خیال می

رفتن به  داد؟! آرزویرفتن به مصر جان می

مصر و حکومت مصر را داشت؟! چه حکومتی؟ 

آن حکومتی که بر آن اساس، عمرو عاص آمد با 

معاویه آن جریان صفیّن را به راه انداخت و شرط 

کرد اگر ما بر علی پیروز شدیم حکومت مصر 

ببینید چقدر فرق است! یکی یک  1آنِ من است. از

خواهد از مولای خودش جدا بشود و لحظه نمی

ودنِ پیش مولای خود را بر حکومتِ زمین ب

آید برای رسیدنِ به این دهد؛ یکی میترجیح می

خدا  حکومت، با خلیفۀ بر حق و وصیّ رسول

ها نفر را به کشتن اندازد و دهجنگ به راه می

یک از این دو هستیم؟ دهد! چطور؟ ما از کداممی

 وقت خودمان را گول بزنیم! مبادا یک

ین بند بندِ وجودش راضی نبود آن علیّ بن یقط

 2عباّس باشد!که در دستگاه هارون و خلفاء بنی

نه، برای خدمت به »گویند: آیند میوقت میآن

خلق است و برای إحیای حق است و برای 

از بین بردن ظلم است و برای چه هست و برای 

که[ امام علیه السّلام او ]درصورتی« چه هست!

ت دیگری که در اینجا کرد. روایرا معرّفی می

. مرحوم آقا   3هست مؤیدّ این مطلب است

 فرمایند:می

پیروی از هوای نفس با چهره و مستمسک 

 الهی

                        
، ص ٢؛ تاریخ الیعقوبی، ج ٣٩رجوع شود به وقعة صفیّن، ص  1

١٨٦. 
 .٤٣٣رجوع شود به رجال الکشّی، ص  2
 .٣٠٥رجوع شود به قرب الإسناد، ص  3
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دنبال رسیدن به منافع دنیوی است با چهرۀ آیند و آن هوای نفس را که بهاین افراد می
 پوشند.کنند و جامۀ عمل میالهی و دلیل و مستمسک الهی پیگیری می

آقا، مگر شما برای »به آنها بگوییم:  لذا اگر

خواهید کار کنید؟ مگر برای خدا امام زمان نمی

خواهید کار کنید؟ بفرمایید در منزلتان نمی

گویند[: ]می« بنشینید، امام بیشتر راحت است!

خواهیم شود؟! ما میشود آقا! مگر مینه، نمی»

این خدمت به خلق مگر « خدمت به خلق کنیم!

ات خدا نیست؟ خب برو در خانه برای خاطر

امّا « برو بنشین!»گوید: بنشین! حضرت می

ً  تواند، حتماً باید یکنمی  کاری انجام بدهد، حتما
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باید یک ریاستی داشته باشد! آن علیّ بن 

یقطین یا محمّد بن اسماعیل یا مالک اشتر یا قیس 

آنْ انتظار  ذلک، هربن سعد بن عُباده و امثال

که حکم فسخ آنها و حکم عزل آنها از کشیدند می

طرف امیرالمؤمنین بیاید و آنها دوباره برگردند 

طوری به جایشان بنشینند. آنها این در کوفه سرِ 

 طور بودند.مردم خدمت کردند و این

 دیدگاه الهی سلمان فارسی نسبت به حکومت

سلمان فارسی از طرف عمر، حاکم برای 

او چطوری برای  کنیدشما خیال می 1مدائن شد.

مقداری نان  مدائن رفت؟ یک کیسه برداشت یک

خشک در آن ریخت سوار الاغ شد، یک چوب 

هم دستش گرفت با یک آفتابه حرکت کرد. 

سمت مدائن، همین بغداد. وقتی طوری آمد بهاین

اند و منتظر هستند. که رسید، دید مردم جمع شده

ه شما حاکمی را که خلیف»وقتی که آمد گفتند: 

« منظورتان کیست؟»گفت: « فرستاده ندیدی؟

حالا »گفت: « سلمان! قرار بود بفرستد.»گفتند: 

خواهیم سؤال می»گفتند: « چه کارش دارید؟

من هستم، چه »گفت: « بکنیم، استقبال کنیم.

حالا ما اینجا آمدیم! سوار « خواهید از من؟می

یک الاغ و یک کیسۀ نان خشک و یک آفتابه و 

که اگر  2تی در بیابان راه افتاده استدسیک چوب

وقت سگ به او حمله کند با چوب بزند،  یک

طور نبود؛ حیوانات همین! البتهّ سلمان این

دادند. در دوستش داشتند، به حرفش گوش می

                        
، ص ١؛ الاحتجاج، ج ٨٦شاذان، ص رجوع شود به الفضائل، ابن 1

 .١٣٢ ـ ١٣٠
؛ نفس الرّحمٰن فی ٤٣، ص ١انیة، ج رجوع شود به الأنوار النعّم 2

 .٥٥١فضائل سلمان، ص 
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تاریخ داریم وقتی که وارد بغداد شد، آمد به همه 

هایتان را باز اعلام کرد که دیگر در شب مغازه

خواهید نبندید هم نبندید، بروید در یکنید و اگر م

هایتان بخوابید! دزدها خیلی خوشحال شدند خانه

زدند، حالا بسته را می که خب تا حالا مغازۀ در

که دیگر مغازه باز است. ]سلمان[ یک نفر را 

 صدا کرد و گفت:
بینی چند تا سگ در خرابه هستند. یک رئیس دارند که خیلی از جا، میبرو در فلان

سلمان گفته »تر و خلاصه رئیس آنها است. برو درِ گوشش بگو: آنها گردن کلفت
 «پاسداری امشب بر عهدۀ شما باشد!
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طرف هم دزدها خوشحال بودند. فردا از آن

که مردم آمدند درب مغازه، دیدند یک جنازه این 

ها هم طرف افتاده و سگطرف افتاده، یکی آن

هم یک حاکم! اگر خب این 1چرخند.دارند دور می

وقت برو مسئولیتّ را تو مثل سلمان شدی، آن

بپذیر! بیخود خودمان را گول نزنیم؛ اگر بتوانیم 

خودمان را گول بزنیم یا کس دیگر را، خدا را 

 توانیم گول بزنیم!نمی

یت روایت امام صادق علیه الس لام در اهم 

 خطیر قبول منصب و مقام حکومتی

 صحیحۀ داوود بن زُربی است:
نی مولًی لعلیّ بن الحسین علیه السّلام : أخبهره گوید: یکی از غلامان ایشان می»؛ قاله
: کنتُ بالکوفةِ « امام سجّاد علیه السّلام این مسئله را به من گفت. من در کوفه »؛ قاله

 علیه السّلام فقهدِمه أبوعبداللَه « بودم. )بعد از وفات امام سجّاد در زمان امام صادق.(
حضرت صادق علیه السّلام به حیره آمدند و من با حضرت ملاقات »؛ ألحیرة فهلتهقهیتهُ

لَّمته داووده بن علیٍّ أو « گفتم[: فدایت شوم.»]؛ فقلُتُ لهه: جُعلتُ فِداک« کردم. لهو که
 : ز حضرت ا»)؛ ما کُنتُ لِأفعَلبهعضه هؤلاء فأدُخِلتُ فی بهعضِ هذه الوِلایات! فهقاله

کند که شما از این افرادی که در حکومت هستند اطّلاع دارید، با اینها درخواست می
شنوند( به داوود بن علی )که شناسید و از شما حرف میارتباط دارید، اینها را می

حاکمی بوده یا از طرف خلفا مسئولیّتی داشته( یا به بعضی از این افراد بگویید که 
ها منصوب کنند. ما را هم به بعضی از این ولایات و حکومت ما را هم داخل کنند،

 «دهم!حضرت فرمودند: من این کار را انجام نمی
خافةه أن أظلِمه  نهعهنی إلّا مه نزِلی فتهفهکَّرتُ مٰا أحسِبهُ أنّه مه فتُ إلیٰ مه ره ، و اللَه  فهانصه أو أجوره

نَّ  أجوره علیٰ أحدٍ و لا لمُغلَّظهةه أن لالآتیهنَّه و أعطهیتهُ الطّلاقه و العِتاقه و الأیمانه ا أظلِمه
عدِلهنَّ  طور متفکّر بودم: اینکه حضرت منع کرده آمدم به منزل خودم و همین»؛ و لأه

خاطر این است که حضرت ترسیده من ظلم کنم یا اینکه است و قبول نکرده است به
اگر زنی داشته باشم  گویم:آیم و به حضرت میستمی بر افراد وارد کنم. من فردا می

 ای داشته باشم آزاد، هرچه شماطلاق، اگر بنده
  

                        
 ، به نقل از زینة الأعیاد.٣٥٨رجوع شود به نفس الرّحمٰن، ص  1
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 «دهم که ظلم نکنم و جور نکنم.دهم و قول به شما میبگویید من انجام می
آمدم پیش حضرت و گفتم: من رفتم »؛ فقلُتُ: جُعلتُ فِداک، إنّی فهکَّرتُ لإبائِکه عهلهیّ 

و ظهنهنتُ « و دربارۀ این إبائی که شما کردید و منعی که کردید با خودم اندیشیدم.
خافهةه أن أ نهعتهنی مه ملوکٍ لی  ظلِمه أنّک إنّما مه أةٍ لی طالِقٌ و کُلَّ مه أو أجوره ]و إنّ کُلَّ امره

داً أو جُ  لهیهِ و إن لهمحُرٌّ عهلهیَّ و عهلهیَّ إن ظهلهمتُ أحه من گمان کردم و »؛ أعدِل[ رتُ عه
وقت من ظلم نکنم این را نپذیرفتید.  خاطر اینکه یکطور فکر کردم که شما بهاین

دهم که اگر ظلم کردم، اگر عدوان دهم، قولِ مردانه هم میو حالا من به شما قول می
زاد باشند و خلاصه کردم، حتیّ اگر عدالت نکردم، زنم طلاق داده باشد، بندگانم آ

 «آنچه را که از عقوبات است من متحمّل بشوم.
 : دوباره این »؛ و أعهدتُ عهلیهِ الأیمانه « حضرت فرمودند: چگونه؟» فکَیفَ؟فهقاله
 «ها را بر حضرت تکرار کردم.قسم

 : تنَال هذِه السَّماءَ أیسَرُ عَلیکَ مِن ذلکَ!فنهظهره إلیٰ السّماءِ و قاله
1
حضرت نگاهی » 

تر گویی آسانبه آسمان کردند و گفتند: رسیدن به این آسمان از این کاری که تو می
 «است!

 درست شد؟ ما اینها را هم داریم!

صِرف اینکه یک کنید همین بهشما خیال می

آید انسان هم ای، یک مطلبی به نظر میمسئله

طور بیاید و ]ترتیب اثر بدهد[! نه، قضیهّ این

مشکل است! تمام این تکالیفی نیست؛ مسئله خیلی 

فرماید، که امام صادق علیه السّلام می

انجام دادنش برای تهذیب نفس است؛ اوّل باید 

نفس مهذَّب بشود، بعد انسان سراغ خدمت به خلق 

های کلیّ برود! البتهّ خدمت به خلق منظور خدمت

اینکه مسائل جزئی که خب این قاعده و است، نه

د است. منظور إشراف بر مسائل روزمرّۀ افرا

ولایات، تصدیّ حکومات و وارد شدن در دستگاه 

ظلم است که این مسائل کلیّ همه نیاز به تهذیب 

 2نفس دارد!

جواز تصد ی مناصب و امور حکومت 

 دست امام زمان یا نائب ایشانبه

 علیه مرحوم آقا ـ ـ این مطلب را  رضوان اللَه

 هبه من فرمودند، بعد از آن جریانی ک

  

                        
 ، با قدری اختلاف.١٠٨و  ١٠٧، ص ٥الکافی، ج  1
رجوع شود به وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، ص  2

 .١٠٢ ـ ٢٠
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ای که با رهبر داشتند و همکاری و همگامی

که طوریداشتند و بعد همان ٤٢ انقلاب در سنۀ

خدمتتان عرض کردم، در سابق مسائلی پیش آمد 

که ایشان مضطر شدند بر اینکه فاصله بگیرند، 

قضایایی پیش آمد که فکر و ذهن ایشان را به خود 

مشغول کرده بود که بالنتّیجه از قضایا و از 

گیری کردند. در آن سال مشرّف مسائل کناره

شدند برای عتبات و خدمت استادشان مرحوم 

حاج سیدّ هاشم حداّد که رسیدند، ایشان 

 فرمودند:می
 همان شب اوّل راجع به این قضیّه ایشان با من صحبت کردند و گفتند:

ا با نائب آن شود یا با امام زمان یآقای آقا سیّد محمّدحسین، تصدیّ این امور نمی»
حضرت که اتصّال مستقیم به آن حضرت دارد! شما کدام یکی از این دو تا بودید؟ 

 «شما امام زمان بودید؟! یا اینکه متصّل بودید؟!
ام، الآن حال نقل نکردهاین مطلب را من تا به

وجود آمد در کنم. البتهّ این جریاناتی که بهنقل می

محدوده!  همان محدوده مُمضیٰ بود، در همان

صحبت راجع به ادامۀ مسئله بود که ایشان متوجّه 

شد، در مسائل شدند مطلب با آنچه که قبلاً فکر می

که طوریو حدودی اختلاف دارد؛ لذا همان

خدمتتان عرض کردم کنار آمدند. بعد که خدمت 

خواهند استادشان آقای حداّد رسیدند، ایشان می

مّدحسین، شما که آقای آقا سیدّ مح»این را بگویند: 

ای و نفست هنوز به مرتبۀ آن تهذیب نرسیده

حیّ،  طورکه باید و شاید اتصّال مستقیم با ولیّ آن

قدمه الفِداء  حضرت بقیةّاللَه أرواحُنا لتراب مه

ندارد، چگونه به خودت اجازه دادی که در این 

قدر مسیرِ به این عظمت و این مهمّی و این

برداری؟! خب حالا  ها رابا اهمّیت، این قدم

فهمیدی؟! حالا فهمیدی که مسئله با آن فکری که 

 «کند؟!کردی فرق میقبلاً می
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این همان است که باید نفس آن شخصی که 

ای از تهذیب برسد که کند به مرحلهتصدیّ می

دیگر با امام زمان فرقی نداشته باشد! در یک 

کنار، از آنجا بگیرد و پخش کند، بگیرد و بدهد! 

اینکه امروز یک حرفی بزنیم، نحو باشد، نهه اینب

فردا یکی دیگر فردا یکی دیگر بگوییم، پس

بگوییم، پسان فردا یکی دیگر بگوییم و 

طور هر روز و هر سال یک طور، همینهمین

زند، حرفی بزنیم؛ نه، او یک حرف بیشتر نمی

 یک
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شود چه؟ دهد! این میکار بیشتر انجام نمی

 قام تهذیب نفس رسیده است.کسی که به م

لزوم صفای سِر  و اخلاص عمل در شخصِ 

 فتوا دهنده

تر، مسائل طور راجع به مسائل مهمو همین

مرجعیتّ و مسائل فتوا هم قضیهّ همین است. شما 

تواند فتوا بدهد؟! هر کنید هر کسی میخیال می

، أیهّا الناّستواند خودش را مطرح کند: کسی می

تقلید کنید، من أعلم هستم؟! نه بیایید از من 

یحَلُّ الفتُیا إلَ  لِمَن  لَطور نیست! آقا جان، این

ه و برُهانٍ مِن رَب ه فی  یسَتفَتی مِن اَللَ بصَفاءِ سِر ِ

 1عَلانیتَهِ و ظاهِرِه.

فتوا جایز نیست! ممکن است یک شخص 

مجتهد باشد و شخصی هم از او تقلید کند که بحثی 

مقام فتوا یعنی مقام اظهار، یعنی در آن نیست؛ امّا 

کسی بیاید خودش را مطرح کند! این منظور 

است. ممکن است یک شخص مجتهد باشد، به 

مرحلۀ تهذیب هم نرسیده باشد، مجتهدی باشد 

آقا، »گوید: آید میعادل برای خودش، یکی می

گوید: می« خواهم از شما تقلید کنم!من می

حکمم همین  خواهی بکن، من همین هستم،می»

خواهی تقلید کن، نه رساله دارم، نه است، می

خواهد تقلید کن، برو چیزی دارم، بفرما، دلت می

                        
 :١٦مصباح الشّریعة، ص  1
یصَطَفی ]یسَتفَتی[ مِن  یَحِلُّ الفتُیا لِمَن لَ لَ”دق علیه السّلام: قاله الصّا»

ه و إخلاصِ عَمَلِه و علانی تهِ و برُهانٍ مِن رَب هِِ فی  اَللَِ تعالیٰ بصَِفاءِ سِر ِ
 :٤٧فقاهت در تشیعّ، ص  «“کل ِ حالٍ!

حلال نیست فردی متصدیّ مقام فتوا شود که با چشم قلب و صفای »
وی اخلاص در عملش و اخلاص در کارهای آشکارش، از سرّ و از ر

دست نیاورده باشد و با برهان و خودِ پروردگار حکم و تکلیف را به
حجّت قاطع، کشف حقیقت و واقع را از خداوند استحصال ننموده 

 «باشد!
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تحقیق کن و خودت هم روز قیامت برو جواب 

کند! آید رساله پخش میولی یک کسی می« بده!

یعنی چه؟ یعنی بیایید از من تقلید کنید! این مسئله 

 است.

 فرماید:یامام صادق علیه السّلام م
جایز نیست در معرضِ فتوا قرار گرفتن مگر برای کسی که مستقیم با سرّ و نفس 

 خودش حکم را از خدا بگیرد.
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یعنی یا من باید باشم یا کسی که با نفس من در 

ارتباط و در اتصّال است؛ همان حرف آقای 

حداّد! ببینید، یک مسئله است. فتوا یعنی در 

ض؛ پخش کردن! خب داریم می عره بینیم، مه

 مشخّص است دیگر!
 «و باید برهان داشته باشد از ناحیۀ پروردگار!»؛ و برُهانٍ مِن رَب ه

؟ یعنی دلیل! روز قیامت ]که برهان یعنی چه

به »]بگویی[: « برای چه فتوا دادی؟»گویند[: می

تا خدا نتواند حرف بزند. امّا من که « این دلیل!

در اوّلین مراتب تزکیۀ نفس گرفتار هستم و پایم 

ل حه توانم این کار را است، آیا من هم می 1در وه

ض انجام بدهم و من هم می عره توانم خود را در مه

 ا در بیاورم؟!فتو

آقا، اگر انجام ندهیم مردم چه »گویند: می

به شما چه مربوط است که مردم چه « کنند؟می

کنند؟ مردم صاحب دارند، مردم امام دارند، می

داند با این مردم چه کند، به شما چه خودش می

مربوط است؟! چه کسی آمده به شما ولایت این 

شما وکالت مردم را داده است؟! چه کسی آمده به 

داده است؟! چه کسی آمده شما را قیمّ برای دین 

 دانند.مردم کرده است؟! مردم خودشان می

کند. ما ما برویم کنار، امام خودش درست می

اینکه از گرفتاری گذاریم او بیاید جلو، نهنمی

کند. چرا امام ]باشد[! خیلی مسئله فرق می

الی عنیازی به حضرت»گوییم: آید؟ ما مینمی

خواهید نیست، ما خودمان در اینجا هستیم، می

کار کنید؟! بهتر است در همان حال بیایید چه

کنم این مطلبی که عرض می« غیبت باشید!

                        
 گِل و لای، لجن. )محققّ( 1
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های ما شوخی نیست! آن چیزی است که در نیتّ

خاطر مصالح اینها منطوی و مکنون است، امّا به

توانیم کنیم، ولی خودمان را هم نمیرا ظاهر نمی

آید، برای گول بزنیم! برای ما هم امتحان پیش می

گوییم آید. بله، میما هم هزار موقعیتّ پیش می

یا ابن الحسن عجّل علیٰ امام زمان بیاید، 

، ما منتظریم! بیاید چه ]بشود[؟ یک ظُهورِک

بینیم که[ اصلاً و ابداً! کجا امتحان پیش بیاید ]می

 بیاید؟!
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ودم شنیدم که در گفتیم؟ بنده خمگر ما نمی

 گفت:شناسید میجایی شخصی که همه هم می
دهیم! دهد که ما داریم انجام میامام علیه السّلام بیاید عیناً همین کارها را انجام می

 پس دیگر برای چه بیاید؟ زحمت نکشد!
درست شد؟ این انتظار ظهور است؟! پناه بر 

 خدا!

کیفی ت به مرجعی ت رسیدن مرحوم میرزای 

 ازی پس از مرحوم شیخ انصاریشیر

ای را از مرحوم آقا نقل کنم. با اینکه قضیهّ

کنم رفقا مایل برای وقت گذشته امّا خیال می

این مطلبی را که نقل   1شنیدن این مسئله باشند.

جات مرحوم آقا بود و کنم در همین نوشتهمی

طور دیشب بر حسب اتفّاق من داشتم همین

م عجب، این چه مطلب کردم که دیدمطالعه می

مناسبی است که با مسئلۀ ما منطبق است و من 

 فرمودند:خدمت رفقا عرض کنم. ایشان می
بعد از وفات مرحوم شیخ انصاری، هفده نفر از شاگردان ایشان که هر کدام از 

جای نظر احاطۀ بر مسائل، اصلاً بهنظر تقوا و از نقطهنظر علمیّت و از نقطهنقطه
ودند، اجتماع کردند تا اینکه برای مردم مرجعی را انتخاب کنند. مانند مرحوم شیخ ب

اللَه رشتی، مرحوم شیخ عبدالحسین مرحوم میرزا حسن شیرازی، میرزا حبیب
طهرانی )ذوالرّیاستهین(، مرحوم حاج میرزا حسین و حاج میرزا خلیل و مرحوم 

دان شیخ انصاری بودند آبادی. اینها از بزرگانِ شاگرحاج میرزا حسن طهرانی نجم
 که هر کدام برای خودشان یک کسی بودند.

 ایشان در آنجا دارند:
ای بود که با اینکه او کمرهاز جملۀ اینها که دعوت نکردند مرحوم آقا سیّد حسین کوه

خاطر حدتّی دانستند، منتها بهرتبۀ شیخ انصاری میأعلم از همۀ اینها بود و او را هم
مزاج  قدری تند اشت برای مسئلۀ مرجعیتّ مناسب ندیدند. یککه در برخوردها د

قدری در برخوردها آن حلم و آن صبر لازم را که طبعاً لازمۀ تصدیّ  بود و یک
 ای است نداشت، لذا او را دعوتچنین مسئله

  

                        
شاءاللَه در جلسات بعد راجع به این مطلب زیاد است، ادامه دارد و إن 1

طور مسائل دیگری که مربوط به این فقره است عرائضی قضایا و همین
 کنم.را خدمت رفقا عرض می
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 نکردند و بقیّه را دعوت کردند.
وقتی که آمدند صحبت بر این شد که چه کسی این مسئولیّت را بپذیرد. همه اتفّاق 

جمله خود مرحوم میرزای آبادی، و مِنکردند بر مرحوم آقا میرزا حسن طهرانی نجم
نظر تقوا آقا میرزا نظر علمیتّ و از نقطهشیرازی تصریح کرد بر اینکه از نقطه

است و ایشان باید باشد. مرحوم آقا میرزا حسن آبادی از همه أعلم حسن طهرانی نجم
نظر علمیّت، رفقا و تأمّلی کرد و گفت: نه، من لایق این مقام نیستم! گرچه از نقطه

دوستان به ما محبتّ دارند، امّا آن هوش و ذکاوت و دور اندیشی و سعۀ صدر و 
شته باشد تحمّلی که در میرزای شیرازی هست و یک مرجع عام باید آن تحمّل را دا

دانم و ایشان را در من نیست و من این را از اختصاصات میرزای شیرازی می
گویند بقیّه هم دانم. ایشان که این مطلب را میبرای این مسئله واجد شرایط می

 کنند بر اینکه میرزای شیرازی به مرجعیتّ برسد.کنند و بالإتفّاق حکم میتصدیق می
 کند.شنود، از این مسئله شروع به گریه کردن میمیوقتی که مرحوم میرزا این را 

کرد! یعنی مسئله، مسئلۀ شوخی نمی

شناختند. ظاهرسازی نبود! میرزا را همه می

هایی بود که او مسئله، مسئلۀ عواقب و نگرانی

دانست بارِ تقلید یک ملتّ را به دوش کشیدن می

چه عواقبی دارد! و یک جامعۀ شیعه و مسلمان 

هایی دارد و چه  کردن چه گرفتاریرا اداره

آورد. وجود میهایی را برای انسان بهمسئولیتّ

طرف هم، همه شروع کرد به گریه کردن و از آن

شود رد اند و حکم مجتهد هم که نمیحکم کرده

کرد. مانده بود و مضطر شده بود. مرحوم حاج 

 آبادی به ایشان گفتند:میرزا حسن نجم
اندیشی. شما این مطلب را قبول کنید و ما هم ای میبه چه مسئلهدانم که شما من می

کنیم.پشت شما را داریم، هوای شما را داریم و شما را تأیید می
1 

این مرجعیتّی بود که برای مرحوم آقا میرزا 

حسن بود؛ یعنی قضیهّ و مسئلۀ مرجعیتّ و مسئلۀ 

طور نبود که هر شخصی راحت بیاید و فتوا این

هم کردند؛ آند! نه، اینها فرار میمطرح بکن

شخصیتّی مثل میرزا حسن شیرازی با آن علمیتّ 

 و با آن

  

                        
؛ ولایت فقیه در حکومت اسلام، ٣٨٥و  ٣٨٤، ص ٣مطلع انوار، ج  1
 ، با قدری اختلاف.١٠٥، ص ٢ج 
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دیدند برای وضعیتّ! اینها خود را قابل نمی

 اینکه تصدیّ کنند.

 اند:جا نوشتهاتفّاقاً ایشان در همان
بعد از مرحوم میرزای شیرازی بهترین شاگرد ایشان یا در ردیف بهترین شاگردان 

شان مرحوم سیّد محمّد فشارکی اصفهانی بودند که شاگرد بسیار مبرّز مرحوم ای
میرزای شیرازی بودند. )ببینید اینها چقدر واقعاً دارای عدالت بودند و چقدر دنبال 
حق بودند و از هویٰ گذشته بودند!( بعد از مرحوم میرزای شیرازی مرجعیتّ به 

 گویند: میرزای کوچک.میرسد که به او میرزا محمّدتقی شیرازی می
 زاده، آیةاللَه سیّد عبّاس اصفهانی که پسر مرحوم سیدّ محمّد بود نقل  مرحوم آیةاللَه

 کند:می
ـ و  بحث بودندکه هر دو با هم هم پدرم مرا فرستاد پیش میرزا محمّدتقی شیرازی ـ

دانید را أعلم می خواهند تقلید کنند. آیا شما خودتانخانوادۀ من می»به ایشان پیغام داد: 
ما آمدیم « یک از اینها است؟دانید؟ کدامتا اینکه از شما تقلید کنند یا من را أعلم می
 «دانم من أعلم هستم یا شما!من نمی»پیش میرزا محمّدتقی شیرازی. ایشان گفت: 

قدری جواب ندهد  خواست یکاو هم مثلاً می

و خلاصه مسئله را به عهده نگیرد. حالا برای 

خواهند تقلید کنند، بکنند! شما اگر می»چه؟ بگو: 

خواهی از من تأیید بگیری؟ نه، ما زیر بار می

من »خلاصه گفتند: « رویم!این تأیید نمی

 «دانم.نمی

 مرحوم سیدّ محمّد دوباره فرستادند که:
نظر و در  دانید؟ اگر اعلمیتّ در حدتّ و در دقتِّ شما میزان أعلمیتّ را چه می

فکر است که شما أعلم هستید؛ اگر در فهم متعارف عرفی است من أعلم  جودتِ 
 هستم.

 گوید:دوباره مرحوم میرزا تقی می
 گویند.یک از این دو تا میدانم که أعلمیتّ به کداممن هم همین را نمی

 دهد:رحوم سیدّ محمّد به ایشان پیغام میاینجا م
هایی ها و درسواسطۀ بحثدانستم، ولی الآن بهسابقاً من شما را أعلم از خودم می

 که دارم، شک در من پیدا شده که من بر شما أعلم هستم یا نه.
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مقتضای استصحاب این است که من آن أعلمیتّ شما را استصحاب کنم و شما را از 

کنند.بدانم. خانوادۀ من همه از شما تقلید میخودم أعلم 
1 

حالا ما به خصوصیتّ قضیهّ و بعضی جهات 

کاری نداریم؛ امّا ببینید، راجع به این مسئله 

ترین استاد مرحوم سیدّ محمّد اصفهانی بلند مرتبه

حوزۀ سامرا که بعداً ایشان به کربلا آمد، بعد از 

یرزا طراز با ممرحوم میرزای شیرازی، یا هم

که طوریمحمّدتقی شیرازی بود یا أعلم بود، به

کنند شاگردانی که در درس مرحوم سیدّ نقل می

رفتند بعد از محمّد فشارکی اصفهانی می

سال مجتهد بودند، یعنی مسلمّ دیگر آنها  چهار

مجتهد بودند. این استاد زبردست که خود را 

داند خانوادۀ طراز با میرزا تقی شیرازی میهم

کند که بیایند از ایشان تقلید ودش را امر میخ

ه ]از کجا است تا به کجا[!  2کنند. یعنی تفاوتِ ره

ببینید سابق چه بود، یعنی چه وضعیتّی در سابق 

موجود بود که به این کیفیتّ بود! چه نوع تربیتی 

وجود داشت که اساتید و مجتهدین به این نحو 

 کردند!ظهور و بروز پیدا می

ز ملاقات مرحوم علا مه طهرانی با حکایتی ا

 یکی از مراجع تقلید

یاد دارم وقتی که در تابستان در مشهد به

مشرّف بودم، یکی از آقایان برای دیدن مرحوم 

موقع هنوز آن شخص به مرجعیتّ والد آمد. در آن

نرسیده بود. خیلی تعجّب کردم؛ ایشان در آن 

مجلس مطالبی را با آن شخص مطرح کردند که 

آور بود! راجع به کیفیتّ خیلی برای من تعجّب

                        
 .٣٨٦ص  ،٣مطلع انوار، ج  1
و  ٤٦، ص ٩رجوع شود به المفصّل فی تاریخ النجّف الأشرف، ج  2

٤٧. 



86 

طور فتوا دادن، کیفیتّ بیان مسئله که اگر این

شود یک مطلب را بشود نظر شما چیست؟ آیا می

 کنند؟برای همه گفت یا افراد فرق می

من خیلی تعجّب کردم که آخر او که در این 

ظروف وجود ندارد، او که دنبال این مطالب 

این مسائل را دارند مطرح  نیست، چرا ایشان

ای را مطرح کردند که کنند؟! ایشان مسئلهمی

البتهّ آن شخص هم یک جواب اشتباه و یک جواب 

عوضی داد که اصلاً در خود جوابش هم اشکال 

 ای را مطرح کردند که:هست. مسئله
مثال بابسال نماز خوانده، امّا کیفیّت غسل را من فرض کنید اگر شخصی مدتّ سی

 لد نبوده که چطوری غسل کند. اگر از شما سؤال کنند که اوب
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 دهید؟نسبت به عباداتی که انجام داده چه تکلیفی دارد، شما چه جوابی می
ایشان هم جوابی داد که خیلی جواب عجیبی 

 بود! ایشان گفت:
جهت اینکه در غسل کردن توالی شرط نیست که پشت سر هم نه، اشکالی ندارد! به

مکن است یک شخص مثلاً سرش را بشوید و بعد از مدتّی طرف راستش را باشد. م
ً و بشوید، بعد از مدتّی طرف چپ را بشوید. این ً باید متوالیا طور نیست که حتما

پشت سر هم باشد. بنابراین نمازها دیگر درست است؛ گرچه ممکن است او جُنب 
ای یا دو لا بعد از یک هفتهشود که حاشده باشد، امّا بالأخره در یک موقعیتّی می

ای چند تا غسل پشت سر هم بکند و در هر کدام از اینها یک طرفش شسته هفته
 شود!می

آخر جانِ من، تا به آنجا برسد یک ماه گذشته 

گویی؟! تازه مگر است، این یک ماه را چه می

شود؟! خیلی در این یک ماه دوباره جُنب نمی

 1جواب عوضی بود!

دنبالش ود؛ آنچه که مرحوم آقا بهاینها مهم نب

خواستند به او بگویند: بودند این بود که می

قریب شما مرجع خواهید شد، چطور شما عهن»

ای فتوا خواهید در میان افراد به یک نحوهمی

بدهید که این فتوا برای هر کسی قابل اجرا نیست. 

توانید چنین کاری بکنید؟! و هر کسی چطور می

ولی او « به خودش را دارد.یک حکم خاصّ 

خواهند بگویند و در نفهمید که اصلاً ایشان چه می

 چه موقعیتّی بودند.

ای من متوجّه شدم که یک مسئله و قضیهّ

خواهد برای این شخص اتفّاق بیفتد؛ وإلاّ می

کنند. خب ایشان بیخود این مسئله را مطرح نمی

ایشان هم بر آینده إشراف داشتند، بر مسائل 

راف داشتند. اینجا است که خیلی مسئله مشکل إش

 است!

همه بر مسئلۀ اینکه امام علیه السّلام و ائمّه این

شنویم که کنند، ما یک چیزی میتهذیب تأکید می

گویند: آقا انسان باید نفسش تهذیب داشته باشد. می

                        
 .٤٦رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص  1
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نه آقا جان، هر « آقا، ما هم تهذیب داریم دیگر!»

تر از شما یطان قویکجا شما بخواهید بروید ش

رفته آنجا، جا رزرو کرده و نشسته و شما را در 

 بیا، در اینجا»کند: کنار خود دعوت می
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بنشین در کنار من، مقام امن و مقام اطمینان، 

خودم هستم، خودم پشت و پناهت هستم و در 

یک افکار تو و در فِعال تو و در أعمال تو یک

را بر آن کیفیتّ  کنم و توآیم و اظهار نظر میمی

بِّی« دهم!سوق می حِمه ره ن ره فقط این »  1؛إلّا مه

مسئله شامل آن افرادی نخواهد شد که مورد 

رحمت خاص و عنایت خاصّ پروردگار واقع 

 «بشوند.

شاءاللَه در جلسات آینده بیشتر راجع به این إن

کنیم. قضیهّ از جهات مختلف دیگر صحبت می

بدارد تا اینکه به خداوند متعال ما را موفقّ 

فرمودۀ امام صادق علیه السّلام، محوریتّ 

کارهای ما را و محوریتّ افکار ما را و محوریتّ 

گفتار ما را تحصیل رضای پروردگار قرار 

 بدهد!

 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ 

  

                        
بيِّٓ﴾.٥٣( آیه ١٢اقتباس از سوره یوسف ) 1 حِمه ره ا ره  : ﴿إلِاَّ مه

 «مگر آنکه خدایم به من رحم کند!: »١٢٤سرّ الفتوح، ص 
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مجلس هشتاد و پنجم: لزوم تصحیح 

 دیدگاه انسان در انجام تکالیف الهی
 ١٤٢٤الأوّل ربیع ٧
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم

 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم

الحمدُ لِلَّ ربّ العالمینه و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ 

 سیدّنا

بیتهِ الطّیبّینه القاسمِ محمّدٍ و علیٰ آلِ و نبینّا أبی

 الطّاهرینه 

 م أجمعینه و اللعّنةُ علیٰ أعدائِه

  

ه ذهنی به اوامر و نواهی الهی یت توج   اهم 

امام صادق علیه السّلام در حدیث عنوان 

 بصری فرمودند:
 عبد باید اشتغالش به اوامر و نواهی پروردگار باشد!

یعنی تمام دایرۀ فعاّلیت او را همین مسئلۀ 

اشتغال به اطاعت اوامر الهی و نواهی الهی 

تشکیل بدهد و از این محدوده پا را فراتر نگذارد 

و به دلخواه خود و سلیقۀ خود، کم یا زیاد نکند و 

در وهلۀ اوّل قبل از اینکه دواعی نفسانی بتواند 

ل از اینکه در مسیر تفکّر او خللی ایجاد کند و قب

جِ ذهن او  دواعی نفسانی و خارجی، آن خُلهل و فرُه

کاری بگیرد، قبل از این مرتبه،  را در انجام یک

فکر خود و ذهن خود را متوجّه اوامر و نواهی 

خواهد، او چه پروردگار کند که او چه می

انتظاری در این مورد دارد، او چه توقعّی در این 

 مسئله از ما دارد!
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ین فقره عرض شد که فقرۀ بسیار راجع به ا

پر محتوایی است مانند سایر فقرات، و در ابعاد 

تواند این فقره مورد بررسی قرار مختلف می

 بگیرد.

 دیدگاه غالب افراد در انجام تکالیف و عبادات

در جلسۀ گذشته راجع به این مسئله صحبت 

 شد که نیاز انسان به اطاعت از
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ای مطرح شد هاوامر پروردگار چیست؟ مسئل

بر اینکه امروزه برداشت مردم از مسائل عبادات 

و تکالیف، یک برداشت تقلیدی و تعبدّی است؛ 

هایی را که خلق کرده یعنی خدای متعال انسان

است آنها را ملزم کرده بر اینکه بر طبق مسائلی 

که از طرف افرادی مانند خود آنها در کیفیتّ 

است[، از آنها تفکّر و در انتخاب طریق ]آمده 

 تعبدّاً و بدون دلیل مطالبی را قبول کنند.

طبعاً پذیرش این مطالب برای بسیاری مشکل 

نماید، لذا در مقام ردّ و رفض این مسئله، می

کنند که این مسائل مربوط به طور مطرح میاین

واسطۀ گذشته است، امروزه فکر و عقل به

ی بهتر هاتواند راهترقیّات و رشدی که کرده، می

ها و مبانی بهتری را نسبت به آنچه که قبلاً و ایده

مطرح شده، مطرح کند؛ بنابراین هیچ الزامی بر 

تعهّد و قبول مطالبی که در گذشته بیان شده 

سری مطالبی  نیست، و به چه دلیل انسان باید یک

به چه دلیل انسان باید   1وار بپذیرد؟!را طوطی

سال  ١٤٠٠که در خود را مقیدّ کند که آنچه را 

هم در یک کشور پیش بر یک پیغمبری، آن

 ١٤٠٠دیگری نازل شده است این را ما بعد از 

سال گذشته، از  ١٤٠٠سال قبول کنیم؟! بالأخره 

ها دارای مسائل تغییرات مختلفی دیده شده، انسان

اند، امروزه رشد و شکوفایی افکار مختلفی شده

ا طور محسوسی مطالب گذشته رعلمی به

دستخوش تغییرات جدیّ قرار داده است، طبعاً در 

این زمینه مسائل اعتقادی هم از این تغییر و 

                        
ن مطلب رجوع شود به نگرشی بر جهت اطّلاع بیشتر پیرامون ای 1

 مقالۀ بسط و قبض تئوریک شریعت؛ افق وحی.
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 تواند مستثنا باشد!تحوّلات نمی

ً امروزه راجع به  اینها مطالبی است که طبعا

تبعیتّ بدون قید و شرط انسان از اوامر و نواهی 

عنوان دایۀ ها بهپیامبران مطرح است و بعضی

از مادر در صدد توجیه و تجمیل و  ترمهربان

ظاهر سازی مناسب برای این احکام و نواهی و 

دستورات پروردگار برآمدند و تمام این احکام و 

نه توان  که توانِ بیانِ آنها ـنواهی را تا جایی

اند[! دهد، ]توجیه کردهـ اجازه می علمیِ آنها

چون علمی که در کار نیست، اینها همه ناشی از 

 است. کسی کهجهل 
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طور دیگری نگاه عالم باشد، به مسائل به

کند. پس به عبارت دیگر تا جایی که جهل آنها می

قدرت دارد و توان دارد، این احکام و مسائل را 

 اند.با ادلۀّ ظاهری و مادیّ توجیه کرده

برخی توجیهاتِ سخیف در بیان حکمت 

 تکالیف و احکام دینی

ا باید در وضو مثلاً در بیان وضو که چر

ها تا آرنج شسته بشود یا چرا باید مرتبه دست دو

چون »گویند: مسح سر و پا واقع بشود، می

ها ها و آرنجطور دستبالأخره صورت و همین

خورد، و سر و پا بیرون است و گرد و خاک می

 «1لذا بایستی که اینها را شست!

خب طبعاً این مطالب، مطالب بسیار سخیفی 

ها بیرون باشد طور نیست که دستلاً ایناست! اوّ 

طور نیست که سایر مواضع محلّ برای و این

شود قرار بگیرد، و اینها آنچه را که مطرح می

اند فرق بین شستن و بین مسح کردن هم نتوانسته

بگذارند! مسئلۀ نظافت و تنظیف بدن مطلب 

دیگری است، مسئلۀ وضو و کیفیتّ شستن و 

دیگری است و اینها نباید  مسح کردن هم مسئلۀ

 با هم خلط بشود.

یا در مورد أعمال حج، انفاقات و سایر 

رکعت است،  عبادات که مثلاً چرا نماز صبح دو

خاطر اینکه انسان از خواب به»گویند[: ]می

خیزد و خسته است لذا خداوند ارفاق کرده برمی

 «رکعت گفته است! رکعت دو جای چهارو به

شود، در کتب ت که شنیده میاینها مطالبی اس

                        
 .١٢٣ ـ ١٢١رجوع شود به مع الطّب فی القرآن الکریم، ص  1
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نویسند. عرض کردم که اینها همه ناشی از هم می

 جهل است، نه ناشی از علم است!

کنم[: یک روز حالا از باب تفننّ ]عرض می

یکی از دوستان و رفقای بسیار سابق و قدیمی ما 

ـ با مرحوم آقا مسافرتی کرده  خدا حفظش کند ـ

ای صحبت کرده بودند. مرحوم آقا راجع به قضیهّ

بودند که برای دوستان خیلی مُعجب بود. وقتی 

که آمده بودند پایین در حیاط، یکی در همان سفر 

 گوید:آید پیش ایشان و میمی
آقا، شما خیلی به این عِلمتان نهنازید و خیال نکنید که عِلمتان چیست! به هر اندازه که 

ار بر کثرت است مال ما بیشتر برابر آن است. اگر قر شما علم دارید، جهل ما ده
 است، منتها از ناحیۀ جهل!
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این بزرگواران هم ظاهراً جهلشان خیلی زیاد 

است، نه علم آنها! چون علم در وادی دیگری 

کند. علم عبارت است از ادراکِ واقع و سیر می

ها و سری بافتنی حقایق، نه پرداختن به یک

کردن درآوردی و از پیشِ خود مطرح مسائلِ من

 که هیچ ارتباطی با واقع ندارد.

نتیجۀ تصحیح دیدگاه انسان نسبت به تکالیف 

 عبادی

در جلسۀ گذشته عرض شد که انسان با چه 

دید باید به تکالیف نگاه کند و با چه دید باید نسبت 

به احکامی که پروردگار توسّط انبیا علیهم السّلام 

جّه نازل کرده است توجّه کند، که چنانچه این تو

تصحیح بشود اوّلاً: در فکر تحوّل جدیّ نسبت به 

آورد؛ و در رتبۀ دوّم: وجود میمتابعت انسان به

تحوّلی در أفعال انسان و کیفیتّ گفتار انسان و 

 کند.تصوّرات انسان ایجاد می

 توصیف قرآن از نتیجۀ عمل اشقیا

خدای متعال در قرآن کریم راجع به افرادی 

کنند و یا شقاوت پیدا می که اینها هدایت پیدا

کند: کنند، مطلب را خیلی صریح بیان میمی

ای که از زمرۀ اشقیا هستند راجع به دسته

 فرماید:می
ا ...  هنُّواْ بِهه أ ٱطۡمه یهوٰةِ ٱلدُّنۡیها وه ضُواْ بِٱلۡحه ره نها وه ىٰهُمُ  *﴿إِنَّ ٱلَّذِینه لاه یهرۡجُونه لِقهاءٓه أۡوه أوُْلٰئِٓكه مه

.﴾ ا كهانوُاْ یهكۡسِبوُنه ٱلنَّارُ بِمه
1 

دهند، در آن کسانی که امید لقای ما را ندارند، در دل رسیدنِ به ما را قرار نمی»
نفسِ خود وصول به مقام امن و حریم ما را مدّ نظر ندارند، طبعاً اینها افرادی هستند 

 «. .که با همین زندگی دنیا راضی هستند..
ً آمدن در این دنیا و پرداختن به  یعنی صرفا

مسائل دنیا، کسب و کار و رسیدن به لذاّت و 

استفاده از منافع و مصالح شخصی و همین! دیگر 

                        
 .٨و  ٧( آیه ١٠سوره یونس ) 1
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غیر از این، مطلب دیگری را مدّ نظر ندارند. 

ً نتیجه شود این است ای که مترتبّ میخب طبعا

 که:
﴾؛  ا كهانوُاْ یهكۡسِبوُنه ىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمه أۡوه اینها جایگاهشان در آتش است، و این جایگاهِ در »﴿مه

 «دهند!واسطۀ اکتساب کارهایی است که انجام میآتش به
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اینکه ما از پیش خودمان این عمل را انجام نه

بدهیم که حالا که آنها امید لقای ما را ندارند، ما 

آوریم! حالا که آنها امید لقای ا درمیهم پدر آنها ر

ما و رسیدن به مرضای ما را ندارند، ما هم 

آییم از روی غرض و از روی عناد و از روی می

چنین وضعیتّی قرار همدشمنی، آنها را در یک

خواهند بیایند، ما هم دهیم؛ حالا که آنها نمیمی

 کنیم!تلافی می

طور است؟ چرا خدای متعال چرا این

﴾؟ بهیم ا كهانوُاْ یهكۡسِبوُنه جهت این است فرماید: ﴿بمِه

که خدای متعال که با کسی حقد و کینه ندارد، 

ای ندارد. مسائلِ خدای متعال که با کسی مسئله

حقد و کینه و حساب و کتاب، مال بشرِ روی 

ها هایی است که این انسانزمین است، مال انسان

اه نفس نگاه در نفس هستند و مسائل را از دیدگ

بیند خواهد به یک مقامی برسد، میکنند. میمی

آن شخص آمد کارهایی را انجام داد و رودستِ 

این زد و او رسید؛ کینۀ او در دلش پرورش پیدا 

کند مسائلی آید، شروع میکند، در مقام برمیمی

خواهد به فلان منفعت وجود آوردن! میرا به

د راه و آن بیند شخصی آمد از گهربرسد، می

منفعت و آن مصلحت را برای خود برداشت، 

آید. مطلبی را از برای مقابلۀ با او در مقام برمی

خورد و دهد، بر فقدان آن غصّه میدست می

کند برای اینکه در مقام ناراحتی او را وادار می

 بربیاید.

تمام اینها و آنچه را که ما فعلاً در جوامع 

از همین قبیل است؛  کنیم، همهبشری مشاهده می

های نفسانی یعنی ارتباطات براساس حبّ و بغض
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است! در این دنیا کسی برای خاطر خدا 

حبّ و بغض ندارد، در این دنیایی که ما داریم 

خاطر خدا و جدای از مسائل کنیم بهمشاهده می

نفسانی، کسی با کسی ارتباط ندارد! چون او به 

به او سلام  من آن روز سلام کرد، امروز من هم

کنم؛ چون در فلان مجلس او جلوی من بلند می

شوم؛ نشد، من هم در این مجلس برای او بلند نمی

وقت من به او مراجعه کردم و چون در آن

پاسخ گذاشت، امروز که او به من مراجعۀ مرا بی

دهم! این نیازمند است من هم پاسخ او را نمی

در بینید ها همین است که می« چون، چون»

 گرداند.دنیای امروز دارد دنیا را می

 جهل، اساس حرکت دنیای امروز

پس دنیای امروز براساس جهل دارد حرکت 

 کند، نه براساس منطق! چندمی
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نفر را شما در همین ایران سراغ دارید که 

احترامی کردید، روز دوّم اگر یک روز به آنها بی

؟ بیایید با آغوش باز از شما استقبال کند؟ چند نفر

به من نشان بدهید! چند نفر را ما سراغ داریم که 

اینها حرکتشان، رفت و آمدشان جدای از 

ارتباطاتِ نفسانی باشد؟ چند نفر را سراغ داریم؟ 

شناسیم که در کارهای خودشان چند نفر را ما می

و در أعمال خودشان قبل از آنکه مطلب به مسائل 

ام صادق نفسانی گرفتار بشود، این کلام ام

دهند؟ قبل از علیه السّلام را مورد عمل قرار می

اینکه این قضیهّ در دایرۀ نفس بگنجد، این را 

 دهند؟ چند نفر واقعا؟ًمورد عمل قرار می

مرتبه  ام یا نه! یکدانم خدمت رفقا گفتهنمی

ً حدود بیست سال پیش ـ  یادم است تقریبا

 سال بعد از انقلاب ـ بود که من ماه یکی دو

های شمال منبر رمضان در یکی از شهرستان

رفتم. راجع به کیفیتّ ترتیب مسائل نفسانی و می

کردم. عدم ترتیب آن بر مسائل الهی صحبت می

 در آن روز این مطلب را گفتم:
ایم که مرحوم آقای خمینی )که البتهّ در آن زمان حیات همۀ ما این مطلب را شنیده

 اند:داشتند( گفته
که مسئولیتّ مملکت و مسائل سیاسی را دارند هر کسی خود را اهلِ برای  از افرادی

داند، شرعاً باید از مقام خود استعفا بدهد؛ و یا اینکه حتیّ شخص این منصب نمی
تر از خود بداند، اینها دیگری را نسبت به این موقعیتّ و نسبت به این مقام لایق

 به شخص دیگری واگذار کنند!شرعاً باید کنار بروند و آن مسئولیتّ را 
ایشان چنین مطلبی را فرموده بودند و ظاهراً 

این قضیهّ به افراد و نمایندگان مجلس إلقا شده 

امّا منظور و نظر ایشان عام بود و همۀ   1بود،

افرادی را که به هر صورت و به هر نحوی 

از [. شدشامل می]مسئولیتّ و پسُتی داشته باشند 

 ً ـ  سالی شاید یکی دو مدتّی ـ این قضیهّ تقریبا

                        
 .١٥٧، ص ١٩رجوع شود به صحیفۀ نور، ج  1
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کردم من در آن روزی که صحبت می. گذشته بود

 :گفتم
 کنم: از آن زمان تا الآن چند نفر را شمااز آقایانی که در اینجا هستند سؤال می
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سراغ دارید چه از نمایندگان مجلس، چه از وزرا، چه از وکلا، چه از مدیران و 
دارند که اینها با وجود اینکه دیگران را از  سایر افرادی که به هر نحوی مقامی

اند؟ یکی بلند شود به من اند استعفا کردهاند، آمدهتر دیدهخودشان در این موقع لایق
بگوید، نشان بدهد که آقا من سراغ دارم فلان وزیر آمده اعلام کرده است: 

تر است و ق، راجع به این منصبی که من دارم، فلان شخص از من لایأیّها النّاس»
 حال بوده است؟چند تا تا به« او را انتخاب کنید!

تک اینها خود را از همۀ اگر بگوییم که تک

میلیون جمعیتّ ایران نسبت به  این افرادِ شصت

دانند که باید بگویم این موقعیتّ خودشان بالاتر می

دیگر واویلا است و مسئله به نحو دیگری بررسی 

عاً نیست و هر کسی در شود! این مسئله که قطمی

فکر خودش و در نفس خودش و در باطن خودش 

ةٞ  لهىٰ نهفۡسِهۦِ بهصِیره نسٰنُ عه لهوۡ أهلۡقهىٰ  *که ﴿بهلِ ٱلۡإِ وه

هُۥ﴾ عهاذِیره نسبت به خودش از همه واردتر است.  1مه

دانم که در درون من چه من از شما بهتر می

 دانم.گذرد و نقائص خودم را از شما بهتر میمی

بینید، انتساب به ای میشما از من ظاهر آراسته

بینید که خب بالاتر از این دیگر مرحوم آقا می

طرف هم این ظاهر و مدعّیِ تبلیغ شود. از آننمی

و ارشاد رسول خدا و طبعاً با این وضعیتّ و اینها 

دیگر هیچ نقطۀ خللی، هیچ نقطۀ نقصانی و هیچ 

شود. این میای در وجود مبارک مشاهده نمسئله

چیزی است که نظر لطف رفقا است نسبت به 

بنده؛ امّا خود من در آن خلوت خودم که حتیّ نیاز 

ایم جا هم که نشستهبه خلوت هم ندارد و همین

 معلوم است که واویلا است!
ظاهرش چون گور کافر پرُ حُلهل *** باطنش قهر خدای عزّوجلّ 

2 
در  این زبانِ حالِ ما است. حالا هر شخصی

                        
 :٩٦، ص ٧. معاد شناسی، ج ١٥و  ١٤( آیه ٧٥سوره قیامة ) 1
خودش آگاه است؛ و اگرچه پیوسته عذرهای خودش را بلکه انسان بر »

 «تحویل دهد.
 :٢١کلیّات اشعار، شیخ بهائی، ص  2

 ظاهرت چون گور کافر پرُ حُلهل *** وز درون، قهر خدا عزّوجلّ 
 :٧٤٦مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر پنجم، ص 

 همچو گور کافران بیرون حُلهل *** اندرون قهر خدا عزّوجلّ 
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باطن خودش و در تفکّر خودش و در مخیلّۀ 

تواند مسائل خودش را بهتر از خودش، می

طور، شما هم دیگران بررسی کند. شما هم همین

در باطن و نفس خودتان بهتر اطّلاع دارید تا من 

 نسبت به شما!

حالا با توجّه به این قضیهّ، آیا افرادی که 

واقعاً جایی را دارند،  تصدیّ و مسئولیتّ یک

واقعاً در دل خودشان و در ضمیر خودشان و در 

آن خلوتِ تنهایی خودشان، خودشان را از همۀ 

طور است؟! که دانند؟! واقعاً اینتر میافراد مُحق

طور نیست! اگر نیست، پس ایشان که گفتند: این

ً جایز نیست در پسُت خودشان باقی » شرعا

 ، بدانید چه واویلایی است!«بمانند

 و اساس ارتباط انسان با پروردگار متعال پایه

توانیم در اینجا پس بنابراین ما آنچه را که می

مطرح کنیم این است که وضعیتّ انسان و ارتباط 

انسان با پروردگار باید به چه کیفیتّی باشد؟ خدای 

خواهد بگوید: من بشر نیستم، متعال در اینجا می

رم، من من حبّ و بغض ندارم، من اصلاً نفس ندا

نسبت به شخص کینه ندارم، من نسبت به افراد 

 انتساب ندارم، برای من همۀ افراد یکسان هستند.

یک از این مخلوقاتِ پروردگار در خلقت کدام

خود اراده و اختیار و دستی داشته است؟! از 

افراد عادی بشر تا رسول خدا که أشرف کائنات 

در است اگر ما در نظر بگیریم، خود رسول خدا 

خلقت خود اختیاری نداشته، هیچ اختیار نداشته 

است! رسول خدا به همان مقدار در خلقت خود 

محکومِ اراده و تقدیر پروردگار بوده که یک 

ای که کند، یک مورچهای که دارد حرکت میپشه
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رود! هر دوی اینها دارد در روی زمین راه می

مقدار نسبت به این امر در یک کفهّ قرار  به یک

ه به این کوچکی که یک مورچطوریدارند. همان

و به این صِغهر هیچ اختیاری در خلقت خودش 

نداشته و تمام مسائلی را که برای این حیوان 

کوچک و ذرّۀ کوچک و سلوّل کوچک، برای 

وجود آمده است مستند به عوالم ربوبی خلقت او به

است و مستند به علل و اسباب ربوبی است، 

گونه دخالتی به همان مقدار هیچرسول خدا هم 

اندازۀ یک ذرّه نسبت به وجود خودش نداشته و به

 نظر صفرِ محض است!از این نقطه

 یکسان بودن عنایت الهی برای همه

پس بنابراین آن اراده و عنایت خدای متعال 

 نسبت به همۀ مخلوقات یکسان

  



_________________________________________________________________ 

107 

است، هیچ تفاوتی ندارد؛ نسبت به همه به 

گونه فرقی ندارد. در اینجا نحوه است، هیچ یک

کننده هستند و راه را اشخاص و افراد، انتخاب

کنند و خودشان با اختیار خودشان انتخاب می

شود، کنند. مطالب برای همه گفته میاختیار می

شود، یک شخص مسائل برای همه مطرح می

آید آن کند؛ یکی میاه را انتخاب میآید این رمی

کند. خدا برای انسان دو رفیق راه را انتخاب می

دهد: یک رفیقی که انسان را به هدایت، قرار می

به ایمان، به تقوا سوق بدهد؛ یک رفیقی که انسان 

دینی سوق را به دنیا، به شهوات، به لذاّت، به بی

است؛ بدهد. انسان در انتخاب این دو رفیق آزاد 

ها او را کنند، بعضیها این را انتخاب میبعضی

کنند. مسئله این است! راه برای همه انتخاب می

ها طرف و بعضیها اینبیان شده است، بعضی

شود شود رسول خدا، آن میطرف! این میآن

 سفیان.معاویة بن ابی

که معاویه با  1در جلسات گذشته عرض کردم

د: هر دو فکر داشتند، امیرالمؤمنین فرقش این بو

هر دو عقل داشتند؛ او عقل را در امور الهی 

طالب؛ او عقل را در کار زد، شد علیّ بن ابیبه

سفیان! کار زد، شد معاویة بن ابیشیطنت به

معاویه از اوّل که معاویه نبود و خیال هم نکنید 

طور کلیّ این ادراک و فهم واقع از که اصلاً به

طور نبود! شده بود، نه این دریچۀ دل او بیرون

بسیاری از افراد که از کوفه یا مدینه پیش معاویه 

جمله صعصعة بن صوحان که آمد آمدند، منمی

                        
و  ٥٧٣؛ ٤٩١و  ٤٩٠، ص ٦به عنوان بصری، ج رجوع شود  1

٥٧٤. 
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جمله حُجر بن عهدی که آمد، پیش معاویه، من

ها که آمدند برای بعضی جمله بعضی از زنمن

از مسائل پیش معاویه تا صحبت بکنند، وقتی که 

شد و آنها خاطرات حبت میاز امیرالمؤمنین ص

کردند، امیرالمؤمنین را برای معاویه بیان می

آمد، آمد، دروغ هم نمیاشک از چشمان او می

 1شد!یعنی واقعاً متأثرّ می

همین مأمونِ ملعون، کشندۀ امام رضا 

 ها بعد هر وقت ذکریعلیه السّلام، تا سال

  

                        
؛ کنز الفوائد، ٦٢٥و  ٦٢٤رجوع شود به الأمالی، شیخ صدوق، ص  1

؛ بلاغات النسّاء، ص ٤١؛ المحاسن و المساوی، ص ١٦٢ ـ ١٦٠ص 
. در منابع مذکور از ضرار بن ضمره و عدی بن حاتم و ٤٩ ـ ٤٧
 ست. )محققّ(عباّس و سودة بنت عماره نام برده شده اابن
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آمد، اشک از از امام رضا در جلوی او می

 1خواست بکند.آمد، تظاهر هم نمیمیچشمانش 

طور کلیّ تبدیل به سنگ طور نبوده که اینها بهاین

و چوب و آهن شده باشند و اصلاً تفکّر و احساس 

طور نبود. بالأخره خیر، این]نداشته باشند[؛ نه

اینها هم بشر بودند، منتها در همان موقع 

کنی، ]ترتیب اثر ندادند[! خب داری گریه می

الآن حق را به فرزندش محمّد بن علیٌّ الجواد چرا 

دانی که فرزندش الآن هست، این دهی؟ مینمی

 گوید:گوید؟ میدانی! امّا چه میرا که می
شناسد. هر کسی بر سلطنت غلبه سلطنت پدر و مادر و انتساب نمی»المُلکُ عهقیمٌ؛ 

شد او را از میدان کس در اینجا مدّ نظر نیست؛ فرزندش هم باپیدا کرد دیگر هیچ

«دارد!برمی
2 

کردند؟! مگر ها این کار را نمیمگر پادشاه

کردند؟! مگر إعدام فرزندانشان را کور نمی

بردند؟! چرا؟ کردند؟! مگر از بین نمینمی

وقت این فرزند آن  صِرف تخیلّ اینکه یکبه

کردند، حکومت را بگیرد، چشم او را کور می

بردند. ]اگر[ جرمش میکردند و از بین إعدام می

طور هم و همین  3کردند.بیشتر بود إعدامش می

بینیم بینیم دیگر! در دنیا داریم میهست، داریم می

روشی است که بوده  چه خبر است، این یک

 است.

نفْس وقتی که بیاید غالب بشود بر قوای 

گونه أعمال عقلانی و عواطفِ الهیِ انسان، همین

دهد، و این سابق و اوّل ندارد. آنهایی را انجام می

                        
و  ٢٤١، ص ٢رجوع شود به عیون أخبار الرّضا علیه السّلام، ج  1

، ص ٢؛ الفصول المهمّة، ج ٧٤ ؛ الغیبة، شیخ طوسی، ص٢٤٨
١٠٢١. 

 .٨٨، ص ١رجوع شود به عیون أخبار الرّضا علیه السّلام، ج  2
، ٢عنوان نمونه رجوع شود به زندگانی شاه عباّس اوّل، فلسفی، ج به 3

گشای نادری، ص ؛ جهان٣٩٠؛ شمشیر ایران، ص ١٩٧ ـ ١٧٠ص 
 .٦٤٨ ـ ٦٤٦؛ ایران در زمان ساسانیان، ص ٤٢٧ ـ ٤٢١
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کجایش « انسان رشد کرده است»گویند: که می

رشد کرده است؟! آیا دیگر این مسائل برچیده 

سال دیگر ما اثری از  ١٤٠٠شده؟ آیا بعد از 

یر، خیلی هم بیشتر خبینیم؟ نهئل گذشته نمیمسا

نظر باید بگویم: متأسّفانه بینیم! از این نقطهمی

 ایم، بلکه خیلی در حضیضتنها ما رشد نکردهنه

  



_________________________________________________________________ 

111 

ایم؛ باز هم و در ذلتّ و در نزول قرار گرفته

ها آنها! و این مطلب در همۀ افراد، در همۀ انسان

دست ب بهوجود دارد؛ یعنی با اختیار، مطل

 آید، نه با غیر اختیار!می

کلام مرحوم علا مه طهرانی در مورد اثر 

 ابتلائات و امراض

ای مرحوم آقا راجع به این یک روز در جلسه

 فرمودند:کردند و میقضیهّ و مطلب صحبت می
آید، مانند امراض و مانند سایر ابتلائات غیر ابتلائاتی که برای انسان پیش می

کنند که این ابتلائات باعث ترقّی انسان ها خیال میآید، خیلییش میاختیاری که پ
است، این ابتلائات باعث رشد طولی انسان است، این امراض باعث رشد طولی 

نظر طولی به خدای کند، انسان را از نقطهانسان است، حقایق را برای انسان باز می
 کند.متعال نزدیک می

 ایشان بیانشان این بود:
ابتلائات و این امراض باعث تنظیف انسان است، باعث تصحیح انسان است، این 

 نه باعث ترقّی و رشد!
واسطۀ ها و زنگارهایی که بهیعنی کدورت

شود و قلب را خسته گناهان برای انسان پیدا می

کند، این کند و پوششی بر دور قلب ایجاد میمی

زنگار و این پوشش، آن احساس کدورت، آن 

نگینی، آن احساس ماندن و درجا زدن احساس س

واسطۀ این ابتلائات و امراض تصحیح به

شود. خب راجع به این مسئله روایاتی هم می

ای که برای افراد پیدا امّا رشد و ترقیّ  1داریم.

واسطۀ شود، این رشد و این ترقیّ فقط و فقط بهمی

اکتساب امور اختیاری و ارادی است؛ یعنی تا 

ام امور اختیاری و ارادی نپردازد، انسان به انج

رشد طولی برای او پیدا نخواهد شد. این رشد 

 2طولی مربوط به کسب و اکتساب است.

                        
؛ من لا یحضره الفقیه، ٤٤٧ ـ ٤٤٤، ص ٢رجوع شود به الکافی، ج  1
؛ ٦٣٥، ص ٢؛ الخصال، ج ٢٤٥؛ الجعفریات، ص ٣٩٢، ص ٤ج 

ار ؛ بح١١٣؛ جامع الأخبار، شعیری، ص ٤٤ ـ ٣٧التمّحیص، ص 
 .٢٤٤و  ٢٣٧و  ٢٣٦، ص ٦٤الأنوار، ج 

 :٤٧٦البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج 2
جَعلََ اَللَُ ما کان ”و قاله علیه السّلام لِبهعضِ أصحابهِِ فی عِلَّةٍ اعتهلَّها: »
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میزان رسوخ نور ایمان هدایت پروردگار به

 در دل انسان

 فرماید:در آیۀ بعد می
بُّهُم بِإِ  لِحٰتِ یههۡدِیهِمۡ ره مِلوُاْ ٱلصّٰ عه نوُاْ وه امه یمٰنِهِمۡ تهجۡرِي مِن تهحۡتِهِمُ ٱلۡأهنۡهٰرُ فِي ﴿إِنَّ ٱلَّذِینه ءه

نّٰتِ ٱلنَّعِیمِ﴾. جه
1 

آن کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح هم 

قدر انجام بدهند. صِرف ایمان کافی نیست، همین

اعتقاد داشتن فایده ندارد! انسان اعتقاد داشته باشد 

و عمل نکند در واقع اعتقاد ندارد، خودش را گول 

کند ست! خدای متعال هدایتی که اینها را میزده ا

واسطۀ ایمان آنها است؛ یعنی به هر مقدار که به

ایمان در دل آنها رسوخ کرده باشد، 

به همان اندازه اینها رشد دارند. برویم ایمان 

خودمان را درست کنیم، برویم ایمان خود را 

که طوریتصحیح کنیم، برویم ایمان خود را آن

قرار بدهیم! این مسئله، مسئلۀ مهم اند فرموده

واسطۀ ایمانِ اینها است. است! هدایت به

به همان مقدار که نور ایمان در دل روشن شده 

است به همان مقدار هدایت وجود دارد، و هرچه 

کمتر باشد، به همان مقدار نصیب کمتر خواهد 

                        
 ← ]مِنکَ[ مِن شَکواکَ حَطًّا 

أجرَ فیهِ و لکَِن هُ یحَُطُّ السَّی ِئاتِ و یحَُتُّها  لِسَی ِئاتِکَ؛ فإَنَّ المَرَضَ لَ←  1
حَتَّ الأوراقِ. و إن ما الأجرُ فی القوَلِ باِلل سانِ و العمََلِ باِلأیدی و الأقدامِ. 

الِحَةِ مَن یشَاءُ  مِن  و إن  اَللََ سُبحانهُ یدُخِلُ بصِِدقِ الن ی ةِ و السَّریرَةِ الص 
 «“عِبادِهِ الجَن ة!

چون یکی از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السّلام مریض : »ترجمه
خداوند این بیماری تو را که از آن : ”گشت، حضرت به او فرمود

اینکه در مندی، موجب ریزش گناهانت قرار داده است، چهشکایت
 کند و آنها رابیماری اجر و پاداشی نیست ولیکن گناهان را پاک می

که پاداش در گفتار به زبان درستیو به. ریزدها میمانند ریزش برگبه
و خداوند سبحان هر کس را که (. و جوارح)است و عمل با دست و پا 

نیتّ و شایستگی باطن در بهشت ( و خلوص)واسطۀ صدق بخواهد به
معاد شناسی، ج . ٩آیه ( ١٠)سوره یونس (محققّ« )!“کندداخل می

 :١١٧، ص ١٠
دهند، خداوند به کسانی که ایمان به خدا آورده و عمل نیکو انجام می»

های نعیم که در سبب همان ایمانشان آنان را هدایت فرماید در بهشت
 «زیر درختانش نهرهایی جاری است.
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 شد.

ایمان و مراتب مختلف افراد مرتبط با مرحوم 

 علا مه طهرانی

فرادی که در ارتباط با مرحوم پدر ما ا

 علیه ـ آنها و  ـ بودند، میزان ایمان رضوان اللَه

تفکّر آنها به ایشان دارای مراتب مختلفی بود. یک 

 عنوانکسی ایشان را فقط به
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یک عالم قبول داشت، عالمی که ممکن است 

در فتاوای خودش، در مسائل خودش، در 

و ممکن هم  اظهار نظرهای خودش اشتباه کند

هست مطلب او صحیح باشد. برای او تفاوتی از 

نظر اعتقادات و نظر تفکّرات و از نقطهنقطه

ً این  مبانی با سایر افراد وجود ندارد. خب طبعا

نظر ارتباطات، محدودۀ شخص از نقطه

ارتباطات خود را بر همین سطح و بر همین 

داد و دیگر اینجا حرف شنوی و مرتبه قرار می

ت و اینها معنا ندارد. شخصی است مانند اطاع

دیگران، درس خوانده، فاضل است، عالم است، 

مجتهد است، همچون دیگران که دارای 

خصوصیاّت و بوارز اخلاقی هستند، این شخص 

طور است، چطور اینکه این مطلب را هم همان

 بینیم.ها میما در خیلی

امروزه بسیاری از افراد هستند دارای مراتب 

نظر ارتباطات می و فضل، امّا از نقطهعل

گونه تعهّدی و تقبلّی و التزامی نسبت به هیچ

مطالب آنها وجود ندارد. بسیار آدم خوبی هستند، 

بسیار خب، امّا برای خودشان! اگر انسان مطلبی 

پذیرد؛ نباشد را از آنها بشنود و خوب باشد می

شنود، بر حسب آن فکر و بر حسب سلیقۀ نمی

 مرتبه بودند. اینها یکخود! 

قدری از این بالاتر!  افراد دیگری بودند یک

ای ایشان را نسبت به معارف، فرد دارای تزکیه

دانستند، دارای دانستند، دارای تهذیبی میمی

دانستند، ولی در همین خصوصیاّت اخلاقی می

حدّ! دیگر بیش از این نسبت به ایشان مطلب 

ینها هم احترامی دیگری را معتقد نبودند. خب ا
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نوع خصوصیتّی  طور کلیّ یکگذاشتند و بهمی

دیدند را برای ایشان در قبال سایر افرادی که می

 گرفتند.نظر می در

خواهم خدمتتان عرض کنم، برای اینکه می

این جهت است که ما وضعیتّ خود را در ارتباط 

با اوامر و نواهی الهی مشخّص کنیم که در چه 

و تا کجا نسبت به مسئله پیشرفت  ای هستیممرتبه

ایم و موقعیتّ و مرتبۀ خود را بدانیم. این کرده

خواهم مسئله خیلی مسئلۀ مهمّی است! یعنی می

طور خدمتتان بگویم که مرحوم آقای حداّد این

 علیه ـ ـ گرچه استاد ایشان بودند، امّا  رضوان اللَه

فقط در قسمت عرفانی و ادراک حقایق از دریچۀ 

ان و سلوک نفسانی و قلبی و سرّی با ایشان عرف

 در ارتباط
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بودند؛ امّا ایشان شخص سیاستمداری نبود، 

ایشان شخص فقیهی نبود، ایشان شخص مفسّر و 

مورّخی نبود، ایشان در مسائل اجتماعی نبود؛ 

کرد شخصی بود کاسب و برای خودش کسب می

شود و و بعد هم این مطالب برای او منکشف می

تبدیل به یک استاد مبرّز اخلاقی و عرفانی 

 شود.می

تلف شخصی ت علمی و عرفانی ابعاد مخ

 مرحوم علا مه طهرانی

واسطۀ خصوصیاّتی که امّا مرحوم پدر ما به

داشتند، در مسائل مختلف واجد این خصوصیاّت 

نظر و بروزات و ظهورات بودند. اوّلاً از نقطه

فقهی، به اعتقاد بنده ایشان أعلم علمای عصر خود 

مسائل در زمینۀ فقهی بودند! در زمینۀ تفسیر، در 

کنم تفسیری صاحب نظر بودند. اینکه عرض می

دانند که مسائل تفسیر فن می صاحب نظر، اهل

قرآن به این آسانی نیست که هر کس قلم بردارد 

و معنایش را بنویسد! الآن بیش از دویست تفسیر 

قرآن از تشیعّ و تسننّ وجود دارد، وقتی که انسان 

و محتوای  کند متوجّه مطالباینها را مطالعه می

تواند این ادعّا را بکند شود. شخصی میآنها می

 علیه که مثل علامّه طباطبائی ـ ـ  رضوان اللَه

 باشد.

ایشان در مسائل تفسیر قرآن صاحب نظر 

بودند؛ یعنی به محتوای آیات رسیده بودند. این 

مطلب است! و بنده غیر از یک یا دو نفر دیگر 

این مسائل  از مفسّرین را سراغ ندارم که به

رسیده باشد. تمام تفاسیر، همۀ اینها ترجمه است؛ 

هایی که در ذهن و در فکر شخص هم ترجمهآن
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است و بر اثر انتخاب و اختیارِ سلیقه، این مسائل 

بودن یعنی  قرار دارد. صاحب نظر

بودن، وارد شدن به مطلب! این  رأی صاحبِ 

 مسئله است.

ند. در مسائل اصولی ایشان صاحب نظر بود

در مسائل فلسفی مطالبی که ایشان مطرح 

نظر ادلهّ و براهین فلسفی، کردند از نقطهمی

مسائلی بود که جای دقتّ داشت؛ یعنی صرفاً یک 

مدرّس نبودند! مدرّس زیاد است، 

 بودن یک مطلب دیگری است! صاحب نظر

دانم این مطلب را خدمتتان عرض کرده نمی

 ٤٢از انقلاب سنۀ ها قبل، در بعد در سال 1بودم؛

سال بود،  موقع سنمّ حدود هفت یا هشتکه من آن

 ما در سفری که

اتفّاق مرحوم آقا به مشهد مقدسّ تابستان به

ای که در آنجا مشرّف شدیم، در جلسۀ سیاسی

جمله مرحوم ای از دوستان سابقِ ایشان منعدهّ

شهید مطهّری حضور داشتند و افراد سیاسیِ آن 

شدند در آنجا نفر بالغ می  پانزدهزمان که به ده

بودند، بعد از ختم جلسه چند نفر از سیاسیوّنِ آن 

تنها فردی که در روحانیتّ »موقع ادعّا کردند که: 

شود به مبانی سیاسی او توجّه کرد، آقای می

 «آقا سیدّ محمّدحسین است!

موقع یادم است، این چیزی است که من از آن

یعنی ایشان در قضایای  و آنها الآن حیات دارند.

 2سیاسی صاحب نظر بودند.

                        
 .٢٨، ص ٣رجوع شود به عنوان بصری، ج  1
جهت اطّلاع بر دیدگاه علما و بزرگان در مورد شخصیتّ علمی و  2

رضوان اللَه علیه ـ رجوع شود به  فانی حضرت علامّۀ طهرانی ـعر
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ً در بروزات و آن وقت این شخص طبعا

ظهورات مختلف، با افراد مختلف نمودهای 

مختلفی دارد. هر شخصی یک برداشتی دارد، 

هر شخصی یک نگرشی دارد، و همین مطلب هم 

 بود!

بعد از انقلاب، ایشان صرف نظر از آن 

به این دیدگاه بودیم و  دیدگاه خودشان که ما معتقد

إشراف خودشان نسبت به گذشته و آینده و مطالبی 

که از آیندۀ انقلاب به بنده فرمودند که بعضی 

انجام شده و بعضی از آن هنوز انجام نشده و بنده 

گویم، صرف نظر از اینها وقتی که آن جنبۀ نمی

کردند، من فقط سیاسی مسئله را بررسی می

چنین شخصیتّی همرا یکخوردم که چتأسّف می

طور که باید و شاید از او کنار است و نباید آن

 استفاده بشود؟!

دانند که ایشان برای اینکه نظرات رفقا می

خودشان را مطرح کنند از هیچ کوششی فروگذار 

رسد این مطالب را هم من نکردند! به نظر می

قبلاً گفته باشم، البتهّ احتمال دارد بعداً یک شرح 

من فقط   1تری را در نوشتار خودم بیاورم.بیش

خوردم! نسبت به مسائل مختلف ]نظر تأسّف می

 طور باشد، الآن بایددادند که[ باید اینمی

این کار انجام بشود، الآن نباید این کار انجام 

 العهظیم بشود! و دقیقاً تمام آنچه را که گفتند ـ ـ  واللَه

ام شد و انجام اش انجخورم که ذرّه به ذرّهقسم می

طور کلیّ! این یک هم دقیق، نه بهخواهد شد؛ آن

دیدگاه عرفانی است که همراه با آن بینش سیاسی 

                        
 .٥٣٣ ـ ٥٣٠افق وحی، ص 

 .١٤٦ ـ ١٣١رجوع شود به مهر فروزان، ص  1
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 شود.است که آن انجام می

 مقتضای ایمان افرادهدایت خداوند به

که عرض کردیم، افرادی که در طوریهمان

ارتباط با مرحوم پدر ما بودند دارای مراتب 

آن معاندین را که کنار  مختلفی بودند. خب

بگذاریم که چه نحوه با ایشان برخورد کردند و 

جای بحث این مسائل نیست، آن افرادی که با 

 ایشان حُسنِ نظر داشتند از این قبیل بودند.

قدری بالاتر از این  ها ایشان را یکبعضی

دانستند، یعنی اطاعت از ایشان را در خارج می

محدودۀ منطقیِ  از محدودۀ عقلانی و خارج از

دیدند. من با ساختۀ خود و پرداختۀ خود می

کردم، اعتقاد بسیاری از این افراد که صحبت می

اینها نسبت به مرحوم والد به این کیفیتّ بود که: 

دانیم. اگر ما ایشان را در بیان مسائل صادق می»

من مصلحت تو را در این ”ایشان به ما بگوید: 

از این آپارتمان یا از این بینم که مثلاً الآن می

ساختمان خود را پایین بیندازید و به هلاکت 

دادند، و انجام هم می« دهم!من انجام می“ برسانید

اینکه دروغ بگویند! یعنی نسبت به ایشان از نه

قدر ایمان نظر عقلی آننظر فکری و از نقطهنقطه

دانستند در قبال این عملی که انجام داشتند که می

چنین همهند، روز قیامت حجّت دارند و یکدمی

ها شخصی إشراف بر این مسئله دارد؛ امّا همین

در آنچه که عقل آنها نسبت به روابط و مسائل 

کردند! اجتماعی با ایشان در تضاد بود، عمل نمی

 خیلی عجیب است!

ببینید، مراتب ایمان را توجّه کنید: شخص 

! دیگر برای از بین بردن خودش هم حاضر است
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بالاتر از این شما چیزی سراغ ندارید که انسان 

خودش را از بین ببرد. شخص در إجرای منویاّت 

مقدار هم و اهداف یک بزرگ حاضر است تا این

جلو بیاید، امّا نسبت به آنچه که در تضادّ با مسائل 

اجتماعیِ او است، نتواند خودش را تطبیق بدهد! 

پیدا است که شما  هاجا از چهرهاین چیست؟ همین

 به این تضاد و
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برید که این شخص در می تناقضِ نفسی پی

ایمان خودش کامل نیست و ناقص است! اگر شما 

مقدار نسبت به قضیهّ معتقد باشید، خب باید به این

 شود!تتمّۀ این را هم معتقد باشید؛ این که نمی

انگیز یکی از شاگردان سرنوشت عبرت

سطۀ عدم تبعی ت کامل از واعلا مه طهرانی به

 استاد

و از جملۀ این افراد آنهایی بودند از علما و 

بزرگان که اینها با مرحوم آقا بودند، امّا در مسائل 

اجتماعی، دیگر ایشان را کنار گذاشتند که 

خدمتتان عرض کردم، و وقتی استادشان از 

 ایشان سؤال کردند:
صلاح آنها است؟ و چرا آنها نسبت به شما چرا شما به آنها نگفتید آنچه را که خیر و 

 این اطاعت را نداشتند؟
 ایشان در پاسخ گفتند:

ترسیدم که عمل نکنند، لذا ما از اوّل این مسئله را بستیم!گفتم میاگر می
1 

ببینید، خود آنها معترف بودند بر اینکه آنچه 

اند از ایشان است، خودشان دست آوردهرا که به

اند معترف بودند بر اینکه تنها کسی را که دیده

ایشان است، خودشان معترف بودند بر اینکه این 

تغییر و تحوّلات از ناحیۀ ایشان است؛ امّا آن 

یح نسبت میزان از ایمان و آن مقدار از تفکّر صح

ای نیست که تمام به این ولیّ خدا در آن مرتبه

 وجود

                        
 :٢٠٧، ص ١اسرار ملکوت، ج  1
آورم زمانی که برای یکی از محترمین از تلامذۀ ایشان خاطر میبه»

بین ایشان و  ای رخ داده و به رحمت خدا رفته بود، در سوریهحادثه
بدیل و انسان کامل، حضرت آقای حاج استاد عظیم الشّأن، عارف بی

 تربته الزّکیةّ سیدّ هاشم حداّد ـ ـ ملاقاتی دست داده بود. مرحوم  قدسّ اللَه
 فرماید:حداّد به ایشان می

ی چرا شما به فلان آقا امر نکردید که وارد بعضی از مسائل نشود و خود را از اشتغال به بعض
 مسائل دور نگه دارد تا این حادثه برای او پیش نیاید؟!

 علیه مرحوم والد ـ  کنند:ـ اظهار می رضوان اللَه
کرد، لذا نخواستم در یک مخالفت صریح و کردم اطاعت نمیآقا اگر من ایشان را نهی می

 وجود آید.تجرّی بر امر و نهی الهی قرار گیرد و عواقب سوئی برای ایشان به
 حال مرحوم حداّد سری تکان دادند و فرمودند:ندر ای

 «ایشان همانند سیب نارسی بود که قبل از کمال و رشد و نضج از درخت فرو افتاد!
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آنها را در بر بگیرد، تمام حرکات آنها را 

در بر بگیرد و تمام افکار آنها را اشغال کند؛ 

گذارد یا بیش از مقداری را مقداری را باقی می

گذارد یا به عبارت دیگر مقداری را باقی می

 گذارد!می کند و بقیهّ را باقیاشغال می

گفتم: اینجا است که وقتی من به ایشان می

ایشان « اینها تا چه مقدار با شما هستند؟»

 فرمودند:می
 شان را به ما دادند، نهُ دهُم را برای خودشان نگه داشتند!اینها یک دههُم

وجود دادن چه تغییراتی به ببینید این یک دهُم

کند، آورده است و چه آثاری در شخص ایجاد می

مرحوم آقا که شد  1کند؟!و ببینید آن نهُ دهُم چه می

علامّۀ طهرانی با این خصوصیاّت، پس برای چه 

دانید، ده دهُم را داده بود، نه شد؟ دیگر همه می

؛ همۀ ده دهُم را یک دهُم، نه دو دهُم، نه سه دهُم

تسلیم کرده بود! اینجا است که خدا افراد را 

بُّهُم مقتضای ایمانشان هدایت میبه کند: ﴿یههۡدِیهِمۡ ره

دهیم؛ بِإیِمٰنهِِمۡ﴾. یک دهُم دادی، یک دهُم به تو می

اندازۀ نهُ دهُمِ دیگر خبری نیست! دو دهُم دادی، به

دایرۀ  طور تا اینکه تمامدو دهم؛ سه دهم و همین

 قلب و دایرۀ نفس در اختیار باشد!

پیشرفت در مسائل عبادی و سلوکی به میزان 

                        
 :٤٥، ص ٢اسرار ملکوت، ج  1
 علیه روزی به مرحوم والد ـ» دیشب در ”ـ عرض کردم:  رضوان اللَه

مقابل شما خواب دیدم در اطاقی نشسته بودیم و آقای مطهّری نیز در 
یاد ندارم. آقای فرمودید که الآن بهنشسته بودند و شما مطالبی می

های شما را مطهّری سر به زیر انداخته بودند و در عین اینکه حرف
آوردند. تا اینکه قبول نداشتند، ولی از باب ادب سخنی بر زبان نمی

لب چنان ساکت تا به آخر فقط به مطامطالب شما تمام شد و ایشان هم
 “دادند.گوش می

 علیه مرحوم آقا ـ  ـ فرمودند: رضوان اللَه
بله، بله، مطلب همین است! ایشان فقط یک دهم وجود خود را تسلیم ما کرده بود و الآن 
کارهایشان مانند سابق نیست؛ و حتیّ سفری را که به خارج کرده بودند و برای مذاکره با رهبر 

دون مشورت با من انجام شده است و فقط موقع حرکت پیش انقلاب به فرانسه رفته بودند نیز ب
خواهم به فرانسه بروم، آیا شما مطلبی دارید که آن را به آقای خمینی می”من آمدند و گفتند: 

 «من چند مسئله را به ایشان تذکّر دادم.“ بگویم؟
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 تسلیم بودن نفس

طور است؟ آن کسی که به چه کسی این

فرمایش امام صادق بیاید تمام اشتغال خودش را 

در اوامر و نواهی الهی قرار بدهد، نه 

مقدارش را! ما با شما هستیم تا مسائل  یک

به بعد به اختیار خودمان! خب  سیاسی، از آن

اش نیست. لذا ما به ایشان پیشنهاد اینکه همه

کنیم که ای کاش شما روایت امام صادق را می

کردید تا بار مطالعه می خواندید، روزی دومی

دنبال در همۀ امور پیرو باشید، تا در همۀ امور به

باشید. هم شما رفتید، هم آقا رفت؛ حالا آنجا 

دو  کلاهی سرت رفته است؟ حالا هر فهمیدی چه

کدام از اینها در میان ما رفتید دیگر و الآن هیچ

 نیستند.

ما به این مسائل و شایعات و تبلیغات و اینها 

طرف طرف چه خبر است؟ آننباید نگاه کنیم! آن

گذرد که از آن خبر نداریم؟ بله، اینجا چه می

د سر و صدا خیلی زیاد است، اینجا داد و بیدا

خیلی زیاد است. و اینها باید برای ما زنگ خطر 

و ندای عبرت باشد! ما با شما هستیم تا وقتی که 

در مسائل شخصی و خانوادگیِ ما دخالت نکنید، 

آنجا به بعد نه دیگر، ما نیستیم! ما با شما هستیم 

تا وقتی که در مسائل شغلیِ ما دخالت نکنید، از 

شد؟ اینجا را  آنجا به بعد دیگر نیستیم! پس چه

زدیم، اینجا را زدیم، اینجا را زدیم! و هر کسی 

به هر مقداری که نفس او توان دارد به آن مقدار 

مقدار که توان گذارد، به آنپا به عرصۀ وجود می

 آید جلو، ]یکی نه[!کشد! یکی میندارد عقب می

ام که در زمان پیغمبر هم بارها عرض کرده
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ها آمدند دالشّهدا بعضیبودند. در همین جریان سیّ 

ها آمدند تا کربلا، با حضرت تا مکّه، بعضی

آن شخص دیگر که  1ها آمدند تا نیمۀ راه!بعضی

ماسمش را فراموش کرده آمد به سیدّالشّهدا   2ا

زنم تا وقتی که من با تو شمشیر می»گفت: 

احساس کنم دیگر مسئله تمام است، وقتی که 

خودت »ت: امام گف« روم.احساس کردم می

و این بخت برگشته آمد در روز « دانی!می

 عاشورا هم بود

و اتفّاقاً جنگ هم کرد، ولی وقتی که دید نه، 

یکی شهید شدند و حضرت تنها ماند همه یکی

خداحافظ شما، ما به عهدمان عمل »گفت: 

و « به سلامت!»حضرت فرمودند: « کردیم.

جور  اند و همهجور بوده همه  3گذاشت رفت!

مقدار را کنید، ولی نه! یعنی اینتند. تعجّب میهس

گوید. خب لعلّ اینکه این در همان جنگ کشته می

کند دیگر، یعنی بشود، بالأخره فکر این را هم می

کنند، تیر مسئلۀ کمی نیست، حلوا که خیر نمی

است و شمشیر است و سنگ است و نیزه! این که 

هم ]کشته کنم، شاید آیم و جنگ میگوید من میمی

توانم اگر ببینم نمی»گوید: که میشود[، ولی همین

دارد. به اش میامام حسین هم نگه« روممی

« به این کاری نداشته باش!»گوید: عزرائیل می

آید آید، تمام تیرهایی که میهایی که میتمام نیزه

                        
؛ وقعة الطّف، ص ١٨٠، ص ٣رجوع شود به أنساب الأشراف، ج  1

 ٧٥، ص ٢؛ الإرشاد، ج ١٤١و  ١٤٠ ین، ص؛ وقعة صفّ ١٧٦و  ١٦٦
 .٥٤و  ٥٣؛ مثیر الأحزان، ص ٨٢و  ٨١و 

 ضحّاک بن عبداللَه مشرقی. )محققّ( 2
و  ٤٤٤، ص ٥؛ تاریخ الطّبری، ج ١٩٧، ص ٣أنساب الأشراف، ج  3

٤٤٥. 
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دارد؛ به این کار امام حسین همه را نگه می

د، این نباید کشته بشود! نداشته باشید، این باید برو

چرا نباید این کشته بشود؟ چون کربلا فقط باید 

اش باید بشود الگو و تک بماند، کربلا فقط همه

اش بشود تابلو! یک ذرّه اگر در کربلا همه

نقطه ضعفی وجود داشته باشد، دیگر آن کربلا 

دارد! نه، نیست. برای این، امام حسین نگه می

خواهد بزند، اش[؛ هرچه میاین را ]کار نداشته ب

 بزند.

ها نقل ها و اسطورهدر تواریخ و افسانه

گویند که آن تورانیان برای اسفندیار کنند و میمی

یک زره درست کرده بودند که هرچه تیر و نیزه 

 1شد.خورد هیچ چیز به آن کارگر نمیو فلان می

طوری باشد، ممکن هم خب ممکن است حالا آن

لل و عوامل غیبی بیایند و نگه هست نه، همان ع

دارند. مگر ما معتقد نیستیم هیچ برگی از درخت 

افتد؟ این باید بیاید، و چون در نیتّش اجازه نمیبی

این است که با امام حسین نیست، حضرت 

داریم. ات میبسیار خوب، ما نگه»گوید: می

هزار  گذاریم یک خال به تنت بیفتد. اگر سینمی

احاطه کنند و از هر طرف ده تا جمعیتّ تو را 

موشک به طرفت ]بیاید[ همه را ما منحرف 

گذاریم به تو کنیم. یک سوزن و یک تیر نمیمی

 بخورد و یک

بعد هم که تمام شد « مو از سرت کم بشود.

 عدهّ هستند. بفرمایید بروید. اینها هم یک

اینجا دیگر ما خودمان باید تصمیم بگیریم که 

                        
تنی ؛ راز رویین٧٥٠و  ٧٤٣رجوع شود به شاهنامۀ فردوسی، ص  1

 .٢٤اسفندیار، ص 
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آییم. راه باز تا چقدر جلو میتا چقدر هستیم و 

تواند بگوید راه ما بسته است، کس نمیاست، هیچ

تواند بگوید من آمدم قبول نشدم، کس نمیهیچ

تواند بگوید! روز قیامت پرونده را کس نمیهیچ

گذارند، آدم سرش را پایین دقیق جلوی انسان می

اندازد! آن روز که رفتی پیش فلان آقا یادت می

ه از ذهنت خطور کرد؟ بفرمایید اینجا آید چمی

خاطر همان خطور از این نوشته شده است. به

آمدی، مسئله محروم شدی! آن روز که داشتی می

 آید چه بر ذهنت گذشت؟یادت می

طور گتره کنید مسائل همینرفقا شما خیال می

گذرد؟ قضایا و مسائلی که در امور زندگی، می

ن و در نفس ما در امور کاری، در حال خودما

طور است؟ آید، همیندارد برای ما پیش می

شود با تمام افکار ما اموری که بر ما جاری می

و تخیلّات ما و تصوّرات ما انطباق مستقیم و یک 

تناسب مستقیم دارد. یک دیالوگ مستقیم بین این 

مسئله و بین آن وجود دارد. امکان ندارد ما بتوانیم 

ز این مسئله تخطّی کنیم! سوزنی ا اندازۀ سرِ به

 چنان دقیق است!چنان دقیق است، آنآن

حکایتی از اط لاع مرحوم علا مه طهرانی بر 

 نی ات افراد و تعامل در همان سطح

کرد که یکی از رفقا داشت برای من نقل می

در یک جریانی مرحوم آقا چند نفر از رفقا را 

خواسته بودند برای اینکه مسئولیتّی به آنها 

کاری به آنها بدهند. این شخص  سپارند و یکب

آمد در منزل آقا از ذهنش که داشت میهمین

خطور کرد که اگر این قضیهّ به فردا موکول 

شد بهتر بود، چون من فلان کار را دارم، ولی می



128 

اند دیگر استاد حال چون آقا احضار کردهدر عین

شود که آدم ]حرفش را[ زمین است و نمی

فهمد[، سرِ هر کس را که هم که ]می بگذارد. او

شود کلاه سر کسی کلاه بگذاریم اینجا دیگر نمی

 برود!

که آمدیم در آنجا، وقتی که همۀ گفت: همینمی

دفعه به این آقا که کارها را تقسیم کردند، یک

رسید اصلاً تمام شد و دیگر نیاز به این آقا نبود! 

 ایشان گفتند:
شاءاللَه برای وضع دیگری شد و شما خیلی لطف کردید. إن آقا، دیگر این مسئله تمام

 کنیم.شما را خبر می
مسئله تمام شد، یعنی برای آن مسئولیتّی که 

 قرار بود سپرده بشود دیگر جای خالی
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نماند که ایشان در آن مسئولیتّ قرار بگیرد. 

گویند که طور نمیکنند؟ اینکار میبعد هم چه

کنند همیدیم، بلکه شروع میخیال نکن ما در راه ف

شاءاللَه موفقّ خب إن»گویند[: به خندیدن ]و می

قضیّ المرام باشید، خداوند شما باشید، إن شاءاللَه مه

تا در دلش هم « را تأیید کند و مأجور باشید!

 داند که از کجا خورده است!چیزی نماند؛ امّا نمی

اینها را هم اینها بلدند؛ خیلی خوب بلدند و 

که طوریدهند، بهرشان را خیلی دقیق انجام میکا

مانند در اینکه تمام کامپیوترهای دنیا همه مات می

شود! قشنگ این ریزی دارد میچطور برنامه

کس در این برنامه شود و هیچها میریزیبرنامه

دست ندارد. دست من و امثال من و اینها اصلاً 

رود یگیرد و مآید و انجام مینیست، خودش می

ها در این هایی هستیم که این حلقهو همه حلقه

جا ها وجود دارد و اینها دارد جابهریزیبرنامه

اش شود. یک فکر در ذهنش آمد، همان نگهمی

 داشت!

 های خارجی با نفس انسانتناسب دقیق پدیده

ماشاءاللَه از بزرگان و از این قبیل مطالب إلیٰ 

ده است. در نقل شده و کارهایی که انجام ش

هایی که شود، در ازدواجارتباطاتی که انجام می

شود، هایی که انجام میشود، در شغلانجام می

تمام اینها براساس فرمول دقیق ریاضی و تناسب 

هایی دقیقی است که بین ما و نفس ما و آن پدیده

که در خارج و خارج از وجود ما دارد انجام 

یق! تا بیاید شود در ارتباط است؛ خیلی دقمی

گذارد: اعتراض بکند، پرونده را جلویش می

مگر کسی « بفرمایید، شما این کار را کردی!»
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تواند تواند دیگر حرف بزند؟! مگر کسی میمی

دیگر اعتراض کند؟! خب اینها برای چیست؟ 

 اینها برای همین است.

 فرمودند:مرحوم آقا می
ساب باشد و بدون اختیار و بدون اراده، این نظر طولی باید با اختیار و با اکتاز نقطه

 رشد طولی انجام نخواهد گرفت.
ها باعث بله، ابتلائات و امراض و گرفتاری

شود، باعث شود، باعث تزکیه میتصفیۀ نفس می

شود، اینها همه رفع کدورت و رفع زنگار می

هست و در روایات هم هست و آثارش را هم 

نظر مّا از نقطهبیند و مشخّص است؛ اانسان می

هم عمل با اختیار! تا خواهد، آنطولی، عمل می

 شود،بلند نشوی و نماز نخوانی این رشد پیدا نمی
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تا این عمل را انجام ندهی این رشد پیدا 

شود؛ و این عمل هم باید براساس تفکّر نمی

صحیح باشد، براساس ایمان باید انجام بشود! تا 

رای ما پیدا این گذشت محققّ نشود، رشد ب

شود؛ باید این گذشت باشد! تا این ارتباط الهی نمی

در ما و در ارتباطات ما حاکم نباشد، ما 

 چرخیم!طور دور خود میهمین

اینها مسائلی است که برای خود آنها هم اتفّاق 

مشاهده کنید  ملکوت افتاده است! در کتاب انوار

که ایشان راجع به آن قضایای مسجد صحبت 

کنند. این مسائلی را که ایشان در آنجا بیان می

اند در ارتباط با خودشان و خانواده و در کرده

ارتباط با خودشان و افرادی که در مسجد هستند، 

 1کنند،تمام اینها مسائل ما است که دارند بیان می

گذرد. دارد بر ما می همۀ اینها جریاناتی است که

اینجا را رفقا بروند مطالعه کنند و دقیقاً این مسائل 

نظر بگیرند و بنا بگذارند بر اینکه امور  را در

خود را و کارهای خود را و ارتباطات خود را 

اند و بررسی بر این اساس قرار بدهند. و رفته

اند اش را هم گرفتهاند و نتیجهاند و انجام دادهکرده

ت دارد، اند. واقعیّ اند انجام دادههایی که رفتهآن

راهی است که رفته شده، آنگاه برای مردم دارد 

اند بگویند شود. اینها از پیش خود نیامدهبیان می

طور یک چیزی بخوانند و بروند بالای و همین

منبر برای مردم ]بگویند، بلکه[ راهی است که 

و به آن  انداند و آثارش را دیدهخودشان رفته

اند، آنگاه حالا دارند بیان اند و مشاهده کردهرسیده

                        
 .٩٣ ـ ٨٠، ص ١رآن، ج نور ملکوت ق 1
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ایم و به بفرمایید، این است که ما رفته»کنند: می

ایم، شما هم بفرمایید بروید و برسید، آن رسیده

شما هم همین راه را انتخاب کنید. اگر جور 

 «هم بفرمایید!خواهید انتخاب کنید آندیگری می

 انسان به نفس خودتصریح قرآن بر ستم 

فرماید: آنچه که بر پس بنابراین آیۀ شریفه می

واسطۀ خودمان است. در یک آیه آید بهسر ما می

 دارد:
لهىٰٓ  ا بهغۡیكُُمۡ عه ا ٱلنَّاسُ إِنَّمه هیُّهه قِّ یٰٓأ ىٰهُمۡ إِذها هُمۡ یهبۡغوُنه فِي ٱلۡأهرۡضِ بِغهیۡرِ ٱلۡحه آ أهنجه أهنفسُِكُم﴾.﴿فهلهمَّ

1 

ه اینها در دریا هستند، آن حالت وقتی ک

واسطۀ امواج اضطرابی که برای آنها در دریا به

شود، تعلقّ آنها را به علل و عوامل مادیّ ایجاد می

کند. دیگر قضیهّ تمام کهند و قطع میو فیزیکی می

شد و مشخّص است که وضعیتّ چطور است. 

ماند که به عوامل متافیزیکی فقط یک تعلقّ می

گیرد؛ یعنی آن تعلقّات مادیّ همه قطع قرار می

واسطۀ قلب و شود و آن تعلقّات معنوی که بهمی

کند. واسطۀ نفس وجود دارد، بروز و ظهور میبه

بیند دیگر مسائل و علل و اسباب مادیّ کنار می

پنداشته، بطلانش رفته و آنچه را که حق می

متر،  آید بیستمشخّص شده است. یک موج می

کار کنید؟ تمام شد! آیا خواهید چهحالا می

وقت  توانید دریا را ساکت کنید؟! بله، یکمی

تواند دریا را ساکت کند، خب بکند. کسی می یک

                        
 :٣٥، ص ٣. معاد شناسی، ج ٢٣( آیه ١٠سوره یونس ) 1
های و چون ما اقیانوس را آرام نمودیم و طوفان را برداشتیم و موج»

دنبال ستم متراکم آرام شد و آنان را به ساحل امن رسانیدیم، باز آنان به
کنند! یروند و در زمین خدا بدون حق و مجوّزی عُدوان مو تجاوز می

العمل آن به خود دارید، عکسای مردم، بدانید که این ستمی که روا می
اید، و این عملی را که گردد و در حقیقت به خود ستم نمودهشما برمی

دهید و از راه ستم و تجاوز به دیگران است، برای نفع خود انجام می
 «اید!نفع شما نیست بلکه عین ستمی است که به خود روا داشته
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 گویند:می
شد. کرد، امواج آمد و کشتی داشت غرق میفلان بزرگ داشت در دریا حرکت می

دریا « آرام باش!»همه دست به دامن این شخص شدند. آمد کنار دریا ایستاد و گفت: 
یک عمر او گفت من حرف گوش دادم، الآن »گفت: « چه شد آقا؟!»آرام شد! گفتند: 

«هم من یک دفعه گفتم او گوش داد!
1 

رسد و خب اینها مسائلی است که انسان می

چنین همحال بالأخره یککلّ مطالبی است که علیٰ 

مطالبی هست؛ امّا افراد عادی، مردم و آنهایی که 

به آن مسائل چشمشان باز نشده، قلبشان نسبت 

متصّل نشده، علل و عوامل را فقط در مادیّات 

خواهند این حقایق را در ارتباطات بینند و میمی

 بینند تماممرتبه میفیزیکی مشاهده کنند، یک

  

                        
، مضمون قریب به این حکایت ٨٣، ص ١٠، ج در إحیاء علوم الدیّن 1

ه فأعطانی»با عبارت  نی و نهانی، فهسهألتُ اللَه ه فیما أمره آمده « أطعتُ اللَه
 است. )محققّ(
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شد دیگر! یعنی همین ارتباطات فیزیکی برای 

آنها آمد و مسئله را واقعیتّ جلوه داد. مگر 

ها نیست؟ بالأخره این امواج هم ناشی از همین

سری علل و معلولات است. بسیار خوب،  یک

کارش کنیم؟ دیگر با خودِ علل و حالا این را چه

عوامل مادیّ چطور بجنگیم؟ خود این دیگر پیش 

نخواهی آورده است. اینجا است که قلب خواهی

شود، دست خودش هم متوجّه ماورای مادهّ می

 هم باشد همین است.نیست، مُلحِد 

کنیم و این کشتی خب ما این دریا را آرام می

که پای اینها به آید، امّا همینتا کنار ساحل می

جای اوّلشان  رسد دوباره سرِ خشکی می

 گردند:برمی
﴾ قِّ کنند و به اینها بدون حق شروع به بغی و ستم می»؛ ﴿یهبۡغوُنه فِي ٱلۡأهرۡضِ بِغهیۡرِ ٱلۡحه

 «دهند!اعمالشان ادامه می
 فرماید:بعد خدا می

لهىٰٓ أهنفسُِكُم﴾؛  ا بهغۡیُكُمۡ عه ا ٱلنَّاسُ إنَِّمه هیُّهه  «کنید بر خودتان است!این ستمی که می»﴿یٰٓأ
دانید، هیچ ارتباطی با ما ندارد و خودتان می

وط نیست و تصوّر نکنید مسئله اصلاً به ما مرب

بر اینکه حالا اگر شما بیایید عمل خلاف انجام 

بدهید ما جایگاهمان در آنجا برای اینکه شما را 

آید؛ نه، یک جهنمّ درست داری کنیم کم مینگه

ایم که هرچه در آن بریزی، دریای آرام و کرده

اقیانوس آرام است، هرچه در آن بریزی 

م جمعیتّ زمین را شود! شما تمااش نمیطوری

اش خورد و هیچ طوریبریزید در دریا تکان نمی

آید میل بالا می میل یا دو شود، فقط آبش یکنمی

 کند!وإلاّ هیچ تفاوت دیگری نمی

تِ خدا می ۡ نَّمه ههلِ ٱمۡتهلَه هه گوید: ﴿یهوۡمه نهقوُلُ لِجه
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زِیدٖ﴾. تهقوُلُ ههلۡ مِن مَّ خیالتان از جهنمّ جمع باشد  1وه

چ نگران نباشید! آن جایگاه خوب و گرم و و هی

 نرم که درست

قدر وسعت دارد که یک روز به ایم، آنکرده

تِ﴾؛ جهنمّ می ۡ « پرُ شدی یا نه؟!»گوییم: ﴿ههلِ ٱمۡتهلَه

زِیدٖ﴾؛ هنوز چیزی نفهمیدهمی ام. گوید: ﴿ههلۡ مِن مَّ

وقت ای آنیک گوشۀ من را چند نفر ریخته

ۡ می تِ﴾؟! نه، هنوز ما خیلی جا گویی: ﴿ههلِ ٱمۡتهلَه

داریم! لذا رفقا از جهنمّ ناراحت نباشیم، چون در 

آنجا جا به وفور و به فراوانی وجود دارد؛ اگر 

خواهیم نگران باشیم نگران آن طرف قضیهّ می

باشیم! چرا؟ چون بدون عمل این مسئله انجام 

لهىٰٓ أهنفسُِكُم﴾؛ نمی ا بهغۡیكُُمۡ عه ی که ستم»شود. ﴿إِنَّمه

 «کنید بر خودتان است!می

مقدار روشن شد که خدای خب این مسئله تا این

نحوی خلق متعال نفس انسان را و این وجود را به

کرده است که استعداد برای کمال و استعداد برای 

ضلال را در وجود او قرار داده است. این مسئله 

به این کیفیتّ است. بعد در اینجا این اوامر و این 

هی موجب به فعلیتّ رسیدنِ آن استعدادات و نوا

 به فعلیتّ رسیدنِ این استعدادات خواهد شد.

و اینها را هم عرض کردیم که مسائلی که 

مربوط به اوامر و نواهی پروردگار است، اینها 

یک مسائل تعبدّی نیست که صرفاً انسان مجبور 

باشد یک زوری را تحمّل کند، یک فشاری را 

                        
 :١، تعلیقه ٣٠٥، ص ٣. معاد شناسی، ج ٣٠( آیه ٥٠سوره ق ) 1
فرادی را که آیا با این کثرت ا”گوییم: در روزی که ما به دوزخ می»

من ”دوزخ در پاسخ گوید: “ ایم، پرُ شدی و سیر گشتی؟در تو انداخته
 «“باز اشتها دارم، آیا زیاده بر این هم هست؟!
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د را مقیدّ ببیند که اگر این عمل را تحمّل کند و خو

انجام ندهد نتیجۀ او این خواهد شد. خب این معنا 

ندارد! چرا باید زور باشد؟ چرا باید فشار باشد؟ 

چرا کسی باید به انسان زور بگوید؟ چرا کسی 

آید. باید به انسان تحکّم کند؟ از اینجا بیرون می

، مسائل امّا اگر ما این دیدگاه خود را تصحیح کنیم

اطاعت اوامر پروردگار چه در زمینۀ عبادی و 

چه در زمینۀ غیر عبادی، صرفاً دستوراتی است 

که خداوند این دستورات را برای خود بقای ما 

 قرار داده است.

اوامر و نواهی پروردگار براساس مقتضای 

 خلقت انسان

در جلسۀ قبل گفتم: ما که در این دنیا آمدیم اگر 

ه کنیم که با این خصوصیاّت و با با این دید نگا

این استعداد و آمادگی که داریم و با این نتایجی 

بینیم و با این اهدافی که در جلو داریم و با که می

کنیم، اگر خدای متعال آن حقایقی که مشاهده می

وقت ما در آورد، آنشریعت و دینی برای ما نمی

 کردیم؟!روز قیامت به خدا اعتراض نمی
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ای یک دستگاهی بیرون مثال کارخانهاببمن

دهد، ولی کیفیتّ عملش را در روی کاغذ می

کند؟ خب کار مینویسد؟ انسان چهنمی

سوزاند! اگر فلان کارخانه بگوید که فرض می

کنید برای روشن کردن باید این کلید را زد ولی 

سوزد. باید از شما اشتباه بزنید، خب دستگاه می

کنید، ولی انسان همان برق  برق ضعیف استفاده

سوزد. اگر قوی را متصّل کند دستگاه می

اندازی آن دستورالعمل راجع به کیفیتّ و راه

 آید؟ندهد، چه مفاسدی به بار می

وقت خدا انسان را جور دیگری خلق  یک

کند مانند حیوانات و مانند سایر ]مخلوقات[، می

خب آن یک حساب و کتاب جدایی دارد؛ ولی نه، 

همین ما و همین انسان که دارای این افکار و این 

قوّۀ عاقله و این خصوصیاّت و این استعدادِ برای 

رسیدن به کمال است و این مطالبی را که داریم، 

حالا یا از آن مطّلع هستیم یا نیستیم ولی بالأخره 

شویم و متوجّه در روز قیامت که مطّلع می

ایم، ر نداشتهشویم که چه مسائلی بوده و ما خبمی

شویم چه عوالمی بوده و ما غافل متوجّه می

وقت اگر خدا در اینجا ما را بدون ایم؛ آنبوده

طور شریعت و بدون دین و بدون راهنما همین

دیگر بهتر  دانید ـرها کند و ]بگوید[: خودتان می

شود، نه زوری بالای سر ما هست، از این که نمی

سی هر کاری دلش ـ هر ک نه فشاری، نه تضییقی

قدر به همدیگر تعدیّ نکنید، خواهد بکند، همینمی

خواهید خواهد بکنید؛ نماز میهر کاری دلتان می

خواهید بگیرید یا بخوانید یا نخوانید، روزه می

آورم. هیچ نگیرید، اصلاً من هیچ حکمی را نمی



138 

کنم، کنم، هیچ کاری نمیای را مطرح نمیمسئله

روز قیامت که افکار ما  هیچِ هیچِ هیچ! در

شود و مطالبی شود و چشم ما باز میدگرگون می

کنیم، آیا بینیم و احساس حسرت و غبن میرا می

جا دارد به خدا اعتراض کنیم یا نه؟! جا دارد 

گوید: دیگر؛ این یک مسئلۀ روشن است. خدا می

هم خواهد اعتراض کنی، بفرما اینآنجا نمی»

کجایش دیگر زور است؟  حالا این قضیهّ« دین!

خواهی به کمال کجایش دیگر تحمیل است؟ تو می

خواهی به آن هم دستورات! تو میبرسی، این

هم آن راهی که برای تو قرار فعلیتّ برسی، این

که هست چناندادیم؛ منتها درست باید رفت، آن

 باید

  



_________________________________________________________________ 

139 

شود؛ این که هرجا مطرح میچنانرفت، نه آن

 مهم است!

ام دستورات الهی بر ابعاد وجودی تأثیر انج

 انسان

ای پس مسائل، اوامر و نواهی، اوامر و نواهی

نیست که از روی فشار باشد، بلکه از روی آن 

مبنای منطقی و صحیحی است که آن مبانی 

 مقتضای خلقت انسان مطرح شده است.به

فلهذا مطلبی که از این مرتبه به مرتبۀ دیگر 

خواهیم منتقل بشویم این است که انجام هر می

دستور از دستورات اسلام و کفّ نفس و پرهیز 

از هر نهیی از مناهی اسلام یک تأثیر خاص در 

یک بعُد از وجود انسان دارد؛ یعنی اگر شخصی 

بخواهد مراتب کمالی خود را طیّ کند و آنها را 

فعلیتّ برساند، باید این دستورات را کاملاً به 

اینکه بعضی از آن را انجام بدهد اطاعت کند، نه

و بعضی از آن را انجام ندهد! به همان مقداری 

 آید.که انجام ندهد، از آن مراتب فعلیتّ او کم می

و این مسئله نیاز به یک بحث دیگری دارد که 

اند، شده اندازۀ کافی خستهکنم رفقا بهتصوّر می

شاءاللَه برای ام. إنالبتهّ خود من هم خسته شده

پردازیم که جلسۀ بعد راجع به این مسئله می

چطور احکام و نواهی اسلام ارتباط مستقیم با 

اینکه یک مسائل شاکلۀ وجودی ما دارد، نه

درآوردی باشد و طبق نظر اشاعره که قائل به من

این تعلقّ  این هستند که خدای متعال مصلحتش بر

نحوه اوامر را بر مردم القا کند، گرفته که این

توانست جور نحوه تشریع را القا کند، میاین

توانست یک نحوۀ دیگر دیگری بگوید، می
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توانست تر بگیرد، میتوانست سهلبگوید، می

مطالب را عوض بکند، چون خدا گفته، ما هم 

ط مجبوریم بر اینکه اطاعت کنیم؛ امّا یک ارتبا

منطقی بین عمل انسان و بین خصوصیاّت نفس 

انسان و کمال انسان وجود ندارد! خدا گفته این 

کنیم. خدا گفته نماز صبح کار را بکن، می

رکعت است. خدا  گوییم[ دورکعت است، ]می دو

رکعت است.  رکعت است، چهار گفته نماز چهار

 1دهیم.طور انجام بده، انجام میحج را این

 در جلسۀ بعد بعضی از مسائل را از شاءاللَه إن

 بزرگان که به اسرار این عبادات

  

                        
 .٢٠٦ ـ ٢٠٢، ص ٨رجوع شود به شرح المواقف، جرجانی، ج  1
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کنیم. شود خدمت رفقا عرض میمربوط می

شاءاللَه خداوند متعال همۀ ما را مشمول عنایت إن

خودش قرار بدهد، آن فهم صحیح و ادراک 

که این  صحیح و ایمان واقعی به صحّت طریق ـ

ر صدی که ـ و آن تفکّر صد د خیلی مهم است

تواند بالاترینِ مرتبۀ از نصیب را قسمت می

انسان کند، به ما عنایت کند و ما را مشمول 

 عنایات مقام ولایت در دنیا و آخرت بگرداند!

 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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مجلس هشتاد و ششم: رابطۀ عمل و 

نفس انسان و تأثیر آن در کیفی ت سیر و 

 سلوک
 ١٤٢٤الأوّل ربیع ٢١
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم

 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم

 القاسمِ محمّدٍ و صلیّ اللَه علیٰ سیدّنا و نبینّا أبی

 بیتهِ الطّاهرینه المعصومینه و علیٰ أهلِ 

 و اللعّنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعینه 

  

و جُملةَ اشتغِالِه فیما أمَرَهُ تعَالیٰ بهِ و نهاهُ 

 1.عَنه

امام صادق علیه السّلام در حدیث شریف 

عبد در مقام »رسند که: عنوان به این جمله می

عبودیتّ باید تمام أعمال و کردار خود را 

صد در صد منطبق کند با آنچه که خدای متعال 

 کند و از آنچه که خدای متعال نهیامر می

 «کند.می

در جلسات اخیر که صحبت از این قضیهّ به 

میان آمد و تا حدودی راجع به قسمت اوّل از بیان 

این کلام توضیحاتی داده شد، برای بسیاری از 

دوستان سؤالاتی پیش آمد که بسیاری از آنها 

طور مشافهه و حضوری و بسیاری هم با نامه به

ری بر این مطلب را متذکّر شدند که چرا ما آثا

أعمال و بر رفتار خود در درون خود مشاهده 

                        
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  1
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کنیم؟ و مگر نه این است که طبق مطالب نمی

گذشته باید هر عملی یک اثر نفسانی در وجود 

انسان باقی بگذارد؟ پس چطور این آثار در 

 شود؟بسیاری از موارد مشاهده نمی
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قبلاً و پیش از آنکه به آثار أعمال در نفس و 

طور البتهّ به ی نفس بپردازیم ـبر کیفیتّ ترقّ 

اجمال ـ چون از این مطلب در آینده صحبت به 

میان خواهد آمد و راجع به بسیاری از أعمال و 

کرداری که یک عبد و یک سالک در مقام 

عبودیتّ و سلوک باید به آن بپردازد در حدود 

ظرفیتّ و وسعت اطّلاع، مطالبی به عرض رفقا 

طور اجمال، امروز بهرسد؛ امّا و دوستان می

 1شود.قدری راجع به این مسئله صحبت می یک

تأثیر أعمال بر روح انسان و مراتب تفاوت 

 افراد

این مطلب مورد اتفّاق همۀ بزرگان و اساتید 

فن در سیر و سلوک بوده و هست که بدون شک 

و بدون شبهه، أعمالی را که انسان در مقام 

ً یک اثر پردازد، عبودیتّ به آن أعمال می قطعا

جای خواهد نفسانی بر روح او و بر ضمیر او به

گذارد؛ چه خود انسان نسبت به این مطلب اطّلاع 

 داشته باشد یا نداشته باشد.

واسطۀ اختلافاتی که در وجود افراد به

خودشان و در شاکلۀ خودشان دارند، دارای 

مرتبه،  مرتبۀ متفاوت هستند؛ و بین این دو دو

که از طوریود دارد. همانمراتبی هم وج

قسِم  جور و یک نظر ظاهر، دو فرد یکنقطه

توانند باشند و اختلافات ظاهری بین افراد در نمی

همۀ اقشار مختلف وجود دارد، در خصوصیاّت 

                        
دادم که با توجّه به عدم تناسب حالی که داشتم و حتیّ احتمال می 1
واسطۀ خستگی و بعضی از مسائل نتوانم در این مجلس شرکت کنم، به

حال خداوند تا اینجا توفیق داد، از این به بعد هم با خدا است کلّ ولی علیٰ 
 که تا کجا بتوانیم بکشیم!
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باطنی و نحوۀ اتصّال نفس به برزخ و مثال و 

ملکوت هم این اختلافات وجود دارد. افراد از 

کال مختلف هستند، نظر ظاهری دارای أشنقطه

ه ممکن است بسیار قِسم نیستند؛ البتّ  دو نفر یک

شبیه باشند و حتیّ تشخیص بین آنها مشکل باشد، 

جور نخواهند بود. استعدادات افراد  ولی دقیقاً یک

دارای مراتب مختلف است، روحیات هر کس با 

دیگری تفاوت دارد، بین دو تا برادر از همۀ 

و مسائل باطنی، نظر ظاهر جهات، از نقطه

همگونی و یکسانی وجود ندارد؛ حتیّ اگر از 

نظر نظر ظاهر همانند باشند، امّا از نقطهنقطه

باطن و مسائل نفسانی متفاوت هستند. بین پدر و 

بین پسر مشابهاتی وجود دارد، ولی بالأخره 

 اختلافاتی هم ممکن است باشد.
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یکی عقلش بیشتر است، یکی استعدادش 

اش بیشتر است، یکی از ، یکی حافظهبیشتر است

نظر اخلاق و رفتار دارای خصوصیاّتی نقطه

حال این یک کلّ است که در دیگری نیست؛ علیٰ 

مسئلۀ مُشاههد و بدیهی و متعارف است، دو نفر 

نظر خصوصیاّت جور نیستند. این از نقطه یک

قدری خصوصیاّت غیر مُلکی و  مُلکی و یک

 ملکوتی!

ات صال به عالم مثال و  اختلاف نفوس در

 ملکوت

نظر کیفیتّ ادراک عالم طور از نقطههمین

قسِم نیستند، دو نفر  مثال و عالم برزخ، افراد یک

بسا در بین بینید و چهجور نیستند. شما می یک

ها اید که بعضیخود، این مطلب را بارها شنیده

بینند، ها کم خواب میبینند، بعضیزیاد خواب می

های غیر متعارفی دارند؛ ا یک حدسهبعضی

شود، بعد حرفی زده می مثلاً دیده شده است یک

افتد، حالا آن شخص هم که آن فردا اتفّاق می

حدس را زده اصلاً خودش متوجّه نبوده است. 

چنین مطلبی را ندارند. چرا همها نه، یکبعضی

ها زیاد خواب این مطلب وجود دارد؟ چرا بعضی

بینند؟ چرا ها کم خواب میبعضی بینند؟ چرامی

 ها دارای این حدس هستند؟بعضی

اینها اختلافات اتصّال نفس انسان با مثال و با 

ملکوت است. نوعاً این مطلب در اطفال بیشتر به 

خورد تا در بزرگان! انسان هر مقدار که چشم می

شود آن کیفیتّ اتصّال با مثال و با بزرگ می

اینکه در یک موقعیتّی  شود، مگرملکوتش کم می

تر کند. قرار داشته باشد که این اتصّال را مستحکم
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ای ها هستند قبل از اینکه قضیهّبسیاری از بچّه

بینند، یا قبلاً بخواهد اتفّاق بیفتد آنها در خواب می

زنند. خیلی اتفّاق افتاده، بنده هم خودم حدس می

ز نسبت به این مسئله تجربۀ خیلی زیادی دارم، ا

ها خیلی از هایشان و غریبهدوستان، رفقا، بچّه

افتد، اینها قبلاً در خواب مسائلی را که اتفّاق می

کردند و درست طور مطرح میدیدند یا همینمی

 هم بوده است.

شواهدی در باب ات صال افراد به عالم مثال و 

 إخبار از امور آینده

در آن زمان که سونوگرافی و این وسائل جدید 

شخیص هویتّ یا به عبارت دیگر ماهیتّ جنین ت

وجود نداشت، خب مشخّص نبود و با یک آثار و 

ها گفتند که این پسر است یا دختر. زنقرائنی می

در میان خودشان یک قرائنی داشتند، حالا گاهی 

آمد و گاهی اشتباه بود، گرچه حالا درست درمی

ه اینها هم خیلی دقیق نیست و اشتباه هم دیده شد

 است!
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جایی بودم  در یک مورد بنده خودم در یک

ای حامله بود و قرار بود یک ماه که یک مخدرّه

دیگر زایمان کند. صحبت این بود که این پسر 

است یا دختر یا اسمش چه خواهد شد. شخصی 

این بچّه پسر است »آنجا بود و طفل هم بود، گفت: 

یٰ آید، اسمش را مصطفو وقتی هم که به دنیا می

ماه مانده بود به اینکه به  حالا یک« گذارند.می

دنیا بیاید! بعد که به دنیا آمد، پسر بود و در اسمش 

اختلاف بود. بالأخره بعد از اختلافات زیاد قرار 

بر این شد که به شخصی مراجعه بشود و او 

گذاشت. حالا این از کجا « مصطفیٰ »اسمش را 

ه بسیار دیده فهمید؟ این قضیهّ و نظایر این قضیّ 

 شده است و یک مسئلۀ متعارفی است.

برای خود من هم در دوران طفولیتّ اتفّاق 

افتاده است. بسیاری از قضایایی را که بعداً باید 

دیدم و حتیّ بعضی اتفّاق بیفتد من در خواب می

خواست از ما پنهان کند از اوقات مرحوم والد می

ایشان دادیم! فرض کنید و ما قضیهّ را لو می

خواستند مسافرتی بروند، بلیط هم گرفته می

بودند، کسی هم خبر نداشت، حتیّ والدۀ ما هم 

رفتم به والده خبر نداشت. از چند روز قبل من می

خواهند بروند شنبه میآقا جان روز یک»گفتم: می

این یک مسئلۀ « کربلا، بلیطشان هم آنجا است.

. همۀ متعارفی بود و خیلی باعث تعجّب نیست

ها بیشتر ها دارند، کم و زیاد دارد، بعضیبچّه

ها تر هستند، بعضینسبت به این قضیهّ حسّاس

 کمتر هستند.

آیا ات صال افراد به عالم مثال دلیل ارتقاء و 

 رشد روحی آنها است؟
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نظر این کیفیتّ اختلاف بین افراد از نقطه

اتصّال به مثال است، چون این قضایا به مثال و 

گردد، ملکوت علیا و اینها ت سُفلیٰ برمیملکو

یک مسائل دیگری دارد که برگشتش به عوالم 

نظر تمثلّ صورت و معنا است؛ امّا از نقطه

ر و قضایا و حوادث آینده و یا  إشراف به صوه

گذشته، این نحوۀ اتصّال در افراد متفاوت است و 

این هیچ دلیلی بر بالا بودن یا پایین بودن شخص 

حالا این کسی که الآن نسبت به این  نیست که

مسئله إشراف دارد، او دارای ارتقاء و رشد 

روحی و نفسی واقع شده، یا اینکه آن کسی که 

تری واجد این مسائل نیست در یک مرتبۀ پایین

طور نیست! است؛ نه، این قضیهّ این

که خصوصیاّت ظاهری افراد با هم طوریهمان

 افراد تفاوت دارد، خصوصیاّت باطنی
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در إشراف بر مسائل عالم مثال و عالم برزخ 

 هم متفاوت است.

که یک  1قبلاً خدمت رفقا عرض کرده بودم

به یک نفر آمده بود پیش مرحوم آقا و راجع

،  2موقعیتّ خاصّ مرحوم آقا خبر داده بود

نظر عرفان بین حالات ایشان که از نقطهدرحالتی

اوت، تفاوتِ و بین حالات عرفا و اولیای خدا تف

ص ای که آن شخفاحشی است؛ امّا در آن مرتبه

وجود داشته، توانسته آن موقعیتّ ایشان را در 

همان مرتبه ادراک کند و چون بالاتر از آن مرتبه 

نبوده، نتوانسته از علل این موقعیتّ و این مرتبه 

اطّلاع پیدا بکند، لذا بر ایشان اعتراض کرده و 

که مطلب از ، درحالیاین را یک نقصی پنداشته

این یک خصوصیتّی است  3اینها بالاتر بوده است.

                        
 .٥٣٠، ص ١رجوع شود به گلشن اسرار، ج  1
 .٢٨٠، ص ١٤رجوع شود به امام شناسی، ج  2
 :٢٢٥، ص ٢اسرار ملکوت، ج  3
یکی از محترمین از علماء در ملاقاتی که با ایشان در مشهد مقدسّ »

داشتند، راجع به قرائت نماز شب و فوائد آن مطالبی فرمودند؛ و از 
آنجا که ایشان در آن زمان به کسالت سکتۀ قلبی دچار شده و در 

ن بستری بودند، نماز شب احیانادًر بعضی از اوقات از ایشان بیمارستا
جهت بوده فوت شده بود و تذکّر به إتیان صلاة اللّیل آن عالم محترم بدین

 است.
یاد دارم این حقیر در همان ایاّم پس از شنیدن این مسئله، مطلب را به

 برای دوستان و رفقا قدری باز نمودم و عرض کردم:
ه دارای مراتبی از معنویتّ و نورانیتّ بوده باشند و افراد عادی گرچ

صاحب کرامات و ریاضات و مکاشفات باشند، ولی سعۀ علمی و 
إشراف وجودی آنها بر اولیاء الهی و عرفاء باللَه فقط محدود به عالم 
مثال و برزخ است؛ و حتیّ اگر بالاتر هم بوده باشند، باز در مرتبۀ 

س است قرار دارند و از آنجا که هنوز ملکوت که مربوط به عالم نف
های بشری و تعلقّات نفسی در آنها به انتها رفض کلیّ انانیتّ و حیثیتّ

نرسیده است، لذا وجود آنان با وجود بالصّرافۀ حضرت حق معیتّ و 
اتحّاد پیدا نکرده و آثار و شوائب غیریتّ مانع از ورود در حریم اطلاقی 

و با کسانی که توفیق تشرّف به حضور  باشدو لایتناهی حضرت حق می
اند و از دور به مبهمات و مجملاتی نظاره اند بیگانهسلطان پیدا نموده

کنند و اصلاً و ابداً اطّلاعی از آنچه که در آن مرتبه از تجرّد و می
ها و داد و ستدها سِرّها و خلوت و گذرد و چه نجواها و سهرتوحید می

دهد ندارند!م وحدت و اتحّاد انجام میکه عاشق با معشوق در عال
 ← 
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 که افراد نسبت
1 

 کنند.به این مسئله پیدا می

خطرات اط لاع بر بعضی از مسائل عالم برزخ 

 برای سالک

البتهّ خود افراد در ارتباط با این مسئله باز 

ها آنچه را دارای حالات مختلفی هستند. بعضی

های که واقع شده و آنچه را که هست ولو در رتبه

 مختلف، آن را

  

                        
ر مختلف تجلیّ می←  1 نماید و در آن مرتبه فقط حق است که در صوه

پردازد؛ گاه به صورت نمایی میاو است که به أشکال گوناگون به جلوه
خیزد، و گاه به صورت مریض و مبتلا در راکع و ساجد به نماز برمی

اند. در آن مرتبه دیگر تفاوتی نیست نمایمنزل و بیمارستان خود را می
بین أشکال مختلف و أدوار متفاوت؛ زیرا در آن مرحله فقط حق متجلیّ 

آورد. دست نمیاست و جلوه در آنجا دیگر رونقی ندارد و بازاری به
در آنجا تمام، نماز است و رکوع است و سجود است و خلوت است و 

 است! عبادت است و همه یک چیز است و آن جلوۀ حق
و امّا از آنجا که ما از این مرتبه غافلیم و حقیقت را در صورت و 

کنیم، فقط آنچه یابیم و مشاهده میجلوه، نه در متجلیّ و ذوالصّورة می
پنداریم، شود حق میرا که صورت مثالی آن در عالم برزخ منکشف می

ییم نماآوریم و حکم به معدومیتّ آن میحساب میو غیر آن را عدم به
 نماییم.و بر نبود آن ایراد و اشکال و اعتراض می

آری، این اخباری که دلالت بر مقام انُس و قربِ به حق دارد که 
بٌ و لَ لی مَعَ اَللَِ حالَتٌ لَ»فرماید: می ، «نبیٌّ مُرسَل یسَعهُا مَلَکٌ مُقَرَّ
بندی و اشاره به همین مقام است؛ یعنی مقامی که قابل صورت *

اند از باشد تا در عالم برزخ، ملائکه و نفوسی که مطّلعی نمیگیرشکل
آن اطّلاع حاصل نمایند. آنجا عالمی است بدون صورت و بدون شکل 
و بدون مقدار و بدون کیفیتّ، و آن کسی که به عالم مثال وارد شده 

تواند از آن حالات مطّلع گردد؟! این محال است و است چگونه می
 ممتنع!

لتّ اعتراض و ایراد آن عالم محترم به مرحوم بنابراین ع
 نفسه والدـ ـ این بود که ایشان صورت مثالی نماز شب را در  قدسّ اللَه

عالم برزخ مشاهده نکرده بود و حق هم با او بود؛ امّا از آنجا که به 
مراتب بالاتر دسترسی نداشته و به مرحلۀ خلوت و انُس مرحوم والد، 

هم نرسانیده بود، در مقام نصیحت و تذکّر ی بهابداً آشنایی و اطّلاع
که آن بزرگ نمود؛ درحالیبرآمده نسبت به أداء نماز شب توصیه می

ها مرتبه، و اصلاً چه در حیطۀ وحدت با حق، هزارها بار بلکه میلیون
بگویم هر چه مقایسه شود باز مسئله ناقص و ناتمام است، در حالتی 

 به آن مرتبه عاجز و کُمیتش لنگ است! بود که عقل و تخیلّ از وصول
آری، این است فرق بین عارف و غیر، و بین اهل توحید و سایر افراد 

 «از هر طبقه و دسته!
؛ ٣٠٠، ص ١؛ روضة المتقین، ج ٤٦٩، ص ١٥*. مرآة العقول، ج 
؛ ٣٦٠، ص ١٨؛ بحار الأنوار، ج ١١٨، ص ١تفسیر الصّافی، ج 
 ختلاف در مصادر.. با قدری ا٢٧جامع الأسرار، ص 
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ها نفسشان، صورتِ کنند. بعضیمشاهده می

کند و آنها مانندِ واقع را برای آنها مجسّم می

ارد! بسیاری از کنند این واقعیتّ دتصوّر می

کنند و بر خلاف از آب هایی که افراد میپیشگویی

خاطر همین مسئله است که تصوّر آید بهدرمی

کنند حالا که فلان خواب را که دیدند درست می

هم بینند اینبوده، این خوابی هم که الآن می

درست است! و بسیاری از خطراتی که برای 

گردد، جا برمیشود همه به همینسُلاکّ پیدا می

نظر ارتباط با عالم مثال و برزخ و یعنی از نقطه

ملکوت، نسبت به بعضی از مسائل إشراف پیدا 

کنند مطالبی شوند و گمان میکنند و مطّلع میمی

اند، مانند دست آوردهرا که هم در این زمینه به

دهند آیند و به آن ترتیب اثر میاینها است و لذا می

 د!شونو گمراه می

واسطۀ گمراهی یکی از علمای اخلاق به

 مکاشفات شیطانی

از جمله افرادی که چون بدون استاد خواسته 

بود قدمی بردارد و حالاتی پیدا بکند و به همین 

مسئله مبتلا شد، همین شخصی است که در 

عنوان استاد اخلاق اسم بعضی از کتب از او به

انی که شود؛ مرحوم حاج ملاّ آقاجانِ زنجبرده می

ام در این کتبی ایشان از افرادی است که من دیده

که اخیراً نوشته شده و در کوچه و خیابان خیلی 

پراکنده است، از ایشان به این نکته و به این 

شود که استاد اخلاق خصوصیتّ تعبیر آورده می

رفته و دستگیر و کذا وکذا و مسائلی راه و مردِ 

 جمله افرادی که در این زمینه هست. ایشان از

است که راه او مورد تأیید نیست و با راه بزرگان 
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خود  و اولیا و عرفا تفاوت دارد، زیرا ایشان سرِ 

که از طوریبه بعضی از أعمال دست زد و همان

کلمات ایشان پیدا است و منکر دستگیری استاد 

بود و کفایت توسّل به ائمّه را در محاورات 

د ایشان به همین کنند، خوخودشان پیشنهاد می

مسئله مبتلا بودند؛ یعنی ایشان دارای حالاتی بود 

بسا بعضی از این حالاتش درست بود، و چه

بعضی از مشاهداتش درست بود، و چون این 

نظر یک شخص  مشاهدات و این حالات زیرِ 

شد که خبیری قرار نگرفته بود، این موجب می

نفس در بعضی از مراتبِ مکاشفه و تمثلّ، 

جای رحمانی بگذارد ت غیر رحمانی را بهصور

ر جاذبه،  و شیطان از دریچۀ تصویر و تمثلّ صوه

به این موقعیتّ جنبۀ روحانی و جنبۀ رحمانی 

 بدهد!

ایشان راه افتاده بود و تصوّر کرده بود نائب 

 امام زمان علیه السّلام است و باب
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امام زمان علیه السّلام است، همۀ مردم را از 

سوی ه آن ده، از این شهر به آن شهر بهاین ده ب

کرده بود که:  حضرت دعوت کرده و آشوبی بپا

خواهند ظهور کنند، مردم چرا حضرت می»

اید؟! در خواب غفلت گرفتار هستید! نشسته

طور با افراد و همین« برخیزید، راه بیفتید!

فردی با او  کرد و اگر یکبرخوردهایی می

کرد و برخورد نا نمیکرد، به او اعتمقابله می

 طور به این کیفیتّ ادامه داد.کرد و همینمی

آید و این ادعّا را خب ببینید، این که الآن می

کند، یک منشائی دارد، یک علتّی دارد. آن می

علتّ چیست؟ ادراک باطن است. بالأخره باطن 

کرد، او، او را تحریکِ برای انجام این عمل می

کند. حال، آن باطن را نمیخود که این کار  از سرِ 

در چه موقعیتّی قرار دارد؟ آیا موقعیتِّ باطن 

واقعاً إشراف به واقع است؟ که امام زمان به کسی 

دهد! پس این باطن ناشی از تسلطّ دستور نمی

کارگیری این نفس شیطان بر این نفس و به

ری است که بتواند به واسطۀ تجمیل و تصویر صوه

وجود تی را برای او بهاو را گول بزند. صور

وجود بیاورد بیاورد، خصوصیاّتی را برای او به

که همچون مطالب راست و درستی که قبلاً اتفّاق 

پندارد، او را هم افتاده، او را هم راست می

رود دنبال مطلب میپندارد. بهصحیح می

که اصلاً بین او و بین مسئله کجا! چه درحالتی

تباطی با هم وجود تفاوتی وجود دارد! چه ار

آید و دارد؟! اصلاً ارتباط وجود ندارد! و بعد می

شود و با افراد دیگر معارضه در مقام واقع می

 کند.می
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واسطۀ تسلطّ همین افکار و همین شخص به

آثاری که برایش بود، از طرف همان مأموری 

که او را امر کرده بود، دستور پیدا کرد فلان 

است اصلاً إعدام شخص را که جزء معارضین 

کند، چون این الآن جلوی ظهور حضرت را 

گرفته است، این الآن باعث شده که حضرت 

ظهور نکند! و کمر به قتل این بیچاره بسته بود، 

کارت این  برو پیِ »ای که گفته بود: این بیچاره

گفتند: « ها چیست؟! زمان ظهور چیست؟!حرف

است، او  نه، او باید إعدام شود، این اصلاً مانع»

و « کند!گذارد، او مردم را تحریک مینمی

خواست او را إعدام کند که لطف و عنایت می

ای که مرحوم آقا سیدّالشّهدا علیه السّلام، در قضیهّ

 علیه ـ ـ برای من نقل کرده بودند،  رضوان اللَه

 شامل حال او شد و او را متوجّه کرد.
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ین بعد متوجّه شد که تمام این افکار و ا

ر و این أعمالی که الآن  مکاشفات و این صوه

دنبال آن بود و دیگران را ملزم به رعایت اینها به

کرد، تمام اینها از شیطان بوده است. وقتی که می

نشیند و به مسائل ای میرود در کنار چشمهمی

خواسته اتفّاق ای که میکند و از این قضیهّفکر می

مرتبه شیطان ه، یکطور در تفکّر بودبیفتد همین

خوب سرت را »گوید: شود و میبر او مجسّم می

واسطۀ توسّلاتی بود که و این به« کلاه گذاشتم!

به سیدّالشّهدا علیه السّلام داشته و برای او 

 1دستگیر شد.

تأثیر مهم  تربیت استاد در تشخیص تسویلات 

 شیطان

امّا چون نفس او و حال او در تحتِ تربیت 

استاد نبود، این مسئله تا آخر عمر همراه او بود، 

جمله از شد همراه او بود؛ منمطالبی که انجام می

داد اینکه به مجلس کارهایی که ایشان انجام می

گذاشت، سیدّالشّهدا علیه السّلام خیلی احترام می

شان صحبت جای خود محفوظ! وقتی که ایاین به

امّا  2کرد.کرد و چه میکرد همه را منقلب میمی

اگر یک قضیۀّ غیر عادی در مجلس اتفّاق افتاده 

خواست اتفّاق بیفتد، این شخص بود و می

خواست آن مسئله را إفشا کرد و میپافشاری می

کند. فرض کنید که یک شخص یک خلافی کرده 

داد و بعد آمده در این مجلس شرکت کرده، بلند 

ای کسی که فلان خلاف را انجام »زد: می

حالا « ای، از مجلس سیدّالشّهدا برو بیرون!داده

                        
 .٢٨٣و  ٢٨٢، ص ٢رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  1
 .٩٠رجوع شود به پرواز روح، ص  2
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اند، یک هزار نفر نشسته نفر، دو جمعیتّ هزار

ای هم آمده در اینجا و حالا یک خلافی بیچاره

خواهی کرده است. حالا کرده که کرده، چرا می

این آبرویش را ببری؟! این است مرام پیامبران؟! 

مرام ستاّر العیوبی است؟! این مرام، مرام ائمّه 

طور بوده است؟! و بعد اگر است؟! قضیهّ این

کرد؛ داد، خب رها نمیشخص ترتیب اثر نمی

قدر این« شوی یا بگویم؟!بلند می»گفت[: ]می

کرد تا آن شخص با حالت خجالت و تکرار می

تو ای »گفت: رفت، و اگرنه میشرمندگی می

ای، تو دیشب فلان کار را جا نشستهکه فلان آقایی

نکردی؟! دیروز نکردی؟! دروغ نگفتی؟! بلند 

 شو بیا بیرون! مجلس ما

را مکدرّ کردی، مجلس سیدّالشّهدا را مکدرّ 

 1«!کردی! باید خارج بشوی

کدام امام حسین راضی است به اینکه تو بیایی 

                        
؛ سرّ الفتوح ناظر بر پرواز ١٥٠رجوع شود به پرواز روح، ص  1

 :١٣٩ ـ ١٣٧روح، ص 
سال بعد از فوت معظّمٌ له به زنجان  در همان سفری که پس از چهارده»

عالمِ زنجان وارد شدم، به آن عالم  منزل اوّلْ  مناسبتی بهرفته بودم و به
 سال قبل، زیاد به زنجان آمده بودم. بزرگ گفتم: من چهارده

آمدید؟ گفتم: با مرحوم حاج فرمود: در چه ارتباطی به زنجان می
 آمدم.خاطر او میملاّ آقاجان رفیق بودم و به

 کرد؟لاً چه میداد. گفتم: مثفرمود: او گاهی کارهای خلافی هم انجام می
آی فلانی، تو که ”گفت: منبر می ام او گاهی رویفرمود: من شنیده

“ ای؟ای، چرا در مجلس ما نشستهجُنب هستی، یا مادرت را عاق کرده
کرد؛ این حرام است! و من هرچه خواستم از ایشان و او را مفتضح می

بول دفاع کنم و ثابت نمایم که این موضوع صحیح نیست، معظمٌ له ق
 نکردند.

همان روز عصر به سر قبر ایشان رفتم، دیدم مرقد پاکش در میان 
قبرستان عمومی زنجان بدون هیچ امتیازی واقع شده. با خود تصمیم 

ای برایش بسازم. شب در عالم رؤیا حاج ملاّ آقاجان را گرفتم که مقبره
دیدم. اوّل از ایشان سؤال کردم که در کجای بهشت سکونت دارید؟ 

 رمود: دربان حضرت سیدّالشّهدا هستم.ف
گفتم: آقای... )منظورم عالم بزرگ زنجان بود( دربارۀ شما مطالبی را 

گفت که مرا متأثرّ کرد و من نتوانستم ایشان را رد کنم. فرمود: می
بیت هرچه بود، ما را به محبتّ شما بخشیدند! )که منظورش محبتّ اهل

 «(عصمت و طهارت علیهم السّلام بود.
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منبرش را به این کیفیتّ بروی؟! کدام امام حسین 

راضی است که تو بیایی آبروی یک مؤمن را 

ببری؟! کدام امام حسین راضی است که تو بیایی 

های دنیّ و غیر متعارف در مجلسش با این حرف

که از یک انسان عادی که با یک اخلاق  ـ

کند ]سر متعارف در اجتماع زندگی می

طور بخواهی آبروی مردم را با ـ این زند[نمی

امام حسین به کمرت بخورد!  این الفاظ ببری؟! آن

کی گفته بلند شوی بیایی؟! اینها برای چیست؟ 

برای همین نکته است؛ اختلاط بین مشاهدات 

شیطانی و مشاهدات رحمانی انسان را به اینجا 

دهد، آن رساند که آن معیار را از دست میمی

 دهد.ملاک و مایز بین حق و باطل را از دست می

ت ظریف و دقیق افراد حکایتی از کیفی ت تربی

 توس ط مرحوم علا مه طهرانی

چنین بودند، ولی چه بله، بزرگان هم این

 جور؟ با هزار نکتۀ لطیف و با هزار
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دانم ظرافت! الآن این مطلب به ذهنم آمد، نمی

حال کلّ ام یا نه! علیٰ خدمت رفقا عرض کرده

گوییم: یکی از رفقایی که قبلاً ما بیشتر با آنها می

ر و نشر داشتیم، آوازۀ موقعیتّ و مطالبی را حش

 علیه که مرحوم والد ـ ـ داشتند شنیده  رضوان اللَه

بود، به قصد تشرّف و زیارت علیّ بن موسی 

الرّضا و در ضمن هم زیارت مرحوم آقا از یکی 

ها به مشهد آمده بود. خودش برای از شهرستان

کرد. شب علیّ بن موسی من قضیهّ را تعریف می

لرّضا را زیارت کرد و شنیده بود که صبح در ا

منزل ایشان مجالس روضه است. وقتی آمده بود 

که آن مجلس تمام شده بود و همه رفته بودند و 

عدۀّ کمی بودند برای تنظیف و بقیهّ رفته  یک

خواست بیاید، از خواب که بودند. صبح که می

شود که احتیاج به حمّام شود متوجّه میبلند می

گوید اگر من بخواهم بروم طبعاً د، امّا میدار

شود و دیگر موفقّ به زیارت مجلس منقضی می

آید در منزل و شوم. با همان حال میایشان نمی

نشیند. خب همه رفته بودند و وسایل در کنار می

چای و اینها هم تمام شده بود. در دلش شروع 

جا ایم اینای بابا، آمده»کند با خودش غُر زدن: می

خب « کسی یک چای هم جلوی ما نگذاشته است!

 حالا تمام شده دیگر!

که من داشتم با خودم این را همین»گفت: 

گفتم که این چه وضعی است؟! این چه می

ای است؟! این چه آقایی است ما تعریفش روضه

ایم؟! آمدیم اینجا یک چای هم به ما را شنیده

« ..ندادند! حالا روضه تمام شده که شده و.

دفعه دیدم درب اطاق باز شد، آقا بیرون آمدند یک
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 و در گوشش گفتند:
 دفعه خواستی بیایی اینجا اوّل غسل کن بعداً بیا!این

 بعد رو کردند ]به رفقا و فرمودند[:
 آقا، یک چای هم برای ایشان بیاورید!

یت ِ داشتنِ استاد  تأکید بزرگان بر اهم 

کنید؟! این روش، روش بزرگان التفات می

دهد، ولی آید مطلب را تذکّر میاست. بله، می

برد. مِیز بین حق دیگر آبرویت را جلوی بقیهّ نمی

های انسانی و بشری و و بین باطل با ملاک

فطری که مطابق با وجدان، مطابق با عقل و 

مطابق با سیره و سنتّ بزرگان است، در افرادی 

گیرد. چرا در تحتِ تربیت هستند قرار میکه آنها 

 بزرگان
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کنند بر اینکه انسان نیاز به قدر تأکید میاین

استاد دارد؟ برای چه؟ برای همین مسائل! حالا 

قدر بزرگان تأکید این چیزی نیست. چرا این

خود عملی  تواند سرِ کنند بر اینکه انسان نمیمی

 را انجام بدهد؟!

 فرماید:لام میامام سجّاد علیه السّ 
؛ضَل  مَن لَیسَ لَه حَکیمٌ یرُشِدُهُ 

1
کسی که دارای ملکۀ حکمت است، کسی که دارای » 

حالت مِیز بین حق و باطل است، کسی که دارای میزان و شاغولِ سنجشِ خطا و 
صحّت است، اگر شخصی بدون مشورت و بدون ارتباط با این فرد بخواهد حرکت 

 «افتد!کند به گمراهی می
افتد؟ برای همین مسئله! چرا به گمراهی می

ر مختلف و حالات  برای اینکه نفس دارای صوه

مختلفی است که یک در هزارِ آن بر ما منکشف 

تایش از ما مخفی است، بسیاری از  ٩٩٩است، 

شود، موارد از ما مخفی است! انسان وارد می

افتد و بعد کند و بعد به اشتباه میعمل می

اه کنید ببینید، اگر این صحیح است نگ»گویند: می

خب این به راه « طور باشد؟پس چرا باید این

 نرفته است.

مکاشفه و اط لاع از غیب از منظر علا مه 

 طهرانی نشانۀ چیست؟

بنابراین صِرف اطّلاع داشتنِ بر عالم مثال، 

این موجب کرامتی نیست که حالا فرض کنید دیده 

خص از نیتّ خبر آقا، فلان ش»گویند: شده که می

یا « دهد!دهد! فلان شخص از فردا خبر میمی

کس رفتیم و خوانیم: به منزل فلانها میدر کتاب

آقا، چرا در منزل دعوا کردی؟ با »گفت: 

 «بیتت دعوا کردی؟ با خانمت دعوا کردی؟اهل

واسطۀ بعضی از اینها صحیح است و به

                        
؛ الفصول المهمّة فی معرفة ٣٢٦، ص ٢٣تاریخ مدینة دمشق، ج  1

، با قدری ١١٣، ص ٢الغمّة، ج  ؛ کشف٨٥٩، ص ٢الأئمّة، ج 
 اختلاف.
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، شودارتباط با عالم مثال این مسئله منکشف می

طور نیست؛ باید امّا در همۀ اوقات قضیهّ این

شخص کامل باشد، باید شخص به همۀ علل و 

اسباب طولی در مرتبۀ تقدیر و مشیتّ وارد باشد 

مقدار!  تا بتواند سلسله را تا آخر نگاه کند، نه یک

 فرمودند:لذا مرحوم آقا می
 یل بر ضعفبسا دلیل بر هبوط است، دلخواب دیدن دلیل بر رشد نیست، چه
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 بسا دلیل بر رشد است!وقت دلیل بر توقّف نیست، چهاست! و خواب ندیدن هیچ
تحلیلی صحیح از مسئلۀ واردات و مکاشفات 

 انسان

کند، آن مراتب مختلفی که انسان طیّ می

ای یک اقتضایی مراتب مختلف در هر مرتبه

بسا یک شخص دارای مشاهداتی باشد، دارد! چه

کند دیگر آن مشاهدات از او گرفته وقتی ترقیّ می

کند. بعد دوباره شود، دیگر چیزی ادراک نمیمی

رسد، نحوۀ مشاهده تغییر پیدا به یک مطلب می

ای دارد مرتبه بسا شخص در یککند. و چهمی

واسطۀ خطاهایی که مرتکب کند، بهرشد می

بیند آید، میآید و وقتی پایین میشود پایین میمی

طرف، اهداتی شروع شد؛ اینعجب، چه مش

کند و همین کند دارد رشد میطرف! خیال میآن

بایست این مطالب زند! الآن نمیاو را زمین می

 برای او روشن بشود.

لذا بسیاری از افراد در ارتباط با بنده راجع به 

چرا ما کم مشاهده »اند: این مسئله سؤال کرده

جا نطور است؟ در فلاکنیم؟ چرا مطلب اینمی

دیدیم، وقتی که مراجعت کردیم طور میبودیم این

دیگر این فیوضات از ما گرفته شد. در آنجا 

چنین همچنین مسائلی بودیم و یکهمدارای یک

کدام هیچ« حالاتی داشتیم، الآن فرق کرده است.

اینها دلیل بر رشد نیست، مگر اینکه مشاهدات 

ت انسان از طریق صوری و تصویر به مشاهدا

معنا برسد که از آن تعبیر به مشاهدات روحانی 

و یا مشاهدات بدون صورت و یا مشاهدات 

کنند. در آنجا آن مشاهدات موجب عقلانی می

نزول و هبوط نیست؛ لذا بسیاری از افراد در این 

 مطلب گیر هستند!
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کیفی ت تأثیر اعمال بر نفس انسان و راه 

 تشخیص آن

ان انجام هر عملی از أعمالی را که انس

ً و بهدهد، قطعمی طور یقین و متأکّد، آن اثر ا

واسطۀ آن اثر خدای خاصّ به خود را ـ که به

گذارد؛ متعال الزام کرده ـ بر نفس انسان باقی می

شود بر اینکه انسان آن اثر را امّا این دلیل نمی

شود بر اینکه انسان آن مشاهده کند، این دلیل نمی

ون اثر یک اثر نفسانی است اثر را ببیند. چرا؟ چ

و نفس دارای مراتب مختلفِ ملکوت و برزخ و 

مثال و بالاتر است. ارتباط انسان با آن عوالم، 

موجب بروز و ظهور این اثر در آن عالم و در 

واسطۀ خصوصیتّ آن مرتبه است. اگر انسان به

های ای که دارد و خصوصیتّ آن جنبهشاکله

 نفسانی که دارد، ارتباط او
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که این  با آن عوالم برزخ و مثال کم باشد ـ

زود  تواند به این زودیِ ـ نمی دلیل بر نقص نیست

 آن آثار را در درون خود بفهمد.

دهد که بله، کسی که خبیر باشد تشخیص می

این الآن در او اثر گذاشته یا نگذاشته است. کسی 

شود که این الآن در چه که وارد باشد متوجّه می

ی هست، این چه آثاری بر آن مترتبّ امرتبه

است. و بسیاری از مسائل از اینجا نشئت 

کند، خود گیرد. توفیقاتی را که انسان پیدا میمی

انسان خبر ندارد که این توفیقی که الآن پیدا شد 

برای چیست؟ برای آن کاری است که دیروز 

عکس، اگر خطایی انجام کرده است! یا اینکه به

قی از او فوت خواهد شد که علتّش بدهد، یک توفی

واسطۀ آن خطایی تواند پیدا کند. این بهرا نمی

است که کرده است! حتیّ یک خطورِ خطا و از 

شود که سلب توفیقِ روی اشتباه موجب می

بیداری شب از انسان بشود. بارها این مطلب را 

قدر اثر اند که یک خطور اینبزرگان فرموده

ه اینکه انسان به کارهای گذارد، چه برسد بمی

خلاف و کارهای خطا و بدون توجّه بخواهد 

 بپردازد؛ آنها چه خواهند کرد!

اثر مستقیم اعمال و رفتار بر توفیقات و 

 تقدیرات انسان

دهیم و تمام کارهایی را که ما داریم انجام می

تمام مسائلی که ما با آن در جریان هستیم، همۀ 

نجیری به هم پیوسته هایی زواسطۀ حلقهآنها به

که یک عمل از این أعمال طوریاست، به

تواند از این دایرۀ زنجیر وار، خودش را به نمی

کنار بکشد! تمام نیاّت ما در این مسائل ما همه 
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گوییم و دخالت دارد؛ کلماتی که ما می

کنیم، تمام اینها در هم می هایی که بینِ صحبت

کرده اثر دارد؛ مطالبی که خداوند برای ما تقدیر 

یک دل شکستن در توفیقات ما اثر بسیار سلبی و 

یتیم در توفیقات ما بسیار  منفی دارد؛ یک آزردنِ 

اثر منفی و اثر سلبی دارد؛ یک خلاف گفتن و 

حقیقت کردن بسیاری از توفیقات را از  کتمانِ 

 کند!انسان محروم می

دهیم همۀ اینها تمام کارهایی را که ما انجام می

های زنجیر در کنارِ هم پیوسته شده ند دانهمان

است ]که اگر[ یکی از اینها بیاید بیرون آن رشته 

رود! یک اتومبیل چند قطعه دارد؟ چند از بین می

قطعه باید روی هم سوار شود تا اینکه این اتومبیل 

مثال انسان باببخواهد حرکت کند؟ حالا من

 این قطعۀ به این کوچکی که»بگوید: 
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رسانی است، این یک قطعه وسیلۀ برق یک

را نداریم. این اتومبیل یک تنُ وزن دارد، این 

گِرم هم وزن ندارد، قطعه را  ]قطعه[ ده

خوابد! همین یک ، این یک تنُ می«داریمبرمی

شود دیگر یک تنُ قطعۀ کوچک که برداشته می

 شود آهن!شود بلا فایده، میمی

دهد، تمام این کارهایی را که انسان انجام می

خواهد اتفّاق بیفتد کارها روی مسائلی که بعد می

خواهد اتفّاق بیفتد ـ بدانیم یا و توفیقاتی که بعد می

ندانیم ـ اثر مستقیم و غیر قابل انکاری دارد! اگر 

دانستیم از حالا دیگر بدانیم! یعنی یک تا حالا نمی

آید، آن خطور در خطوری که به ذهن ما می

باید برای ما پیدا بشود یا سلب توفیقی  توفیقی که

گفتن اثر  «تو»که باید از ما بشود اثر دارد! یک 

احترامی اثر دارد؛ یک آزردنِ یک دارد؛ یک بی

مؤمن اثر دارد؛ یک خلاف یک عمل، 

قدر این عالم، عالم دقیقی عمل کردن اثر دارد! آن

 است!

 حکایتی از تأثیر افعال در مراتب کمالی انسان

مگر مرحوم آقا داستانی را در کتابشان ندارند 

که یک شخص دیده بود ایشان حالشان خوب 

نیست و رفته بود دعا کرده بود؟! ظاهراً هنوز از 

عراق مراجعت نکرده بودند و با استادشان 

مرحوم آقای حداّد و با بعضی از دوستان و 

شاگردانی که با ایشان حشر و نشر داشتند ارتباط 

 فرمودند:یداشتند. م
تر از ما که در کردم. فرزندم )اخوی بزرگیک روز من در بغداد داشتم حرکت می

خواستم به او بدهم، ساله بود( دستم بود. او یک چیزی خواست و نمی موقع دو سهآن
 زدم روی دستش گریه کرد و مسئله تمام شد.

روز که یکی از دوستانشان را  بعد از یکی دو

 یشان[ گفته بودند:دیده بودند، ]به ا
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مرتبه تو در آسمان فلانی، دو روز پیش دیدم در فلان وقت در فلان ساعت، یک
کار کردی؟! )یعنی در همان دقیقه!( تا دیدم چهارم بودی سقوط کردی به زمین! چه

طور شدی، رفتم در حرم )حضرت ابوالفضل یا سیدّالشّهدا( دعا کردم خدا شما این

حالت را برگرداند!
1 

2 
3 

                        
 ← :١١٦، ص ٧معاد شناسی، ج  1
دوستی داشتم به نام حاج عبدالزّهراء گرعاوی نجفی، از اهالی »←  2

ای آنجا، ولیکن هاطراف نجف اشرف، از قبیلۀ گرعاوی و از مُعیدی
از طفولیتّ در نجف اشرف بوده است. مردی بود بسیار باهوش و 

حال متدینّ و عاشق حضرت سریع الإنتقال و تندذهن، و در عین
 الحسین علیه السّلام، دارای حال بکاء و گریه های طولانی و اباعبداللَه

ار جهت نیز از مکاشفات صوریهّ و مثالیهّ نیز برخوردشوریده، و بدین
 بود.

شغلش در بغداد و منزلش در کاظمین علیه السّلام، و خود نیز دارای 
های جمعه برای سواری بود و خودش رانندۀ آن بود و شب ماشینِ 

شد و غالباً برای صله أرحام خود و زیارت زیارت به کربلا مشرّف می
 آمد.قبر مطهّر حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام به نجف اشرف می

سال است که  سال است، و یک ٢٣آشنایی و دوستی من با ایشان  سابقۀ
به رحمت خداوند رفته است؛ خدایش رحمت کند. در اوائل آشنایی حقیر 
با ایشان بود که در اوائل تابستان، بنده با تمام عیالات و دو فرزند عازم 
زیارت دوره شدیم و چند روزه به سامرّاء مشرّف شده و سپس به 

م. در این وقت آقای حاج عبدالزّهرا با ماشین خود برای کاظمین آمدی
 زیارت به نجف رفته بود و در کاظمین نبود.

فردای آن روز آفتاب طلوع کرده بود که حسب العاده به حرم مطهّر 
جانب که کاظمین مشرّف شدیم و در مراجعت از حرم، طفل اکبر این

یار نوبر افتاد سال داشت، چون چشمش در راه به خ وقت چهاردر آن
طلب کرد و گریه کرد؛ و اتفّاقاً چون قدری حالت اسهال و ترددّ داشته 
و برای او خوب نبود، ما از خریدن امتناع کردیم و او هم اصرار داشت 
تا بالأخره من اعتنایی به گریۀ او ننمودم و روی دست او زدم و از 

 مقابل خیارها گذشتیم.
ز دوستان کربلایی ما به مسافرخانه نزدیک غروب آفتاب بود که یکی ا

حاج عبد الزّهرا امروز از زیارت نجف اشرف مراجعت ”آمد و گفت: 
 “جا بخوانیم؟!آیی به دیدنش برویم و نماز را هم همانکرده است، می

لذا با هم از مسافرخانه حرکت کردیم و تا “ ضرری ندارد!”من گفتم: 
وقت در خارج کاظمین و متصّل به آن و از نواحی منزل او که در آن

 جدید الإحداث است، قدری راه بود، پیاده روان شدیم.
اند و مشغول تماشای چیزی هستند. در راه من دیدم جماعتی گِرد آمده

 “کنند؟!ن چیست که تماشا میای”از همراهم پرسیدم: 
اند و مردم برای تماشا تلویزیون است. تازه در کاظمین آورده”گفت: 

های ها و صورتمن از دور نگاه کردم دیدم عکس“ اند.جمع شده
گذرد. بسیار در شگفت آمدم که خدایا متحرّکی بر روی صفحه می

ز راه صنعت بشر به کجا کشیده است که صدا و سیمای افرادی را ا
دهد؛ و این آورد و در همان لحظه در مقابل دیدگان قرار میدور می

 ← حدیث نفسی بود که با خود کردم.
باری گذشتیم و به منزل او رسیدیم. چون وارد شدیم، دیدیم سجّادۀ ←  3

اش )باغچه( انداخته و مشغول نماز است. ما نیز خود را پهلوی حدیقه
م نماز و احوالپرسی و تعارفات عادی، نماز را خواندیم و پس از اتما

شود و بالأخره حق به کناری و باطل حق با باطل مخلوط نمی”گفت: 
 “صحیح است!”گفتم: “ رود!نیز به کناری می

حق و باطل، مانند روغن و آب هستند؛ اگر آنها را به روی هم ”گفت: 
 “ایستد!بریزی و تکان هم بدهی، باز روغن در رو و آب در زیر می

 “طور است!همین”گفتم: 
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ند که کیعنی یک خلاف! خب بچّه گریه می

طور بکند؟! چرا کند، چرا انسان باید اینگریه می

نحو دیگر و انسان باید این برخورد را بکند؟! به

تواند او را طور دیگر با لطافت و با ظرافت میبه

آقا، یک بچّۀ »گوییم: منصرف کند. ما می

ساله است، عیب ندارد، یکی بزن توی  دو سه

نه « شود، برود!شود، ساکت میسرش آرام می

آقا، یعنی چه بزن توی سرش؟! این بندۀ خدا 

ها چیست؟! است! این امانت خدا است! این حرف

هر کسی برای خودش حسابی دارد، هر کسی 

خاطر اینکه برای خودش کتابی دارد. حالا به

توانید بکنید؟! فرزند شما شده هر کاری را می

 ن عیال شما شده، هر ظلمی راحالا چون این ز

  

                        
دانی که انسان به تمام مقامات و مناصب سیدّ محمّدحسین، می”گفت: 

دار شود؛ عالم و تواند برسد: تاجر شود؛ مالبا نقشه و تدبیر و مکر می
خدا نقشه و  جمهور شود؛ ولی راهمرجع شود؛ سلطان و رئیس

 “طور است!آری، همین”گفتم: “ حیله بردار نیست!
سوی من امروز صبح از نجف خارج شدم و با سیاّره )ماشین( به”گفت: 

آمدم. ناگاه دیدم که ممکن است انسان در طبقۀ دهم از یک کاظمین می
مرتبه به طبقۀ پایین واسطۀ مختصر غفلتی، یکعمارتی باشد و به

 “سقوط کند!
جهت این است ها بهها و خطابهمه گفتارها و سؤالمن فهمیدم که این

خواسته است به من بفهماند: زدن روی دست طفل که خیار میکه 
صحیح نیست و طفل را باید با صبر و تحمّل آرام کرد. و او در همان 

کردیم، در ماشین خود نشسته وقتی که ما از نزد خیار فروش عبور می
سوی بغداد در حرکت است؛ از حال ما و کیفیتّ و در بیابان حِلهّ به
خواهد صریحاً بگوید رب ما مطّلع بوده، ولی نمیدرخواست بچّه و ض

حال بدون اختیار در درون خود با او گفتم: ای! در اینکه تو چنین کرده
بُ ” تکُه أعجه ِ لهقِصَّ ؛ سوگند به خدا که داستان تو و دیدن تو در بیابان و اللَه

صد کیلومتر از دور انجام نجف کاری را که من از فاصلۀ قریب به یک
آور بود، شگفت انگیزتر م، از داستان تلویزیون که برای من عجباداده

 «“است!
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طور نیست! دارید؟! نه، این توانید روامی

بندی که نیست، هم که دیگر شعبده نبود، چشماین

رفتی پریروز که در بغداد داشتی می»گوید: می

داند، آن کسی که او حالا او می« کار کردی؟چه

خواهد ]بگوید. لذا داند؛ منتها نمیبیند، میرا می

من دیدم تو در آسمان چهارم هستی، »د[: گویمی

کار مرتبه نزول کردی و خوردی زمین! چهیک

یک عمل ساده، یک عمل کوچک، « کردی؟!

کنیم که مگر یک خطا که اصلاً همۀ ما تعجّب می

هم اصلاً چیزی هست؟! خیلی مهم است آقا! این

خیلی باید مواظب خودمان باشیم، خیلی مواظب 

، خیلی مواظب سکنات حرکات خودمان باشیم

 باشیم!

یت و اثر مراقبه در اعمال  اهم 

راه دقیق است و عالم روی حساب! 

که تمام نظام عالم مادهّ براساس ربط طوریهمان

ریاضیِ دقیق است که یک میل از جای خود نباید 

حرکت کند. این کرۀ زمین دارد دور خورشید 

گویند ها میکه امروزیطوریگردد و اینمی

کشد! اگر قرار باشد در روز هم طول می ٣٦٠

میل از  اندازۀ یککند بهاین حرکتی که می

موقعیتّ خودش انحراف پیدا بکند، فاصله چقدر 

خواهد شد؟ فوراً ضریب بگیرید! دارد حرکت 

گردد، کند، با چه سرعت دور خورشید میمی

دقیقه با  کند، در عرض دهمیل حرکت می یک

کند و هر دو برخورد می دفعهسیاّرۀ مشتری یک

میل! این نظام  شوند. فقط یکمتلاشی می

کند، که با این کیفیتّ دارد حرکت میطوریهمان

طور آن عوالمِ معنا هم با همین نظام دارد همین
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 کند؛ دقیق!حرکت می

بیند حال ندارد؛ آدم خواند، میآدم نماز می

 بیند روزه برایش فایدهخواهد روزه بگیرد، میمی

بیند خواهد قرآن بخواند میندارد؛ آدم می

فهمد، توجّه ندارد! خب یک نگاه به عقبت نمی

ات بکن، ببین چه کردی، ببین امروز با بچّه

چطور برخورد کردی، ببین امروز با عیالت 

چطور برخورد کردی، ببین امروز با مشتری 

چطور برخورد کردی، با رفیقت چطور برخورد 

زدی، فلان کار را انجام  کردی، فلان حرف را

گویند مراقبه! دادی! درست شد؟ این را می

مراقبه یعنی این! یعنی انسان خود را در یک 

وضعیتّی قرار بدهد که از خود حساب بکشد. بیاید 

بیند باید انجام بدهد، که میطوریو مطلب را آن

گوییم انجام بدهد؛ البتهّ تا حدود امکان، ما نمی

 صد در صد،
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آن مقداری که بتواند، تا آن مقداری که  تا

 قدرت دارد!

دیدگاه بزرگان عرفان به مسئلۀ مشاهدات و 

 مکاشفات

 اند:فرمودهلذا بزرگان در این ارتباط می
 مشاهده و عدم مشاهده دلیل بر رشد نیست!

و حتیّ این کلام را من هم از مرحوم آقا و 

طور از مرحوم آقای حداّد شنیدم که همین

 رمودند:فمی
اتفّاقاً کسانی که دارای مشاهدۀ کمتری هستند، کمتر در معرض موانع و در معرض 

ً در حال مکاشفات انحراف و در معرض خطر قرار می گیرند تا آنهایی که دائما
 هستند.

 علیه و شاگردان مرحوم آقا ـ ـ هم  رضوان اللَه

ها دارای همین مراحل مختلف بودند؛ بعضی

ها کم و بیش دارای بعضی مشاهده نداشتند و

ً خود مرحوم آقا از  مراتب مختلف بودند. اتفّاقا

زمرۀ افرادی بودند که مشاهداتشان کم بود! یعنی 

در آن مراتب عبودیتّ و مراتب سلوک هرچه 

تر و تر و محکممشاهده کمتر باشد، نفس مستقیم

تر و از خطر به دورتر و در قوای عقلانی متقن

واسطۀ انجام بدهد؛ زیرا بهتواند تر میمحکم

شود، مشاهداتی که برای انسان در راه پیدا می

تمایل پیدا “ صورت”نخواهی به نفس مدام خواهی

« به، امروز چه دیدیم!به»گوید[: کند. ]میمی

منتظر است که فردا هم صورت دیگری بیاید، 

عجب، نشد! چرا »گوید: دفعه نیاید می اگر یک

ب خواب ندیدیم؟! چرا طور شد؟ چرا امشاین

امشب فلان شخص را ندیدیم؟! چرا امشب فلان 

قضیهّ را مشاهده نکردیم؟! چرا امشب این ادراک 

طور نفس از آن موقعیتِّ همین« را نکردیم؟!

کند و به یک کم تمایل پیدا میاستقامت خودش کم
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رسد. این آن خطری است که موقعیتّ مجازی می

 کند.یگونه افراد را تهدید ماین

که عرض کردم این مسئله طوریالبتهّ همان

اگر آنها در تحتِ تربیت یک ! دست آنها نیست

شخص خبیر و کارشناس به مسائل نفسانی باشند، 

آید، ولی در معرضِ برایشان خطر پیش نمی

خطر بودنِ این افراد بسیار بیشتر است از آنهایی 

 [.دارای مشاهدۀ کمتری هستند]که 

ین یک ماه که ظاهراً به این لذا در عرض ا

 پردازیم، من در جوابمطلب می
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اند دوستانی که این مطلب را سؤال کرده

ام: تازه خدا به انسان شانس داده که نسبت به گفته

 این مطالب اطّلاع ندارد!

تشبیه لطیف مسئلۀ سیر و سلوک به 

 مشکلات حفر چاه آب

شود؟ نتیجه در امّا نتیجه در کجا ظاهر می

ینجا است: مرحوم آقا و بزرگان همیشه بر این ا

مسئله تکیه داشتند که قضیۀّ سلوک و تأثیرات 

 ماند.سلوک بر نفس، مانند قضیۀّ کندنِ زمین می

برای کندنِ چاهِ آب، بزرگان همیشه این مطلب 

وقت در بعضی جاها هست  زدند: یکرا مثال می

رسد، متر بکهند به آب می که اگر انسان یک

متر، بعضی جاها بیشتر و  بعضی جاها دو

هایی که عمیق است و در طور زیادتر تا چاههمین

هایی بعضی از اینها، آن شخص حفاّر به سنگ

شود و به د و کهندنش مشکل میکنبرخورد می

 افتد.زحمت و تعب زیاد می

این مسئله به این تشبیه شده و این قضیهّ برای 

بسیاری از بزرگان اتفّاق افتاده که اینها وقتی که 

کهنند با بسیاری از مشکلات این سنگ را می

قدر این سنگ بسا آنکنند. چهبرخورد می

به این استحکام دارد که این ضربات متوالی 

هایی از آنها را تواند تکّهراحتی و سادگی نمی

بردارد و اتلاف وقت زیاد موجب یأس آنها از 

حال با زحمت کلّ ادامۀ این عمل خواهد شد. علیٰ 

زیاد وقتی که این قشِر از سنگ و این لایه را 

شود و این حفره پدید که این کهنده میکهنند همینمی
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نهای آرتآید، مانند چاهمی مرتبه این یک  1یزی

آید. این آبی که کند و این آب بالا میفوران می

ضربه و  الآن فوران کرده و بالا آمده نتیجۀ یک

ای است ماه ضربه ضربه نیست، نتیجۀ یک دو

ای که بر ضربه که وارد شده است. یعنی هر یک

مقدار به این آب و فوران  این لایه وارد شده، یک

ه تمام این زحمات همه به اینکآب کمک کرده؛ نه

ضربۀ آخری  طرف و پوچ، فقط همان یک یک

شود آن خورد به این لایه و این شکافته میکه می

 طور نیست.مؤثرّ است! طبعاً این

بزرگان اخلاق، أعمالی را که سالک در 

دهد تشبیه به ضرباتی دوران زندگی انجام می

دن اند که حفاّر بر این لایۀ محکم برای رسیکرده

 دهد.به آب انجام می

قلی همدانی و احوالَت مرحوم ملا  حسین

 اهتمام ایشان در سیر و سلوک

از جملۀ این افراد، مرحوم آخوند 

مرتبه من این  قلی همدانی بود. دوحسین ملاّ 

داستان را از مرحوم آقا راجع به آخوند 

قلی حسین قلی شنیدم. مرحوم آخوند ملاّ حسین ملاّ 

بود که در عالمِ عرفان و تربیت همدانی فردی 

نظر طیّ مراتب المثل است؛ یعنی از نقطهضرب

فنا و بقا و حیازت همۀ مراتب و عوالم، از معدود 

شود و اسم او به میان افرادی که به او اشاره می

قلی بود؛ از حسین آید مرحوم آخوند ملاّ می

نظر دستگیری و استادیِ در دستگیری! آخر نقطه

                        
1 Artesian Wellطور طبیعی : نوعی چاه آب است که در آن آب به

رسد. این پدیده به دلیل فشار و بدون نیاز به پمپ به سطح زمین می
 شود. )محققّ(های زیر زمینی ایجاد میموجود در لایه
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تواند نحو می ریم تا استاد؛ یکی به یکاستاد دا

قسِم راه ببرد، آن دیگری  دستگیری کند و به یک

های مختلف. به أنحاء دیگر، کیفیاّت دیگر و راه

مثل اینکه چطور تعلیم و تربیت و آموزش دارای 

های مختلفی است، هر از چند گاهی یک شیوه

شود و بعد شیوۀ جدیدی در شیوه منسوخ می

طور از شود؛ همینورش مطرح میآموزش و پر

نظر دستگیری، بزرگان و اولیای خدا در نقطه

های کیفیتّ دستگیری و ارائۀ طریق دارای شیوه

 مختلف و کاربردهای عملیِ مختلف بودند.

نظر استحکام در زمره افرادی که از نقطه از

تربیت، او را در صدر اوّل این اسامی قرار 

قلی است. حسین دهند، مرحوم آخوند ملاّ می

نظر کثرت شاگرد، از جمله افرادی که از نقطه

کنند مرحوم آخوند بندی میوقتی که رتبه

قلی رتبۀ اوّل را دارد. ایشان حسین ملاّ 

یعنی شاگردی که  1شاگرد وارسته داشت؛ سیصد

از مرتبۀ نفس عبور کرده بودند یا اینکه مراتبی 

اسلام  را طیّ کرده بودند. و هیچ فردی در عالم

 مانند مرحوم

قدر شاگردان قلی که اینحسین آخوند ملاّ 

البتهّ مراتب فعلی هم تفاوت  بالفعل داشته باشد ـ

قدر شاگردان مهذبّ و دارای نفْس ـ و این کندمی

                        
 :٣٢٢مهر تابان، ص  1
ً خیلی واقعیتّ عجیبی حسین مرحوم آخوند ملاّ » قلی همدانی انصافا

نفر شاگرد تربیت کردند؛ البتهّ شاگرد و  داشتند و در حدود سیصد
 شاگردِ شاگرد.

اند، های نسبتاً کاملوقت در میان این شاگردان جماعتی هستند که آدمآن
بهاری و  مثل مرحوم آقا سیدّ احمد کربلائی و مرحوم حاج شیخ محمّد

آقا سیدّ محمّدسعید حبوّبی و حاج میرزا جواد آقای تبریزی 
 علیهم.  «رضوان اللَه



180 

 داشته باشد نبوده است.

ایشان بعد از اینکه مراتب درس و تدریس و 

 کند، با خودتدرّس و اجتهاد و فلسفه را طیّ می

همه درس خواندیم، کند: خب ما اینفکر می

همه زحمت کشیدیم، مطالب را یاد گرفتیم، این

ای در نفس خود برقرار کردیم، ولی اندوخته

درونمان عوض نشد! در ذهنمان مطالبی اندوخته 

شد، ولی در وجود خود نسبت به مطلب چیزی 

احساس نکردیم، معرفتی را در درون خود پیدا 

ره کم درس نیست؛ فلسفه خوانده، نکردیم! بالأخ

عرفان خوانده، اجتهاد پیدا کرده، دارای مراتب 

مختلف علمی بوده، خب بالأخره این مطالب چه 

تأثیری و چه احساسی در درون و در نفس باید 

ایجاد بکند؟! این مطلب نبود و ایشان در نجف 

 بود.

 کردند:مرحوم آقا نقل می
آید و در همان شود، بیرون میین علیه السّلام مییک روز که وارد حرم امیرالمؤمن

شود. نشیند و متفکّر و متألمّ و متأثرّ از حالاتی که برایش پیدا میایوان طلا کنار می
دنبال مطلب بگردد و مسئله را در جای دیگری پیگیری شود که باید بهمتوجّه می

 کند و مطلب را در جای دیگری جستجو کند.
رسد و در گردد تا اینکه به مرحوم سیّد علی شوشتری میاخلاق میدنبال استاد به

 داده است.طور ادامه میخدمت ایشان بوده و همین
 عبارت ایشان این بود:

سال( به تهذیب نفس و مراقبه و إتیان و انجام عبادات و  سال )نه یکی دو ٢٢
 میدیم!بیند نه، باز هم چیزی نفهپردازد؛ میهای سلوکی میدستورالعمل

البتهّ . این همین قضیهّ است که عرض کردیم

[. شکّی نیست]کند در اینکه احساسی در خود می

، [که نفهمد]طور نیست فهمد و اینمطلب را می

ولی در اینکه بالأخره مطلبی برای او کشف 

های جهل کنار بشود، انکشاف حقیقت باشد، پرده

 برود و خود را در عالم دیگری ببیند که برای

 .به این کیفیتّ نبوده است, افتدها اتفّاق میبعضی

طور ناراحت در حرم امیرالمؤمنین که همین

 نشیندآید و در همان ایوان که میمی
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بیند یک و متفکّر نسبت به این قضیهّ بوده، می

کبوتری آمد نشست در آنجا، یک تکّه نان خشکی 

بود آن کنار، این کبوتر شروع کرد نوک زدن! 

قدر سفت بود که نتوانست ه نوک زد این آنهرچ

آن را خُرد کند. مأیوس شد و رفت. بعد از مدتّی 

دوباره برگشت، دوباره به آن نوک زد، 

زد و نتوانست. دوباره رفت طور منقار میهمین

 فرمودند:و دوباره برگشت. مرحوم آقا می
تا بالأخره این را بار رفت و برگشت  گفت: من دیدم این بیش از سی چهلایشان می

 تکّه کرد.تکّه
ً می ها و خواست برای بچّهحالا قاعدتا

 گشت.رفت و برمیهایش ببرد که مدام میجوجه

جا امیرالمؤمنین علیه السّلام برای او همان

ملههم کرد راه سلوک این است؛ نباید دست 

سال که چیزی نیست، دویست سال  ٢٢ 1برداری!

به چه چیزی سال چیزی نیست.  ٢٢باشد! 

خواهی خواهی برسی؟ به چه مطلب میمی

ریال است، یک  ریال و دو برسی؟ اگر به یک

خواهی روز و دو روزش هم زیاد است. تو می

به یک سعادتی برسی که روی آن سعادت تصوّر 

خواهی به شود کرد! تو میدیگری نمی

ای برسی که تخیلِّ بالاتر از مرتبه و مرحله یک

خواهی به یک شود! تو میمیاو برای کسی ن

موقعیتّی برسی که انبیای بزرگ الهی حسرت 

خواهم چه فهمید میرسیدن به آنجا را داشتند! می

خواستند به آنجا بگویم؟! انبیای بزرگ الهی می

برسند و نرسیدند! امّا امّت رسول خدا 

 علیه و آله و سلمّ به اینجا خواهد رسید.  صلیّ اللَه

                        
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به رساله لبّ  1

 .٧٨ ـ ٧٤اللباب، ص 
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کار کردی؟! چیزی دی، چهسال زحمت کشی ٢٢

جا تصمیم سال که چیزی نیست! همان ٢٢نیست، 

خود را جِدّ کرد که به مسئله ادامه بدهد و ادامه 

مرتبه پرده برداشته شد و شد آخوند داد تا یک

قلی که الآن در بین اساتید اخلاق و حسین ملاّ 

 1المثل است.اساتید اولیا ضرب

ترین ماستحکام و ثبات قدم، یکی از مه

 مسائل سیر و سلوک الهی

راه خدا این »فرمودند: مرحوم آقا بارها می

اینکه انسان این راه خدا است، نه« قبیل است!

امروز یک چیزی ببیند، امشب یک چیزی 

ای مشاهده کند، حالی برای او پیدا بشود، از مسئله

خبر بدهد، افراد را به أشکال مختلف ببیند، از 

 آینده خبر بدهد! اینها نیست آقا! اینها نخودچی و

افتاده و خطرات و  پا آجیل و این مسائلِ پیشِ 

رود که در مانعات است! آن راه را شخصی می

تر کرده باشد. باطنِ خود مسئله را مدام محکم

 ام:بارها این مطلب را من گفته

رفقا به مسئلۀ خودشان نگاه کنند، ببینند در 

استحکام و در ثباتِ قدم خودشان و در موقعیتّ 

سال پیش چقدر فرق  دو خودشان نسبت به

سال پیش چقدر فرق  اند، نسبت به سهکرده

شد سال پیش با آنها مطرح می اند! اگر سهکرده

که آیا حاضری این راه را در قبال این از دست 

اندیشیدند؟ بدهی، چقدر نسبت به این مسئله می

اندیشند؟ این مهم است! مسئله این الآن چقدر می

                        
قلی الحق و الیقین آخوند ملاحسینجهت اطّلاع بر احوالات مرحوم آیة 1

، ص ٣ـ رجوع شود به مطلع انوار، ج  کیةّقدسّ اللَه نفسه الزّ  همدانی ـ
 .٤٦ ـ ٣٧
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 است!

یک شخصی و گفته  شخصی رفته بود پیش

گفت: « بینیم!آقا، ما چیزی نمی»بود: 

بله آقا، »گفت: « خواهی چیزی ببینی؟!می»

« بالأخره یک چیزی مشاهده کنیم، ملائکه ببینیم!

شب خوابید « بینی!امشب بخواب، می»گفت: 

ً خواب این چیزها را هم دید. فردا آمد و  اتفّاقا

شد؟!  چه شد؟ بالأخره دیدی خیالت راحت»گفت: 

خب این چقدر به « بیا این را هم دیدی دیگر!

ایمان تو اضافه کرد؟! چیزی اضافه نکرده! ببین 

 چیزی اضافه نکرده است!

گونه مسائل خیلی زیاد از این مطالب و از این

هایی هست، است آقایان! بسیار زیاد است! راه

مطالبی هست، اورادی هست، اذکاری هست، 

ر بگویید فلان، آن را چیزهایی هست، این را اگ

اش مطالب پوچ ]اگر بگویید فلان[! اینها همه

فایده و لغو است که اینکه پوچ، بلکه بیاست؛ نه

 به این مسائل بارها صحبت شده است.راجع

نظر موقعیتِّ این مهم است که انسان از نقطه

خودش در یک وضعیتّی باشد که ببیند چقدر 

مام و علاقۀ او نسبت به راهش اهتمام دارد. اهت

سال پیش  نسبت به مسیر و موقعیتّ، بیش از دو

است یا کمتر شده است؟ اگر کمتر شده، برود به 

 فکر بیفتد.
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دست بردارد برود جای دیگر، الزامی نیست! 

این راه نشد راه دیگر، این موقعیتّ نشد موقعیتّ 

دیگر! یا اینکه نسبت به أعمال خودش تجدید نظر 

کند. امّا اگر دید نه، در این وضعیتّ و در این 

موقعیتّ ثبات بیشتری دارد و در ضمن هم به 

کند، دیگر نگرانِ چیست؟ دارد مسائل عمل می

 شود!ار انجام میک

سلوک مثل قرص استامینوفن نیست که سرتان 

دقیقه هم  کند، دو تا بخورید بعد از پنجدرد می

ها نیاز به یک خوب شوید! نه، بعضی از بیماری

هفته دارد،  هفته دارد، سه دو  1مداوا و یک دزُِ 

طور کم این دارو همینکم، کمکم. ماهه دارد سه

مرتبه یک[ بیماری]ثر گذارد تا اینکه ااثر می

درد است، ها مثل دلخب بعضی. شودمنتفی می

ای سردرد است، یک سردرد عادی است و ریشه

خب . نوع سردرد داریم ما پنجاه: گویندمی. نیست

بعضی سردردها ناشی از یک سرماخوردگی 

 [.شودخوب می]است که با یک قرصی، کپسولی 

 سلوک یعنی دگرگونی طبق دستورالعمل

وک عبارت است از تغییر و دگرگونی؛ سل

ها و دگرگونی در همۀ زوایا و در همۀ روزنه

کاری در همۀ مطالب! این نیست که انسان دست

دفعه عوض بشود، باید طبق دستور عمل یک

 کرد.

گفت: آن شخص آمده بود پیش مرحوم آقا می

آقا، شما هر دستوری به ما بدهید من انجام »

توانم، فلان مسئله من نمیدهم؛ ولی نسبت به می

                        
مقدار معینّی از دارو که در هر نوبت باید »فرهنگ فارسی عمید:  1

 «استفاده شود.
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وقت این روی! آنخب راه نمی« ضعیف هستم!

اش این است که اش چیست؟ نتیجهشخص نتیجه

کند، امّا در آن مسئلۀ در بعضی از موارد رشد می

ترین اساسی که آن مسئلۀ قطع تعلقّ نسبت به مهم

زند و رشد تعلقّات است، نسبت به آنجا لهنگ می

 ارتی است!نکرده، و این یک خس

 اثر خاص  هر عمل بر کیفی ت سلوک

آقا، »گویند: آیند به ما میبعضی از افراد می

شما فلان مطلب را هرچه بگویید، ما ]انجام 

دهیم[، امّا در فلان قضیهّ نسبت به ما می

 بنده کسی« قدری ارفاق کنید! یک
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آقا، این مطلب »گویم: نیستم که ارفاق کنم! می

حالا بنده ارفاق کردم، « گردد!به خود شما برمی

اش چیست؟ اصلاً کلشّ را ارفاق کردم، این نتیجه

ای! شما باید به من بگویی که خودت ضرر کرده

اینکه به من بگویی ارفاق هم بکن! ارفاق نکن، نه

مثل اینکه یک بیمار برود پیش پزشک و مدام 

آقا، این آمپول را نده، این قرص را »بگوید: 

چه چیزی بدهم؟! کاغذ به »گوید: خب می« نده!

تو بدهم؟! بالأخره باید بروی این را بخوری تا 

لذا تمام أعمالی را که یک « خوب شوی دیگر!

دهد، این عمل اثر خاصّ خود را سالک انجام می

 در این کیفیتّ سلوک دارد.

خواستم وارد بحث تأثیر أعمال من امروز می

ی که پیش آمد، ابر کیفیتّ راه بشوم که این مسئله

طور کلیّ ظاهراً وقت را اشغال کرده و رفقا به

اند و مسئله ناتمام ماند. البتهّ چون هم خسته شده

حالم مساعد نبوده تا اینجا هم به نفهس و همّت رفقا 

شاءاللَه اگر خدا طور مسئله را کشاندیم. إنما همین

توفیق بدهد در جلسۀ بعد تا حدودی به این مسئله 

 ازیم.پردمی

صحبت ما در این بود که هر عملی را که 

دهد، یک اثر خاصّ خود را دارد. انسان انجام می

 فرمایند:امام صادق علیه السّلام می
یک انسان باید تمام آن موجودیّت »؛ و جُملَةُ اشتِغالِه فیما أمَرَهُ تعَالیٰ بِه و نهاهُ عَنه

اساس متابعت از اوامر الهی و رفتاری و کرداری و گفتاری و پنداری خود را بر
 «از منهیّات الهی قرار بدهد.

طور باشد؟ در جلسات گذشته چرا باید این

به این قضیهّ صحبت شد که مسئلۀ شرع یک راجع

طور مسئلۀ تعبدّی و تقلیدی نیست که خدا همین

نشسته، پایش را انداخته روی آن پایش، قلم هم 

کعت، ر نماز بخوانید چهار»دست گرفته: به
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ماه، این انفاق را باید بکنید، آن  روزه بگیرید یک

حالا برو »و به پیغمبر بگوید: « کار را نکنید!

جوری سرشان گرم  این را به مردم بگو تا یک

باشد و بالأخره در این دنیا به یک نحوی مسئله 

 «را بگذرانند!

رشد و تعالی مُلکی و ملکوتی انسان متأث ر 

 و ترک مناهی از اتیان دستورات الهی

خدای متعال براساس حکمت بالغۀ خود که 

 این موجود را بر وفق موازین
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مُلکی و ملکوتی، با این دو جنبۀ مُلکی و 

ملکوتی خلق کرد، برای تکامل هر جنبه از 

های مُلکی و ملکوتی او، یک دستورالعمل جنبه

داده است. عمل به هر دستورالعمل، او را در 

رد و عمل نکردن به هر بهمان رتبه جلو می

دارد. دستورالعمل، او را در همان رتبه نگه می

و این مسئله فقط یک مسئلۀ ظاهری نیست. در 

ای که خدای متعال انسان را نهی کرده، نواهی

أعمال حرامی که انسان را از آنها نهی کرده 

است، تمام اینها یک اثراتی دارد که آن اثر منفی 

 دهد.نسان قرار میرا در رشد و در تکامل ا

نگاه به زن نامحرم اثر منفی دارد؛ یعنی نفس 

مرتبه ای که دارد، یکرا از آن مرتبه

گرداند! انسان در نگاه به نامحرم آن برمی

موقعیتِّ صفا و خلوص و پاکیِ نفس خود را از 

 دهد.دست می

چقدر ما در روایات داریم که نسبت به این 

 رایاین ب 1مسئله تأکید شده است!

                        
 :٥٥٩، ص ٥الکافی، ج  1
: سهمِعتهُُ یهقولُ: عهن عهلیّ بنِ عُقبهةه عهن أبیهِ عهن أبی» ِ علیه السّلام قاله عبدِاللَه
هامِ إبلیسَ مَسمومٌ و کَم مِن نَظرَةٍ أورَثتَ حَسرَةً النَّظَرُ سَهمٌ مِن سِ ”

 «“طَویلةًَ.
نگاه، تیری زهرآگین از ”امام صادق علیه السّلام فرمود: »ترجمه: 

تیرهای شیطان است، و چه بسا یک نگاه که موجب حسرتی طولانی 
 )محققّ(« “شود!

 :٤٧٤، ص ٣من لایحضره الفقیه، ج 
لُ النَّظرَةِ لَکَ، و الث انیةَُ عَلیَکَ و ”م: قاله ]الصّادق[ علیه السّلا» أو 
 ؛«“لَکَ، و الث الِثةُ فیها الهَلاکُ! لَ

نگاهِ اوّل بر لههِ تو )و تحت تملکّ ”امام صادق علیه السّلام: »ترجمه: 
تو است(، و نگاهِ دوّم بر علیه تو است و در تملکّ تو نیست، و در نگاهِ 

 )محققّ(« “سوّم هلاکت تو است!
 :١٨، ص ٤ ج
ِ علیه السّلام: » : قاله أبوعبدِاللَه النَّظرَةُ بَعدَ النَّظرَةِ تزَرَعُ ”عنِ الکاهِلیّ قاله

 «“فی القلَبِ الش هوَةَ و کَفیٰ بِها لِصاحِبهِا فتِنةًَ.
کارد، و برای فریفتن نظر از پسِ نظر، شهوت را در دل می»ترجمه: 

 )محققّ(« نظر کننده بس باشد.
 :٩٣ار، شعیری، ص جامع الأخب
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ی که خدا طورچیست؟ گتره که نیست! همین

حالا « آقا، به زن نامحرم نگاه نکن!»نگفته: 

مقصود از نگاه نکردن این نیست که انسان به بدن 

نامحرم نگاه کند؛ حتیّ به همین صورت ظاهری 

نظر حجاب اسلامی پوشیده است، هم که از نقطه

به این هم نباید نگاه کند، چون اثر سوء دارد و 

 گذارد!اثر خودش را می

انکشاف عوالم و روشن شدن مطالب با 

 تبعی ت عملی از رسول خدا

رسول خدا نشسته بودند، یکی از اصحاب که 

یک جوانی بود آمد از آن حضرت سؤال کرد، 

 گفت:
، چرا مسئله به این کیفیتّ است، چرا قضیّه به این نوع است: ما در کنار رسول یا اللَه

شنویم، خود را بین زمین و بین آسمان احساس مطالب شما را میایم، شما نشسته
بینیم، با گفتار شما حالت نشئۀ روحانی و حالت مستیِ کنیم، روح خود را معلّق میمی

رویم، در آن حالت شود، از همۀ تعلقّات دنیا ما کنار میروحانی برای ما پیدا می
ه آمده تفاوت داریم، وجود خود را فقط به آن جنبۀ روحانی توجّه داریم، با فردی ک
که از پیش شما خارج یابیم؛ امّا همینو حقیقت خود را غیر از آنچه که اوّل بود می

افتد، تمام آن حالاتی که پیش شما داریم از دست شویم، چشممان به یک زن که میمی
 دهیم؟! همه را از دست می دهیم!می

 حضرت چه فرمودند؟
ه الحال لَرَأیتمُ ما أریٰ و لَسَمِعتمُ ما أسمَعُ!لَو بَقیتمُ عَلیٰ هذ

1
 اگر بر آن حالتی» 

روید زمام نفس را از کف که پیش من باشید مداوت داشته باشید، و وقتی بیرون می
بینید بینم شما هم میندهید و مواظب أعمال و رفتار خود باشید، آنچه را که من می

 «ید!شنوشنوم شما هم میو آنچه را که من می
این کلام، کلام رسول خدا است! حضرت 

خواهد این را جدیّ گفته یا نه؟! حضرت می

                        
مَن أطلقََ ناظِرَهُ أتعبََ خاطِرَهُ، مَن ”قاله أمیرُالمُؤمنینه علیه السّلام: »

 ← «“تتَابَعتَ لَحَظاتهُُ دامَت حَسَراتهُ.
آن کس که چشمش را آزاد و رها گذارد، فکر )و قلب( »ترجمه: ←  1

خود را خسته سازد؛ هر کس که نگاهش پی در پی شود، حسرتش دائم 
 )محققّ(« دد.گر

 :٦٦٣غرر الحکم، ص 
مَن غَضَّ طَرفهَ أراحَ قلَبهُ؛ مَن ”قاله أمیرُالمؤمنینه علیه السّلام[: »]

 «“أطلَقَ طَرفهَ جَلبََ حَتفهَ؛ مَن غَضَّ طَرفهَ قلََّ أسفه و أمِنَ تلَفه.
هر کس چشم خویش را فرو بندد، قلب خود را راحتی و »ترجمه: 

آسایش دهد؛ هر کس چشمش را رها گذارد، موجب هلاک خویش 
اش کم و از تباهی ایمن بندد، پشیمانیگردد؛ هر کس چشم را فرو 

 )محققّ(« گردد.
، ص ٥؛ مسند أحمد، ج ٤٢٤و  ٤٢٣، ص ٢مأخوذ از: الکافی، ج 

؛ المیزان، ٦٤٣، ص ١٥؛ کنز العمّال، ج ٢٩؛ صریح السّنةّ، ص ٢٦٦
 .١٦١، ص ٦٧؛ بحار الأنوار، ج ٢٧٠، ص ٥ج 
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بفرماید که انکشاف این عوالم و باز شدن این 

مطالب اختصاص به من ندارد؛ یک عالمِ واقعیتّی 

بیند، هر که وارد است، هر که وارد بشود می

خواهی بیند! راهش هم این است، نمینشود نمی

ن! منِ رسول خدا این راه را رفتم و ببینی نبی

بینم، شما هم برو و برس رسیدم و الآن دارم می

 و ببین! و شرط دارد، راه دارد:
بینید و آنچه را که بینم شما هم میاگر بر این حالت باقی بمانید آنچه را که من می

 شنوید!شنوم شما هم میمن می
 آید خدمت رسول خدا:آن جوان دیگر می

های مدینه رسول خدا، تا زمانی که این زنان با این وضعیتّ در کوچه و خیابان یا
طور در آن زمان، نه مثل الآن!( تو امید نداشته باش که کنند )تازه آنحرکت می

روح ایمان در دل ما رسوخ پیدا کند!
1 

وقت الآن انگار نه انگار! فقط یک نظر! آن

 نفر هم کند، سیصدزن دارد صحبت می

 کنند!طور دارند او را تماشا میهمین

 تفاوت علل نزول احکام و ملاکات آن

شاءاللَه در جلسۀ بعد خواهیم گفت که علل إن

نزول احکام و ملاکات احکام متفاوت است. 

بعضی از این احکام اصلاً در زمینۀ نفس نشئت 

اند، و این در مسائل گرفته و تنزّل پیدا کرده

 کند.مختلف فرق می

یل بر این مسئله این است که اگر یک زنی دل

                        
 :٥٢١، ص ٥الکافی، ج  1
 جعفرٍ علیه السّلام قال:عهن سهعدٍ الإسکافِ عهن أبی»

و کان الن ساءُ یتَقََنَّعنَ خَلفَ  استقَبلََ شابٌّ مِن الأنصارِ امرَأةً باِلمدینةِ ـ
ا جازَت نَظَرَ إلیها و دَخَلَ فی زُقاقٍ  آذانِهِنَّ  ـ فنَظََرَ إلیها و هی مُقبلِةٌَ. فلَم 

اهُ بِبَنی طِ فلُانٍ فجََعَلَ یَنظُرُ خَلفهَا و اعترََضَ وَجهَهُ عَظمٌ فی الحائِ قد سَم 
ا مَضَتِ المَرأةُ نَظَرَ فإَذا الد ماءُ تسَیلُ علیٰ  أو زُجاجَةٌ فشََقَّ وَجهَهُ. فلَم 

 صَدرِه و ثوَبهِ.
اَللَ صل ی اَللَ علَیه و آله و سل م و لَأخُبِرَنَّهُ. قال:  فقال: و اَللَِ لآتَینََّ رسول

ا رَآهُ رسول “ ما هذا؟!”م قال لهَ: اَللَ صل ی اَللَ علَیه و آله و سل   فأَتاهُ فلَم 
﴿قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنه یهغضُُّوا مِنْ فأَخبَرَهُ فهََبطََ جَبرئیلُ علیه الس لام بِهَذِهِ الآیةَِ: 

بیِرٌ بمِا  ه خه هُمْ ذلِكه أهزْكى لههُمْ إِنَّ اللَه أهبْصارِهِمْ وه یهحْفهظُوا فرُُوجه
﴾  «.*یهصْنهعوُنه
 :امام باقر علیه السّلام فرمود»ترجمه: 

و زنان در آن زمان مقنعه  جوانی از انصار مدینه با زنی روبرو شد ـ
 ← و روسری خود را پشت گوش 
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ٱلۡقهوٰعِدُ مِنه ٱلنسِّهاءِٓ﴾مُقعهدباشد  در آیۀ   1، مگر ﴿وه

هایی که اینها سنشّان بالا رفته، شریفه نداریم؟ زن

سال و  سال، هشتاد سال، صد های بالا، نودسن

اینها خصوصیاّت جاذبۀ ظاهری را از دست 

اند که از آنها به عدم رغبت به نکاح تعبیر داده

شود، یعنی دیگر افراد نسبت به آنها رغبت و می

کردن به آنها توجّهی به ازدواج ندارند، نگاه 

اشکالی ندارد و چادر هم سرشان نکنند، نکنند؛ 

وقت بلند نشوید  امّا بهتر است سرشان کنند. یک

نه، « آقا گفته همۀ چادرها را بیندازید!»بگویید: 

که آرایش نکنند، خود را نیارایند و در صورتی

صورت همین عادی باشند، حالا اگر موهایشان به

د. اینها زنانی هستند که هم دیده شود اشکالی ندار

 دیگر امیدی به نکاح

و ازدواج در آنها وجود ندارد؛ آن 

خصوصیاّت را از دست داده، در جوانی دارای 

شکل و شمایلی بوده، امّا بالأخره بعد از گذشت 

زمان، دیگر به این سن رسیده و آن حالات 

روحانی در او تقویت شده است، خب حالا اگر 

د، اشکالی ندارد. ﴿لاه یهرۡجُونه موهایشان هم پیدا شو

                        
سمت جوان حرکت که آن زن بهـ پس درحالی بستندخود می←  1

کرد آن جوان به او نگاه کرد و چون از مقابل او گذشت به نگاه خود می
طور به پشت سر او ای شد و همینادامه داد و در پسِ او وارد کوچه

ای که در دیوار بود به صورتش کرد که ناگاه استخوان یا شیشهنگاه می
برخورد کرد و آن را زخمی نمود. چون آن زن از آنجا رفت، آن جوان 

 ها بر سینه و لباسش جاری شده است.نگاه کرد و دید خون
 علیه و آله و سلمّ  روم میپس گفت: به خدا قسم نزد رسول خدا صلیّ اللَه

کنم! چون رسول خدا او را دید از او و او را از این جریان باخبر می
پس ماجرا را برای حضرت بازگفت، پس “ این چیست؟!”پرسید: 

جبرائیل این آیه را نازل کرد: ﴿]ای پیامبر[، به مردان مؤمن بگو که 
گیرند و فرُوج خود را حفظ کنند دیدگان خود را ]از نگاه حرام[ فرو 

که درستیتر است، بهدامنی ورزند( که این کار برای آنان پاکیزه)پاک
 )محققّ(« کنند آگاه است﴾.خداوند به آنچه می
 .٣٠( آیه ٢٤*. سوره نور )
 .٦٠( آیه ٢٤سوره نور )
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ا﴾؛  «اینها دیگر امیدی به نکاح ندارند.» 1نِكهاحّٗ

 استثنائات احکام و حکایاتی در این زمینه

وقت ما در مشهد بودیم، یکی از دوستان  یک

خدا حفظش کند، الآن هم حیات دارد  مرحوم آقا ـ

و من هم در مجالس خصوصی خیلی از ایشان 

م. بسیار فرد شوخ و پیرمرد اخاطراتی نقل کرده

ـ ایشان عیالش مریض  بسیار زاهد و عابدی است

عیال »فرمایند: شود و مرحوم آقا به ما میمی

ایشان را به بیمارستان امام رضا پیش فلان دکتر 

 «ببر و ببین مسئلۀشان چیست.

ظاهراً ناراحتی چشمی داشته است. ما آمدیم 

یشان اصلاً در منزل این بنده خدا دیدیم عیال ا

اید تواند راه برود! اصلاً یک وضعی دارد، شنمی

دانم ها را این بنده خدا داشت! اوّلاً نمیتمام مرض

فلج بود، پایش چه بود، اصلاً قدرت نداشت، افتاده 

بود، سمین بود، قدرت بر حرکت نداشت، یک 

 کرد!وضعی بود که اصلاً انسان تصوّر نمی

نشسته بودیم، کسی ما آنجا شبهه کردیم و کنار 

هم آنجا نبود. این بنده خدا شوهرش که پیرمرد 

بود و اصلاً قدرتی هم نداشت، ایستاده بود. حالا 

فقط در آن منزل من و یکی از دوستان بودیم که 

ها بود و با هم البتهّ او هم از یکی از شهرستان

توانست این رفته بودیم. یعنی خود پیرمرد که نمی

ین هم سنگین بود. اصلاً بنده خدا را بلند کند و ا

ای داشت و سنشّ هم خیلی بالا بود یک حال و ناله

آقا، »کردیم. گفت: طوری احتیاط میو ما همین

فرمایید؟! این که دیگر شبهه ندارد! این شبهه می

                        
 .٦٠( آیه ٢٤سوره نور ) 1
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به آن « که دیگر احتیاط ندارد! بگیر سرش را!

خلاصه دو تایی « پایش را بگیر!»هم گفت: 

آقا، لطف کنید شما »بلندش کنیم. گفتم:  نتوانستیم

 «هم بگیرید!
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گونه افراد را آیۀ قرآن دارد که حالا اگر این

 موهایش هم دیده شود اشکالی ندارد.

شاءاللَه امیدوارم اگر خداوند توفیق عنایت إن

کند در جلسۀ دیگر راجع به تأثیر اعمال برای 

رگان رفقا و دوستان با توجّه به مطالبی که از بز

شنیده شده و آنچه را که از آثار بزرگان است 

شاءاللَه همه موفقّ باشید مطالبی را عرض کنم. إن

و امیدواریم که خداوند متعال تمام أعمال و کردار 

ما را در راستای وصول به فعلیتّ خودش قرار 

 بدهد!

 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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عمال بر مجلس هشتاد و هفتم: تأثیر ا

 نفس و ملکوت انسان
 ١٤٢٤الثاّنی ربیع ٥
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم

 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم

 القاسم محمّدو صلیّ اللَه علی سیدّنا و نبینّا أبی

بیته الطّاهرین و اللعّنة علیٰ أعدائهم و علیٰ آل

 أجمعینه 

  

امام صادق علیه السّلام در حدیث شریف 

 فرمایند:عنوان می
و جملةُ اشتغالِه فیما أمرَه تعالیٰ به و نهاه عَنه؛

1
ای که خود را در تحتِ آن بنده» 

خواهد نصیب خود را به بهترین وجه آورد و میعبودیّت و اطاعت پروردگار درمی
شخصی است که جمیع امور  و به أحسن طرق و به أکمل مراتب فعلیّت بگذراند، آن

کند بر آنچه که خداوند امر کرده و بر آنچه خود را و اشتغال خود را منحصر می
 «که او نهی کرده است.

 حقیقت نفس انسان و حکمت نزول آن

راجع به این فقرۀ از کلام امام علیه السّلام 

ها و انظار مختلفی وجود عرض شد که دیدگاه

بود که انسان به نفس  دارد. دیدگاه اوّل دیدگاهی

أفعال و کیفیتّ تأثیر آنها بر رشد و تکامل نفس 

نظر داشته باشد. عرض شد که نفس عبارت است 

ای که خدای متعال او را از مقام توحید و از پدیده

بساطت به مراتب تعینّات و عالم کثرات نزول 

داده است؛ البتهّ در این مرتبۀ از نزول، حکمتی 

رت است از تکامل و رسیدن نهفته است که عبا

به فعلیتّ و بروز و ظهور آنچه را که در درون 

                        
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  1
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 خود مخفی
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داشت. مثالش خیلی روشن است و برای همۀ 

ما این قضیهّ مشهود است که افراد در وجود 

خودشان و در کمون نفس خودشان، دارای 

استعدادهایی هستند برای رسیدن به مراتبی از 

ا هست، چه جهات جهات وجودی که در این دنی

مادیّ و چه جهات معنوی؛ ولی این مسئله 

رسد، مگر اینکه به منصّۀ بروز و ظهور نمی

انسان نفس خود را در تحتِ تربیت خاصّی که آن 

شود به این مرتبه، تربیت خاص منتهی می

 دربیاورد.

 عامل فعلی ت استعدادهای انسان چیست؟

انسان استعداد و آمادگی برای رسیدن به 

لاترین مراتب علمی از همین علوم متداول روز با

را دارد، ولی تا وقتی که اهتمام نسبت به مطلب 

نداشته باشد و آستین همّت بالا نزند و خود را با 

شرایط مشکلِ برای رسیدن به مطلب وفق ندهد، 

سال هم بر او  ماند. اگر هزاردر همان مرتبه می

ای نتیجه بگذرد، اگر عمر نوح را هم بکند، باز به

رسد، با همان روز اوّلش تفاوتی ندارد؛ زیرا نمی

گذران شب و روز و ماه و سال تأثیری بر رشد 

سال از  و تکامل انسان ندارند، چه انسان بیست

هزار سال بگذرد، هیچ  عمر او بگذرد، چه دو

نظر رشد و تکامل روحی مترتبّ تفاوتی از نقطه

که در این شود! و هر لحظۀ از عمر خود را نمی

طریق بگذراند، به همان مقدار و به همان لحظه 

نصیب دارد! اگر یک صفحه از این کتاب را 

اندازۀ یک صفحه بهره برده است؛ دو بخواند، به

صفحه بخواند، دو صفحه بهره برده است. فلهذا 

خدای متعال برای وجود انسان یک حصّه و 
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 سهمی از عمر قرار داده است.

خدادادیِ هر شخص از عالم موهبت و سهمی ۀ 

 وجود

کنم اشاراتی در راجع به این مسئله گمان می

دانم نظر رفقا هست یا نه؟ چند سال پیش بود، نمی

الآن گذرا برای ارتباطمان با این مطلب، این 

کنم که هر شخصی قضیهّ و مطلب را عرض می

ای از عمر دارد؛ در این عالم وجود یک سهمیه

ها سال است، بعضی صدشان ها سهمیۀبعضی

سال است،  ها پنجاهسال است، بعضی هشتاد

سال  ها دویستسال است، بعضی ها پنجبعضی

سال  ها مانند نوح بیش از هزاراست، بعضی

سال عمر  کنند لقمان بیش از هزاراست. نقل می

 افرادی در سابق 1داشت،

راجع به  2بودند که عمرهای طولانی داشتند،

سال هم در کتب  حضرت سلمان فارسی تا سیصد

نقل شده که ایشان عمرش بوده است؛ حدّ أقل 

اند حدود عمری که برای ایشان نوشته

سال بوده که در همان اواخر عمر خدمت  دویست

رسول خدا رسید و به شهرف اسلام مشرّف شد و 

 3رسید به آن مراتبی که باید برسد.

دارد و این سهمیه  ایهر شخصی یک سهمیه

در اختیار انسان نیست، مقرّر شده و طبق آن 

رود. خدای متعال نسبت به این سهمیه، سهمیه می

                        
؛ ٥٢٣ ، ص٢؛ کمال الدیّن، ج ٣٣رجوع شود به إثبات الوصیة، ص  1

؛ ١٠٢؛ أسرار الإمامة، طبری، ص ٤٤٩تقریب المعارف، ص 
 .٤٩٣و  ٤٩٢الکشّاف، زمخشری، ص 

 .٥٧٢ ـ ٥٥٤، ص ٢رجوع شود به کمال الدیّن، ج  2
؛ الغیبة، شیخ طوسی، ص ١٦١، ص ١رجوع شود به کمال الدیّن، ج  3

١١٣. 
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در کم و زیادش با ما کاری ندارد، یعنی حسابی 

رسد براساس کم و زیاد نیست؛ زیرا که از ما می

نحو عادی در اختیار انسان حیات و زندگی به

ها در اختیار یمارینیست، مواجهۀ با امراض و ب

انسان نیست و انسان در کم و زیاد شدن آن سهمیه 

مسئولیتّ ندارد. بله، نسبت به آن مقداری که برای 

او قرار داده شده، مسئولیتّ دارد؛ یعنی امروز 

الثاّنی و روز جمعه است، که روز پنجم ربیع

برای امروز خدای متعال این سهمیه را برای ما 

امروز را چگونه صرف قرار داده است که 

کنی؟ به فردایت کاری ندارم و راجع به می

اش جدا است. امروزِ روز دیروز هم پرونده

گذرانی؟ این الثاّنی را چگونه میجمعۀ پنجم ربیع

 مسئله است، این را ما باید دقتّ کنیم!

یت مراقبت از  سرمایۀ وجودی انسان و اهم 

 آن

و چنانچه نسبت به آن سهمیۀ آن وقت، مراقبت 

داشته باشیم، مراقبه کنیم، محاسبه داشته باشیم 

ـ و وقت  توصیه داشتند که بزرگانطوریهمان ـ

خود را به بطالت نگذرانیم، با أعمال و رفتار پوچ 

معنا روز را به شب و شب را به روز و بی

 طورکه بزرگانِ راه و اولیاینیاوریم، اگر آن

اند، ما طریق مطلب را از نظر مراقبه بیان کرده

انجام بدهیم، در قبال سهمیۀ همین امروز رو سفید 

خواهیم بود؛ فقط همین امروز! فردا برای خود 

حصّۀ دیگری دارد و حساب و کتاب دیگری 

 دارد!

لذا هر سهمیۀ از وجود برای انسان دیگر قابل 

 بازگشت نیست؛ گرچه ممکن
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واسطۀ واسطۀ توبه، بهل بهاست خدای متعا

واسطۀ آن روح لطف و عظمت، غلبۀ رحمت و به

ها و خطاهای گذشتۀ ما بیندازد و پرده بر لغزش

باب توبه را برای همین مسئله باز کرده است و 

برای همه این بابِ رحمت باز است، امّا آن سهمیۀ 

وجودی که مربوط به امروز است، آن دیگر 

 اگر قرار باشد به یک گردد! یعنی مثلاً برنمی

شخص یک لیوان سهمیه بدهند، این شخص با از 

بین بردن امروز، ثلثِ این لیوان را به زمین 

ماند و جای این ثلث دیگر باقی می ریزد، دومی

 ثلثِ خالی را چیزی پر نخواهد کرد!

ارتکاب گناه، سبب مفارقت عقل و نقصان 

 کمال

اینجا است که رسول خدا 

   فرمایند:علیه و آله و سلمّ میصلیّ اللَه
یَعدُ أبدًا؛ مَن اقترََفَ ذنَباً فارَقَهُ عَقلٌ لَن

1
کسی که در هر لحظه از لحظات عمر » 

خود گناهی را مرتکب بشود، لغزشی از او سر بزند، خطایی از او سربزند، عقلی 
 «گاه برنخواهد گشت!از او مفارقت خواهد کرد که هیچ

مال هم برسد، آن یعنی اگر این شخص به ک

اش را از دست داده است. افراد از مرتبۀ وجودی

نظر مراتب وجودیِ کمالی مختلف هستند، نقطه

های مختلفی هستند و این مسئله در دارای سعه

بقای بعد از فنا، وقتی که انسان از مرتبۀ بساطت 

کند به مراتب و مرتبۀ هو هویتّ نزول پیدا می

ت. انسان کیفیتّ کثرت و تعینّات، مشهود اس

ظروف اولیای الهی و مقام ابراز و اظهار و اثبات 

بیند، که از ابراز و اظهار و اثبات به آنها را می

برد که در چه ثبوت و ظهور و بروز آنها پی می

 ای قرار دارند.ای و در چه مرتبهنقطه

                        
 ، با قدری اختلاف.٢٣، ص ٨إحیاء علوم الدیّن، ج  1
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یعَدُ  فارَقهَُ عَقلٌ لنَ»مقصود رسول اکرم از 

ای را مقدار از آن سرمایه این است که یک «أبدًا

که خدای متعال در نفس انسان قرار داده و نفس 

واسطۀ آن سرمایه، قابل برای رسیدن به را به

گرداند، آن سرمایه را انسان مرتبۀ کمال می

 دهد.واسطۀ گناه از دست میبه

 کیفی ت تبدیل سی ئات به حسنات

و این مطلب با آنچه که در قرآن کریم نسبت 

شود و روایات ائمّه ذکّر داده میبه آن ت

،  1علیهم السّلام هم بر این مسئله دلالت دارد

 منافاتی ندارد که راجع به افراد،

اند و واقعاً به خدا آنهایی که واقعاً رجوع کرده

ً از همۀ تعلقّات دست برگشته اند و واقعا

ً این یک مسئلۀ مشهودی هم برداشته اند و اتفّاقا

ه و نظیر زیادی برای آن به است و تجربه هم شد

واسطۀ رجوع به اثبات رسیده، که اینها به

کنند که گویی چنان تحوّل پیدا میپروردگار آن

اند، خطایی از آنها سر نزده گناهی مرتکب نشده

 است!

ئِكه 
این مطلب است که در قرآن کریم به ﴿أوُْلٰٓ

یِّ  ُ سه لُ ٱللَه سهنٰتٖ﴾  یبُهدِّ شود. ده میتعبیر آور  2اتهِِمۡ حه

خدای متعال سیئّات اینها را تبدیل به حسنه 

کند؛ و این خودش یک بحث خیلی عمیقی را می

طلبد که چطور یک عملی که با کدورت می

                        
 .٤٣٩ ـ ٤٣٠، ص ٢الکافی، ج  رجوع شود به 1
 :٧٠( آیه ٢٥سوره فرقان ) 2

ُ سهیِّ  لُ ٱللَه ئكِه یبُهدِّ
ا فهأوُْلٰٓ لاّٗ صٰلِحّٗ عهمِله عهمه نه وه امه ءه ن تهابه وه سهنٰتٖ   ﴿إِلاَّ مه اتهِِمۡ حه
ا﴾. انوارالملکوت، ج  حِیمّٗ ا رَّ ُ غهفوُرّٗ كهانه ٱللَه  :١، تعلیقه ١٦١، ص ١وه

ایمان بیاورد و کار نیکو و شایسته انجام  مگر کسی که توبه کند و»
های آنها را دهد، پس این گروه از مردم کسانی هستند که خداوند بدی

 «کند؛ و خداوند پیوسته آمرزنده و مهربان است.ها تبدیل میبه نیکی
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نفسانی، اثر سلبی و اثر منفی بر نفس گذاشته 

تنها آن آثار منفی و سلبیِ خود مرتبه نهاست، یک

ت و رشد دهد، بلکه تبدیل به نورانیّ را از دست می

 شود!و رقاء می

افرادی که واقعاً از زمینۀ نفس بیرون بیایند و 

پا را بر همۀ تعلقّات بگذارند و از جمیع آنچه که 

موجب بعُد به پروردگار است دست بشویند و 

یکباره خود را رها کنند و خالی کنند و ذهن و 

دادند بیرون فکر خود را از آنچه که انجام می

بر همۀ  تنها قلم عفوعال نهبیاورند، خدای مت

کشد، بلکه مسائل گذشتۀ آنها مسائل گذشتۀ آنها می

کند! این یک مسئلۀ خیلی را تبدیل به ثواب می

ای هم عجیبی است، تصریح هم هست، هیچ کنایه

ُ﴾ که چطور یک  لُ ٱللَه ئكِه یبُهدِّ
در بین نیست! ﴿أوُْلٰٓ

 شود!عمل گناه تبدیل به حسنه می

ت که هم نفس او نورانی است حسنه عملی اس

ر است؛ حسنه عبارت است از عملی که  و هم منوِّ

هم وجود او برانگیختۀ از نفس روحانی و نیتّ 

 خالص است و هم موجب رشد است!
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انگیز تبدیل سی ئه به حسنه و مسئلۀ اعجاب

 تجل ی آن در رفتار اولیای الهی

واسطۀ غفلتشان، این افرادی که در گذشته به

واسطۀ جهالتشان، مرتکب اسطۀ زلاتّشان، بهوبه

اند، در دستگاه الهی مسئله اشتباه و خطاهایی شده

اید، از این قبیل است! شما این را هیچ جایی ندیده

یعنی این مطلب در جایی وجود ندارد، با 

معیارهای عادی قابل سنجش نیست که شخصی 

یک کار خلافی انجام بدهد، بعد حالا رفیق او که 

تنها او را بت به او این عمل انجام گرفته، نهنس

ببخشد، بلکه بر آن عمل گذشته پاداش بدهد! ما 

چنین چیزی سراغ داریم؟! حالا فوقش همیک

گذریم، از تقصیر شما گویند از گناه شما میمی

کنیم؛ امّا اینکه براساس آن عمل صرف نظر می

یک پاداش و یک دستت درد نکند هم به شما 

تنها این ای است که نهاین دیگر مسئله بدهیم،

قضیهّ در دستگاه پروردگار وجود دارد، بلکه در 

ارتباط با کیفیتّ تعامل و روابط اولیای الهی، این 

طور شود که آنها هم همینقضیهّ مشاهده می

هستند؛ یعنی یک ولیّ خدا، آن کسی که به مقام 

بقا رسیده است و از مراتب تعینّاتِ نفس خارج 

شده است، کیفیتّ نظر او نسبت به افراد با ما 

کند و حال او و تعلقّ او نسبت به تفاوت می

ام و این کند! من دیدهاشخاص با ما فرق می

کنم به تجربه مطلبی را که خدمتتان عرض می

 ثابت شده است.

واسطۀ انجام دستور حکایتی در تغییر حال به

 توبۀ مرحوم علا مه طهرانی

قضیۀّ اوّل بسیاری از افراد را من راجع به آن 
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 گفت:جمله یکی از اشخاص میسراغ دارم، مِن
من فردی بودم که در معاملات خودم، در کار خودم، در ارتباطات خودم، این بودم 

ای بود که شنبهو این بودم و این بودم! وقتی که خدمت مرحوم آقا رسیدم، شب سه
د پشیمان و در یک وضعیّت بسیار من خدمتشان رسیدم و خیلی از گذشتۀ خو

ای به من دادند. من به ایشان بردم. مرحوم آقا یک دستور توبهگونه بسر میندامت
تا « بخشد!آقا، خدا همه را می»ام! ایشان فرمودند: گفتم که آقا، من خیلی گناه کرده

 ، نگاه کردم در وجود خودم و هرچه فکر کردم،«بخشدخدا همه را می»فرمودند: 
ام! یک ساعت پیش ام! اصلاً گناه نکردههرچه تأمّل کردم دیدم من اصلاً گناه نکرده

 چه بود؟!
بله، مثلاً کاری که انجام داده است یادش است 

کاری انجام شده، امّا اینکه این کار گناه که چه

بوده، اثر منفی داشته، ]گفت[: دیدم دیگر نیست! 

 بله، کار را انجام
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چقدر کار خوبی هم بوده است!  ام؛ ]ولی[داده

خیلی تعجّب کردیم! این کار انجام شده، ولی 

عجیب، پس چرا این برای من کدورت نیاورده 

 است؟!

ببینید، آن دهم و نفهس ولیّ خدا که مطابق با 

بروز و ظهور اسماء رحمانیهّ و رحیمیۀ 

چون ولیّ خدا [. طور استاین]پروردگار است 

ء پروردگار است، کاری مقام ابراز و ظهور اسما

کند با کاری که من و امثال من خدا می که ولیّ 

او در مقام ! کنند تفاوت از زمین تا آسمان استمی

بروز و ظهور آن اسمائی است که خدا در قرآن 

ُ سهیِّ : دارد لُ ٱللَه ئكِه یبُهدِّ
سهنٰتٖ﴾.  ﴿أوُْلٰٓ  اتِهِمۡ حه

تبدیل سیئّه به حسنه به چه نحوی است؟ 

خره انسان باید تفکّر کند، راجع به این قضیهّ بالأ

شود یک شیء که در تعقلّ کند که چه جور می

خارج است و انسان از آن تنفرّ دارد و انسان از 

کند، انسان از آن حالت اشمئزاز آن دوری می

مرتبه برگردد و تبدیل شود به یک دارد، یک

موجودی، گل زیبا و خوشبویی که انسان 

چنین همن را از خود جدا کند! آخر یکتواند آنمی

 ای چطور ممکن است؟!مسئله

البتهّ از نظر ظاهری ممکن است خاکی، 

واسطۀ برگی، آشغالی و از این مسائل باشد که به

شود؛ اینها از تغییر و تبدلّات فیزیکی تبدیل می

نظر ظاهر است، ولی صحبت در این است نقطه

که آن حقیقتی که در درون این مسئله منطوی 

است، آن حقیقت که دیگر با مسائل عادی قابل 

ای که از ل معیار نیست! آن مسئلهسنجش و قاب

روی جنبۀ کدورت نفسانی تحققّ پیدا کرده است، 
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 1دهد؟!آن را چطور خداوند تغییر می

ظهور مقام اعجاز پروردگار با تغییر حقیقت 

 کدورت نفسانی

شود که اینجا مقام اعجاز پروردگار ظاهر می

کند که آن کار چطور خدای متعال کاری را می

آید؟ چطور خدای متعال و برنمیاز دست غیر ا

دهد که این عمل از غیر او عملی را انجام می

تواند سر بزند؟ و آن عبارت است از تغییر نمی

 ـ نه هوهوی ماهوی ـ

  

                        
قدری صحبت کنم. ما  خواستم یکراجع به این قضیهّ امروز بنده می 1

دهیم. فرض کنید است که همیشه می هاییهایمان مثل قولهم صحبت
دفعه سر از کنیم، بعد یکگوییم راجع به این قضیهّ صحبت میکه می

 آوریم!یک جای دیگر درمی
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اشیاء و تغییر ماهیتّ اشیاء از مرتبۀ کدورت 

 به مرتبۀ نورانیتّ و به مرتبۀ روحانیتّ!

خروج از مرتبۀ کدورت به مرتبۀ نورانی ت 

 شود؟مل چه کسانی میشا

این مسئله برای چه کسانی است؟ نه برای 

همه، بلکه برای افرادی که واقعاً خودشان را از 

تحت تعلقّات بیرون بیاورند و با قدم صدق و عزم 

راسخ و اهتمام بلیغ، قدم در راه سلوک و طریق 

او قرار بدهند، خدای متعال هم اوّلین پاداش و 

گوید: این قضیهّ است. می دهددشتی که به آنها می

ای! هیچ کاری حال هیچ گناهی انجام ندادهتا به»

ای! بلکه همۀ کارهایی را هم که مرتکب نشده

ای من برایت ثواب نوشتم! در این دستگاهِ کرده

ما این مطلب هم وجود دارد. این را هم شما در 

کنار سایر مطالب قرار بدهید. این کار هم از ما 

و مسئله « آید!ن هنر هم از ما برمیآید! ایبرمی

بندی طور است و این شوخی نیست! چشماین

 نیست!

عرض کردم این مسائل به تجربه ثابت شده 

است. اگر قرار بر این است که ما این مطلب را 

نفهمیم باید راجع به خودمان تجدید نظر کنیم! باید 

به آن مسائلی که در وجود ما است بیشتر فکر 

ید نسبت به آنچه که با او دست به کنیم و با

 گریبانیم، بیشتر بیندیشیم!

کنندۀ حکایتی در محو گناه از پروندۀ توبه

 صادق

 کرد:باز یکی دیگر از دوستان تعریف می
وقتی که ما خدمت مرحوم آقا رسیدیم و پس از اینکه مدتّی خدمت ایشان بودیم، 

ای ایم و حالا در چه قضیّهبودهنسبت به مطالبی که بوده و اینکه در چه وضعیتّی 
طور ناراحتی و احساس پشیمانی و ندامت و اینها داشتیم. یک قرار داریم، ما همین

است.  الرّاحمین أرحمبخشد، خدا ها را خدا میآقا، گذشته»روز ایشان فرمودند: 
 «انسان نباید راجع به اینها فکر کند. مسئله عوض شده و تغییر پیدا کرده است!
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خب برو این کار را انجام بده و این »ایشان فرمودند: « نه، من نگرانم!»من گفتم: 
 «توبۀ واقعی را انجام بده!

ای دستوری را به او دادند و او در صبح جمعه

 گفت:انجام داده بود. می
الطّلوعین از منزل بیرون آمدم و قدم زدم. وقتی که من این مطالب را انجام دادم، بین

 ً که من در خیابان و جادۀّ بیرون شهر منزلش هم در بیرون شهر بود.( همین )تقریبا
 مرتبه متوجّه شدم که اصلاً من گناهیحرکت کردم، یک
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 ام!ام؛ ابداً! و هرچه به خود فکر کردم دیدم من کاری نکردهمرتکب نشده
این یک درجه فرق داشت با آن ]مورد قبل[! 

اده است؛ یعنی این دید که اصلاً کاری انجام ند

هرچه به ذهن خودش فشار آورد که اعمال گذشتۀ 

خود را یک بازنگری کند، دید چیزی در این 

پرونده وجود ندارد! هیچ، اصلاً هیچ! و تا الآن 

« ام!من کاری نکرده»گوید: هم همین است و می

خیلی هم خوب و خیلی هم راحت، مثل سایر افراد 

کند و فرد کار میرود، در اجتماع هم دارد راه می

بسیار شخیصی هم است و مسئولیتّی هم به عهده 

 دارد مثل خیلی از افراد عادی!

 عامل قبولی توبه و محو آثار گناه

افتد؟ این برای امّا چطور این قضیهّ اتفّاق می

درصد هم برای خود  این است که درست آمد! دو

درصد  درصد نگذاشت، پانزده نگذاشت، ده

مرحوم آقا راجع به بعضی از  نگذاشت! به قول

آقا، »افراد که من خدمت ایشان عرض کردم: 

نه آقا، »فرمودند: « اینها آیا با تمام وجود آمدند؟

درصد را برای  درصد را به ما دادند، نود اینها ده

التفات کردید؟ خب   1«خودشان نگه داشتند!

درصد؛  ها هفتاددرصد، بعضی ها هشتادبعضی

سپرند، ر صد را میها صد دولی بعضی

 کنند.صد در صد را واگذار می

کند؛ قضیهّ، طور باشد، مسئله فرق میاگر این

قضیهّ، قضیۀّ  2شود؛قضیۀّ فضُیل بن عیاض می

قضیهّ، قضیۀّ آن افراد خالص  3شود؛بشِرحافی می

                        
 .٨٠رجوع شود به ص  1
؛ تذکرة الأولیاء، ص ٤٧، ص ٤رجوع شود به وفیات الأعیان، ج  2

 .٧٦و  ٧٥
 .٥٩رجوع شود به منهاج الکرامة، ص  3
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شود؛ مسئله، و اصحاب خاصّ رسول خدا می

 مسئله، مسئلۀ حرّ  1شود؛مسئلۀ زهیر بن قین می

اینها چه بودند؟ اینها   2شود.بن یزید ریاحی می

جور بودند. وقتی که آمد خدمت سیدّالشّهدا همین

همه چیز را کنار گذاشت! و وقتی خدمت 

حضرت رسید با چه حالی بود؟! مسئله شوخی 

 نبود!

سی دالش هدا علیه الس لام مظهر اتم  صفات 

 رحمانی ه و رحیمی ۀ پروردگار

این جریان کربلا خدمتتان عرض کردم: 

اش زیر سر حرّ بود دیگر! تمام این مصائب همه

هایی که و تمام این مشکلات و تمام این گرفتاری

اگر  3پیش آمد همۀ اینها زیر سر همین حرّ بود!

گرفت، حضرت او جلوی حضرت را نمی

طرف یمن رفته بودند و مطلب صورت دیگری به

ما نظر ظاهر اگر کرد. پس از نقطهپیدا می

بخواهیم بررسی کنیم، گناه تمام قضایا زیر سر 

حرّ است که او آمد و این قضیهّ را به این کیفیتّ 

آید، سوق داد! امّا وقتی که پیش سیدّالشّهدا می

سیدّالشّهدا که مثل من نیست، مثل امثال من که 

نیست؛ سیدّالشّهدا مُجریِ اسماء الهی و صفات 

ت، سیدّالشّهدا علیای الهی در این عالم وجود اس

ظهر أتمّ صفات رحمانیهّ و رحیمیۀّ پروردگار  مه

در این عالم وجود است، سیدّالشّهدا وجود نازلۀ 

پروردگار در این عالم است؛ یعنی اگر خدا 

خواست بیاید در این عالم، در این کرۀ خاکی می

                        
 .٧٣و  ٧٢، ص ٢رشاد، ج رجوع شود به الإ 1
 .١٠١ ـ ٩٩رجوع شود به همان، ص  2
 .٨٧ ـ ٧٦رجوع شود به همان، ص  3
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و همین چشم و گوش و دهان و زبان و دست و 

د؟ سیدّالشّهدا جوری بو پا و سر داشته باشد، چه

وجود نازلۀ پروردگار است در روز عاشورا؛ 

یعنی آن وجود آمده است در اینجا! شما از خدا 

چه سراغ دارید؟ از امام حسین بگیرید! قضیهّ این 

خواهید اینجا است! مطلب است! هرچه از خدا می

 این است.

کند با نظری که سایر نظری که حضرت می

خدا در قرآن گفته:  کند.کنند فرق میافراد می

یِّ  ُ سه لُ ٱللَه ئكِه یبُهدِّ
سهنٰتٖ   ﴿أوُْلٰٓ ما سیئّات اینها »﴾؛ اتِهِمۡ حه

خودش گفته « کنیم!را همه را تبدیل به حسنه می

ایستد! اگر این حرّ بن و پای حرف خودش هم می

خواهم خدایا، من الآن می»یزید بیاید و بگوید: 

گوید: می ، ]خدا«این معجزه را از تو ببینم

بفرما[! لذا وقتی که پیش سیدّالشّهدا آمد، إقرار 

کرد که بدترین افراد روی زمین است و جهتش 

وجود هم همین است که من این جریان را به

آوردم، وإلاّ در همان منزل وقتی که شما گفتید 

سمت یمن بروم، اگر من جلویت خواهم بهمن می

آمد. و یش نمیگرفتم، رفته بودید و قضیهّ پرا نمی

واقعه را دید، و دید مسئله جدیّ است! رفت پیش 

کار کنی؟ خواهی چهمی»سعد و گفت:  عمر

 سعد گفت: عمر« خواهی جنگ کنی؟می
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پس چه؟ ما با کسی شوخی نداریم! یا باید »

تسلیم یزید بشود و بیعت کند یا کمترین کاری که 

ن کنیم. ایکنیم تمام سرها را از بدن جدا میمی

دید نه، مسئله جدیّ است! « کمترینش است!

آید، جور دیگر درمی کردیم یکعجب، خیال می

آیند و مذاکره شود، حالا میبالأخره صلحی می

دهند؟ این به آن کنند! مگر امروزه انجام نمیمی

شوند پهرد، بعد هم بلند میپهرد، آن به این میمی

او به  کنند و یک چیزیآیند با هم مذاکره میمی

کارش و این هم  رود پیِ دهد و آن میآن می

آیند و آید. خب گفتیم که اینها هم میجایش می سرِ 

شود و یزید یک بالأخره مذاکراتی انجام می

گوید: شما گیرد و به امام حسین میتعهّداتی می

جا و کاری به کار ما نداشته باش و  برو در یک

ه ختم پیدا کند و بعد هم مسئلحضرت هم قبول می

کشد! دانستیم کار به اینجا میکند. دیگر نمیمی

 1خبر نداشتیم!

لذا واقعاً خودش را بدترین ]افراد روی زمین 

دانست[! یعنی اگر ما واقعاً خودمان را جای می

حرّ بگذاریم چه حالی داریم؟ یعنی حالا بیاییم و 

دست ما اتفّاق فرض کنیم اگر واقعاً این قضیهّ به

شد دیگر سراغ اد، اصلاً رویمان میافتمی

سیدّالشّهدا برویم؟ بالأخره انسان باید خودش را 

گویند قضیۀّ عاشورا زنده قرار بدهد. اینکه می

است یعنی همین الآن ما خودمان را جای حرّ 

ایم و خدا به بگذاریم. با اینکه ما این کار را نکرده

ما نعمت و رحمت داد که ما را آن موقع ]خلق 

                        
 .١٠١ ـ ٩٩رجوع شود به همان، ص  1
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کرد[! لعلّ اینکه شاید اگر ما آن موقع بودیم ن

زد! هیچ استبعادی ندارد، همین کار از ما سر می

حرّ که شاخ و دم نداشت، مثل یکی از افراد ما 

موقع بود، تفاوت نداشت. موقعیتّ برای او آن

پیش آمد، ولی هنوز برای ما پیش نیامده است؛ 

ا برای ما هم پیش خواهد آمد و پیش آمده، منته

 کند!صورتش فرق می

تأکید بزرگان بر قراردادن نفس در موقعی ت 

 گذشتگان و اهل عِبرَ

همیشه انسان باید »فرمودند: اینکه بزرگان می

خود را در آن موقعیتِّ گذشتگان و اهل عِبهر و 

، معنایش همین است. «اهل عبرت قرار بدهد

معنایش این است که اگر در روز عاشورا بودیم 

کردیم؟ حرّ زد چه میو این عمل از ما سر می

آمد دید که واقعاً دنیا در نظرش تیره و تار شد، 

مام شد، جهنمّیِ مطلق، هیچ راهی هم ندارد! ت

 حال، امّا درونش هنوزبا این
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تهمه  بیدار است، وجدانش هنوز کور نشده، ﴿خه

لهىٰٓ أهبۡصٰرِهِمۡ  عه لهىٰ سهمۡعِهِمۡ وه عه ُ عهلهىٰ قلُوُبهِِمۡ وه ٱللَه

ةٞ﴾ هنوز نشده، هنوز به آن مرتبه نرسیده،  1غِشٰوه

ها بسته روزنهسعد که دیگر همۀ  مثل خود عمر

ها طوری بودند که همۀ روزنهبشود! اینها این

 بسته شده بود، دیگر هیچ راهی نبود!

سعد در روز عاشورا وقتی دید  همین عمر

اش امام حسین به این روز افتاده است، گریه

گفت: کرد؛ ولی میگرفت و داشت گریه می

این خیلی عجیب است، این   2«بروید بکُشید!»

عجیب است! حالا شمر از او هم بدتر قضیهّ خیلی 

آمد! بالأخره اینها در اش نمیبود، شمر گریه

مراتب قساوت هم مراتبی داشتند و درکاتی 

گفت: بکُشید؛ او کرد و میداشتند. این گریه می

رفت سر امام حسین را خندید و مینه، اصلاً می

!می بالأخره هر کدام از اینها هم یک   3برید

جور  طور نیست که ]همه یکند. اینای دارمرتبه

 باشند[!

ای است، این چه واقعیتّی امّا این چه قضیهّ

است که دارد ظلمِ روشن و بدیهی را در جلوی 

کند؟! پناه به طور نگاه میبیند و همینچشمش می

ً باید به خدا پناه ببرد که  خدا! یعنی انسان واقعا

یاید شود برای انسان موقعیتّی پیش بجور می چه

چنین همشود برای انسان یکجور می و چه

نحو باشد! ظرفیتّی پیدا بشود که انسان به این

                        
 :٢٦٥، ص ١٠. معاد شناسی، ج ٧( آیه ٢سوره بقره ) 1
های های آنان و بر گوش آنان مُهر زده است، و بر چشمخداوند بر دل»

 «ای است.آنان حجاب و پرده
 .٧٨، ص ٤رجوع شود به الکامل فی التاّریخ، ج  2
 .١١٢، ص ٢رجوع شود به الإرشاد، ج  3
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طور نگاه کند! و این برای انسان نگاه کند، همین

 شود!انسان پیدا می

زنم: ممکن است برای یک مثال جزئی می

شما یک موردی پیدا بشود که خیلی مورد کوچک 

در ارتباط با  و مورد بسیط است. فرض کنید که

بت به گیرید: یک ظلمی نسدو جریان قرار می

نظر اجتماعی خیلی یک شخص شده که از نقطه

عنوانی ندارد. برای همۀ ما اتفّاق افتاده است. 

اعتنایی هم شد، شد! حالا به او بی»گوییم[: ]می

حالا مثلاً از دست انسان هم ناراحت بشود، 

 امّا در مقابلش یک فرد« بشود!
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نی است و انسان با او ارتباط دارد خ یلی مُعهنوه

و انسان به او تعلقّ دارد و انسان اگر بخواهد او 

آید. بارها وجود میرا ناراحت کند، مسائلی به

گذریم. شده است که به راحتی از قضیهّ می

خب حالا فعلاً رهایش کن، »گوییم[: ]می

 «ای نیست!مسئله

 این چه شد؟ همین جریان شد! شدی

رگرد! الآن شد قضیۀّ برو بسعد، بی عمر

کنی[! او سعد! شما این حق را ]ضایع می عمر

در پیش شما اعتبار ندارد، امّا این ارتباط و این 

شود در دستگاه کاری که الآن دارد انجام می

خلقت هم به همین مقدار کوچک است و به همین 

کنی؟ ارزش است؟! چرا او را نگاه نمیمقدار بی

متوجّه ارتباطات و دیالوگ ظاهری هستی چرا 

در میان افراد و در این ارتباطات ظاهری؟ چرا 

در ارتباطت با او به مسئله و به بالا نگاه 

کنی؟ بین این فرد و بین آن فردی که دارای نمی

کند؟ موقعیتّ و حساب است، در آنجا چه فرقی می

آن بالا چه تفاوتی دارد؟ این الآن صاحب عنوان 

ولی در آن بالا یک قرِان قبولش ندارند! و  است،

عنوان است، ولی در آن بالا خیلی این الآن بی

 گویند سلوک.قبولش دارند! این را می

سلوک یعنی درست اندیشیدن و عمل بر طبق 

 اندیشۀ صحیح و توحیدی

سلوک یعنی درست اندیشیدن و عقلائی و 

منطقی مسئله را بررسی کردن و بعد عمل را 

ق آن اندیشۀ صحیح و اندیشۀ توحیدی بر طب

خواهد برسد، برسد! تطبیق دادن؛ حالا هرجا می

ممکن است اگر من این کار را بکنم آن شخص با 
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من قطع رابطه بکند؛ به جهنمّ که قطع رابطه 

کند، به جهنمّ! ممکن است اگر من این کار را می

سال  بکنم ارتباطم با او سست بشود؛ هزار

 اشد، اصلاً این ارتباط نباشد!خواهم سست بمی

این خیلی مسئلۀ مهمّی است! برای همۀ ما هم 

افتد، برای همۀ ما این قضیهّ اتفّاق اتفّاق می

افتد و خواهد افتاد و این ناموس عالم تکوین و می

عالم تشریع است که باید این امتحانات برای همه 

ها در این شود! بعضیپیدا بشود و پیدا هم می

کنند و بالا گیرند و فکر میقرار میجریان 

سمت دنیا و کنند و مسئله را بهکنند و پایین میمی

ها بعد از برند؛ بعضیسمت هویٰ پیش میبه

 کنند.گیری میگذشتِ زیاد، از مسئله کناره

مگر خدمت رفقا عرض نکردم که در قضیۀّ 

زبیر در جنگ صفیّن وقتی امیرالمؤمنین او را 

من »ه کرد؟ آمد رفت کنار و گفت: متوجّه کرد، چ

 «طرفی!طرفی هستم و نه آننه این
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مقدار توانست بگذرد، امّا نتوانست آمد و این

بیاید جزء لشکر امیرالمؤمنین و شمشیرش را 

« ایستم.من الآن در اینجا می»بردارد و بگوید: 

حال گناه کردم، بسیار خوب، هیچ اشکالی هم تا به

لمؤمنین است؛ نه مثل افراد ندارد. طرف، امیرا

نظر، خاطر جمع است عادی! خب از این نقطه

که طرف، یک فردی است مثل امیرالمؤمنین، که 

یِّ همان ُ سه لُ ٱللَه سهنٰتٖ﴾ است   طور که خدا ﴿یبُهدِّ اتِهِمۡ حه

طور است، هیچ تفاوتی ندارد! خودش او هم همین

اش و همۀ اولادش تا امام زمان و بچّه

سّلام، یک طیف خاصّی هستند که اینها علیه ال

کند، اینها بساطشان فرق حسابشان فرق می

 کند!می

، امام  الآن همان وضعیتّ در حضرت بقیةّاللَه

زمان است و حتیّ این هم که خدمتتان عرض 

کردم از طریق دریچۀ نفس آن حضرت است؛ 

یعنی این مسائل و آن تغییر کلیّ با عنایت آن 

شود! باید قضیهّ اد پیدا میحضرت در میان افر

از آنجا بگذرد و بیاید. اینها یک طیف خاصّی 

 هستند.

طرف، امیرالمؤمنین است و از این نظر مانع 

نیست. امّا مشکل چیست؟ مشکل اینجا است! 

مقداری را که آمد و  اینجا را چه کند؟ خب یک

گیری کرد متوجّه اشتباه شد و آمد و اصلاً کناره

اش را هم بیا خب بقیهّ« یم کنار!ما آمد»و گفت: 

 اش هم بیا!دیگر! حالا که تو آمدی کنار، بقیهّ

تأکید امیرالمؤمنین بر عمل طبق دستور الهی 

 و توبیخ قاتل زبیر

یکی از اصحاب امیرالمؤمنین وقتی دید کنار 
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درخت خوابیده است، رفت با شمشیر زد و او را 

به قتل رساند. حضرت خیلی ناراحت شدند. 

با اجازۀ کی رفتی این کار را انجام دادی؟ »فتند: گ

بدون اجازه رفتی این کار را انجام دادی! چرا 

اش برای ما نکته اینها همه« رفتی انجام دادی؟

 است! بعد حضرت فرمودند:
 علیه و آله و سلمّ که فرمود:  قاتل و کسی که زبیر را »شنیدم از رسول خدا صلّی اللَه

«در جهنّم است!کشد در آتش است، می
1 

ببینید، بیخود شما نباید بروید کسی را بزنید 

بکشید. چرا؟ آیا من به تو گفتم؟! حتیّ لشکر هم 

ایستاده است، ولی هنوز جنگ شروع نشده است، 

تویی که سرباز علی هستی نباید تیر بر چلهّ 

بگذاری و رها کنی، چون هنوز جنگ شروع 

نشده است! آیا من به تو دستور دادم؟! کسی که 

شود مصداق این میرالمؤمنین است، میدنبال ا

و جملةُ اشتغالِهِ فیما أمَرَهُ »کلام امام صادق: 

گذارد کارش را می« تعَالیٰ بهِ و نهَاه عَنهُ!

 خود! که دستور است، نه سرِ طوریهمان

اند، دارند با امیرالمؤمنین هم این مردم ایستاده

کنند، به تو چه مربوط است؟ اگر دستور جنگ می

برو، اگر دستور نداد بایست! اصلاً به تو  داد

گوید: نجنگ! به تو گوید: برو! به تو میمی

زند، ولی من گوید: این را نکُش! این دارد میمی

گویم: این را نکُش! من خبر دارم یا تو؟ من می

از باطن اطّلاع دارم یا تو؟ تو فقط ظاهر را 

 بینی! و تمام مشکلاتی که برای ما پیدا شدهمی

ها پیدا شده است، از است از همین خودسری

تر های داغهای جاهلانه و کاسههمین خودسری

                        
؛ الطّبقات الکبری، ٣٦٤ ـ ٣٦٢، ص ٢مأخوذ از: مروج الذهّب، ج  1
 .٢٤٩و  ٢٤١، ص ٧؛ البدایة و النهّایة، ج ٨٣، ص ٣ج 
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خود  تر از مادر که سرِ های مهرباناز آش و دایه

دانند که بعد از دهند و نمیکاری را انجام می یک

این چه مطالبی ممکن است انجام بشود! خود 

 زدطور نبود؛ یکی را میامیرالمؤمنین که این

زد یکی را رد زد، یکی را مییکی را نمی

 1کرد!می

 ضرورت تشخیص حق و عمل براساس آن

آیند با فکر و تعقلّ و ها هستند که میبعضی

ممارستِ با نفس و ]امثال[ اینها جانب حق را 

آیند جانب حق فکر میها بیگزینند، بعضیبرمی

گزینند؛ این قسِمِ آخرش خوب است که را برمی

سان مواجهۀ با یک ظلم و یک حق وقتی ان

شود، ]مواجهۀ با[ یک حق و یک باطل می

چه کنم؟ خودم را »شود، دیگر فکر نکند که: می

وفق بدهم؟ جوانب را لحاظ بکنم؟ خب اگر این 

جوانب را لحاظ بکنم، این مسائل برایم پیدا 

طرفِ قضیهّ را بگیرم، این شود! اگر اینمی

 «شود!جهات برایم پیدا می

طور باشد! خواهند انسان ایناولیای الهی می

 وقت مسئلۀ باطل هنوز بله، یک

  

                        
 ، تعلیقه.١٩، ص ٢رجوع شود به إرشاد القلوب، ترجمه رضائی، ج  1
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مشخّص نشده است، حق مشخّص نشده است، 

قدر ممارست کند قدر فکر کند و آنانسان باید آن

تا اینکه قضیهّ برایش روشن بشود؛ امّا وقتی که 

کردنش اشتباه  روشن شد، دیگر یک ثانیه فکر

! تمام شد، دیگر چه است، حتیّ یک ثانیه

خواهیم؟ یعنی اگر یک ثانیه هم فکر کند می

گردد ]اشتباه است[، ولو بعد از یک ساعت برمی

ساعت اشتباه  گیرد، ولی یکو تصمیم صحیح می

ساعت عوضی رفته است! نه،  کرده است، یک

راه درست این است که وقتی فهمیدی اینجا حق 

ع به مسائل است، تمام شد! ]بعد از این[ دیگر راج

دیگر فکر کنید و فکر را در سایر مسائل دیگر 

 ببرید!

یِّ  ُ سه لُ ٱللَه اتهِِمۡ   این افراد، آنهایی هستند که ﴿یبُهدِّ

سهنٰتٖ﴾؛ یعنی خدا می آید و آنها را از درون حه

کند، از درون تغییر کلیّ برای آنها عوض می

 کند.طور پیدا میاین

تقدیر خداوند برای هر فرد، حص ه و سهمی 

 مرتبط با نظام تکوین

شود؟ به این مسئله به چه مطلبی مربوط می

شود که نفس انسان، از این قضیهّ مربوط می

دهد، در عالم وجود نظر أعمالی که انجام مینقطه

یک حسابی دارد و یک ارتباطاتی با نظام تکوین 

انسان را خلق دارد؛ یعنی خدای متعال وقتی که 

کرده است، یک حصّۀ وجودی در انسان قرار 

داده است. آن حصّۀ از وجودی که مرتبط با نظام 

تکوین است اگر درست به آن رسیده بشود و 

صحیح به آن پرداخته بشود، به آن مرتبۀ کمالی 

رسد. گرچه رسد وإلاّ به آن مرتبه نمیخودش می
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، امّا به مراتبی را طی کند و گرچه به کمال برسد

تر و به کمالی رسیده کمالی رسیده است ضعیف

تر، و در مقام رجوع و در مقام بقا و است ناقص

کند و در مقام تعلقّات به نفس، آن آثار تفاوت می

 کند!فرق می

 راه تکامل حص ۀ وجودی چیست؟

نظر وجودی، رسیدن به این نفس از نقطه

ی مرتبۀ کمالش متوقفّ است بر انجام دستورات

مانند سایر موارد. اینجا است که ما نظرمان به 

عنوان تأثیرات خودِ فعل است؛ یعنی خود افعال به

دهد، افعال گتره فعل و افعالی که انسان انجام می

و تعبدّی نیست، افعالی است که اینها از نظر 

ـ یک  یعنی چه خوبش و چه بدش خوبی و بدی ـ

آورند؛ میوجود اثرات مستقیمی بر نفس انسان به

نظر تشریع باید یعنی هم افعالی که انسان از نقطه

به آن افعال برسد و هم افعالی که انسان از 

نظر تشریع باید از آن افعال دست بردارد، نقطه

هر دوی اینها افعالی هستند که خدای متعال در 

 نظام تکوین،
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این افعال را با این پروندۀ انسان قرار داده، 

 رونده قرار نداده است.جدای از این پ

کسی که خطایی »فرماید: وقتی رسول خدا می

 1،«کند یک حصّۀ وجودی از او حذف خواهد شد

فهمد؟ شوخی نکرده است! کِی انسان این را می

وقتی که برایش تنبهّ پیدا بشود. الآن در عالم 

گذرانیم: اینجا رفتیم، اشکال ندارد؛ این غفلت می

کال ندارد؛ این ارتباط مطلب را مطرح کردیم، اش

را با این برقرار کردیم، اشکال ندارد؛ این عمل 

اشکال »را انجام دادیم، اشکال ندارد! این 

ها برای اینجا است؛ امّا وقتی که تنبهّ « ندارد

وقت متوجّه شدیم که عجب، برای ما پیدا شد، آن

توانستم بشوم و نشدم! من چه من چه می

نشدم! خب[ از این به توانستم بشوم و الآن ]می

 بعد راه باز است، از این به بعد اشکال ندارد.

آقا، ما که »گویند: آیند میبعضی از رفقا می

مقدار از عمرمان را به غفلت گذراندیم، پس این

اش را هم خب بقیهّ»گفتم: « اش را...!بقیهّ

حالا گذراندیم که « بگذرانیم؟! این عقلائی است؟!

به بعد چه؟ آیا از این به بعد راه گذراندیم، از این 

دانیم بسته است؟ از این به بعد راه است! ما چه می

خدا چقدر عمر داده، چقدر برکات داده، چقدر درِ 

رحمتش باز است؟! چرا انسان به گذشته فکر 

کند؟ همیشه انسان باید به آینده فکر کند. گذشته 

دارد، توبه اشتباه بوده، خب انسان دست برمی

 آید.کند و واقعاً بیرون میمی

یِّ  ُ سه لُ ٱللَه ئكِه یبُهدِّ
اتهِِمۡ   آن آیه که دارد: ﴿أوُْلٰٓ

                        
 .١٣٢شود به ص رجوع  1
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سهنٰتٖ﴾ یعنی آن گناهان گذشته تبدیل به حسنه  حه

آورد؛ وجود میشود و برای انسان نورانیتّ بهمی

امّا آن مرتبۀ از وجودی که فوت شده، دیگر 

مرتبۀ از  گردد! این عدم تنافی بین این دوبرنمی

 امتثال و از عدم امتثال است.

تأثیر هر عمل و رفتار بر روح و ملکوت 

 انسان

این اعمال، اعمالی است که انسان باید اینها 

را انجام بدهد. اثراتی که این اعمال در انسان 

که اینها یک اثرات تکوینی طوریدارند، همان

عادی و مادیّ و فیزیکی دارند و فرض کنید که 

دهد یک اثری در لی را که انسان انجام میاین عم

وجود انسان دارد، این غذایی را که انسان 

خورد یک اثر فیزیکی در وجود انسان دارد، می

 حالا یا این اثرش
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موجب رشد بدن است و یا موجب ضعف بدن، 

طور یک اثر متافیزیکی هم اینها دارند که همین

لی و آن بر روح و بر جان و بر آن کیفیتّ مثا

غذایی را که [. گذارداثر می]ملکوتی انسان 

خورد یک اثر دارد که آن اثر، اثر انسان می

کند، ظاهری است؛ آن گرسنگی را برطرف می

. دهدکند، انسان را رشد میها را تغذیه میسلوّل

چه این غذا از راه حلال باشد، . این یک اثر است

هم باشد، شود، از راه حرام این اثر در آن پیدا می

اگر انسان آب غصبی را بخورد ! این اثر را دارد

شود؛ چه این آب، آبِ تشنگی او برطرف می

. کندحرام باشد یا آب حلال باشد، تفاوت نمی

غذایی را که انسان بخورد آن غذا یک اثری 

دارد، چه از راه حلال باشد، چه از راه حرام 

ر صحبت د. کنداش فرقی نمیدر این مسئله. باشد

 .اثر دیگر است

تبیین آثار باطنی احکام و دستورات توس ط 

 پیامبر و اولیای دین

آن اثر متافیزیکی و ماوراءالطّبیعه بودن و 

پذیرد و اثراتی تأثرّاتی که نفس انسان از این می

کند، این واسطۀ این پیدا میکه ملکوت انسان به

آن چیزی است که ما را نیازمند راهبر و نیازمند 

مبر و امام کرده است، وإلاّ مسائل ظاهری که پیا

روشن است، قضایای ظاهری را که انسان 

فهمد. این برای ما یا ضرر دارد یا خیر دارد؛ می

فهمد و متوجّه است. این را که انسان می

آقا، خیلی از این مطالب را »گویند: می

فهمیم خدا خب برای آنچه را که نمی« فهمیم!نمی

فهمیدیم که نیاز ه است، اگر ما میپیامبر فرستاد
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آقا، ما این مطالب »گویند: به پیامبر نداشتیم! می

« فهمیم!کنیم، این مطالب را نمیرا درک نمی

فهمیدیم که نیاز به راهبر نداشتیم. خب اگر می

اینکه بگوییم خود پیامبر نیاز به پیامبر دارد، مثل

ام دیگر خود امام زمان علیه السّلام نیاز به یک ام

دارد! امام علیه السّلام که همۀ مسائل برای او 

مکشوف است دیگر نیاز به که دارد؟ امام 

علیه السّلام که همۀ قضایا برای او روشن است، 

او نیاز به که دارد؟ ما چون قضایا برایمان مخفی 

است نیاز به امام داریم، ما نیاز به راهبر داریم، 

نیاز به ولیّ داریم، ما نیاز به پیامبر داریم، ما 

چون مسائل برای ما مخفی است. حالا اگر قضایا 

 شد که دیگر احتیاجی نبود.برای ما هم روشن می

پس اصلاً این فلسفۀ دین برای جهالت ما 

است؛ ]یعنی[ چون ما جاهلیم! اگر جاهل نبودیم 

دانستیم دیگر دین برای ما نبود، ما خودمان می

 کنیم، ما خودچه می
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انستیم که چه عملی انجام بدهیم و چه دمی

 چیزی را ترک کنیم!

ه به آثار ملکوتی اعمال یت توج   اهم 

آیند و نظر ظاهر کسانی که میاز نقطه

خواهند فلسفۀ احکام و تشریع احکام را در می

مسائل عادی پیدا کنند، برای وضو فلسفه درست 

وضو برای این است که دست انسان »کنند: می

طۀ این وضو، رفع واسود و انسان بهشکثیف می

خب فرض کنید که « کند!آن قذارت دست را می

اگر لباس ما یک آستین داشته باشد، دیگر قذارت 

شود! یا اینکه مثلاً که برای دست پیدا نمی

باید سر شسته بشود، چون موها کثیف »گویند: می

ها گویند دیگر و در کتابامروزه می« است!

 1نویسند!می

اگر قرار بر این باشد، ما باید برویم همۀ  خب

سرمان را بشوییم، باید برویم در حمّام و بعد بیاییم 

نماز بخوانیم؛ چون دیگر این مسح کشیدن که 

 کند! التفات کردید؟چیزی را تمیز نمی

گویند: سطل خاکروبه یا اینکه فرض کنید می

و آشغال را بیرون در بگذارید، چون محلّ اجتماع 

آقا، منظور همین »گویند: می  2ین است.شیاط

خب این « ها و همین چیزها است!میکروب

جای خود محفوظ، آن ها و اینها بهمیکروب

جای خود محفوظ! ما فقط فلسفۀ شیاطین هم به

                        
 .١٢٣ ـ ١٢١رجوع شود به مع الطّب فی القرآن الکریم، ص  1
 :٥٣١، ص ٦الکافی، ج  2
تؤُووا التُّرابَ خَلفَ البابِ فإَن هُ  لَ”قاله أمیرالمؤمنین علیه السّلام: »

 «“مَأوَی الش یاطینِ.
خاکروبه را پشت در ”امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: »ترجمه: 

 )محققّ(« “را که آن منزلگاه شیطان است.نگذارید، چ
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نظر ظاهر داریم بررسی احکام را از نقطه

که این مسئله یک میلیونیوم کنیم، درحالتیمی

نیست! در همۀ اینها  فلسفۀ احکام از نظر باطن

های های معنوی مورد نظر است. آن جنبهجنبه

ظاهری که برای ما روشن است، آن که نیازی به 

 بیان پیامبر و اینها ندارد.

مسواک زدن یک مسئلۀ روشن و واضح 

هایش خراب است، کسی که مسواک نزند دندان

 شود. حالا پیامبر هم بیایند بفرمایند:می
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تی لأمَرتهُم بالسِ واک ]معَ کُل ِ صَلاةٍ[؛أن أشُقَّ  لَولَ  عَلیٰ امَُّ
1
طور سخت اگر این» 

نبود بر امّت من که گاهی اوقات تساهل کنند و مسامحه کنند، من اینها را بر 
 «کردم!مسواک کردن ]با هر نماز[ امر می

آید یا اش میخب گاهی اوقات انسان تنبلی

ی است فرض کنید حال ندارد یا در یک وضعیتّ

تواند بلند بشود و خسته است. امّا که نمی

مسواک نزدن مشخّص است، برای این است که 

هوجود مییک امراضی را به  2آورد، پیور

وجود آورد، هزار تا ناراحتی بهوجود میبه

آورد و وجود میآورد، کرم خوردگی دندان بهمی

شود، هایی که مربوط به سوء هاضمه میناراحتی

 آید.وجود میواسطۀ مسواک نزدن بههاینها ب

داند، حالا پیامبر هم خب این را انسان می

کند؛ امّا رسول آید و روی این قضیهّ تأکید میمی

زدن را از بعُد معنوی آید همین مسواکخدا می

اگر مسواک نزنی، شیطان همراه »کند: نگاه می

این را هم ما « تو به خواب خواهد رفت!

دهیم؟! فهمیم؟! آیا این را هم ما تشخیص میمی

که مسواک نزند، ملائکه همراه او کسی 

خوابد، اجنهّ خوابند، شیطان همراه او مینمی

 خوابند!همراه او می

ه اولیای دین به بعُد معنوی و  نگاه و توج 

 ملکوتی اعمال

خاطر این است که اینها برای چیست؟ اینها به

آن بعُد معنوی و صورت مثالی و ملکوتی قضیهّ 

یم: بسیار خوب، حالا گویبر ما مخفی است. ما می

هایمان تمیز است؛ امّا مسواک نزدیم، ما که دندان

اینکه الآن در این وضعیتّ که این ارتباطِ بین 

                        
 .٢٢، ص ٣الکافی، ج  1
2 Pyorrhea)ّالتهاب و خونریزی لثه. )محقق : 
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نظر جلب شیاطین و جلب مانده از نقطهغذای باقی

نفوسِ خبیثه و اجنهّ به انسان و ارتباط آنها با 

انسان و کیفیتّ تأثیرگذاریشان بر انسان و این 

که ممکن است بر خواب بگذارد، بر  اثرات منفی

آن نفس بگذارد، این برای چیست؟ این برای آن 

مسائلی است که باید دیگری بیاید بیان کند؛ آن 

بیند این شخص که الآن دارد کسی که دارد می

خوابد، شیطان با او خوابیده است. این شخص می

 رود این قسِم است.که الآن در اینجا دارد می
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در آنجا نرو و در آنجا نماز » گویند:می

ظرف را بیرون »گویند: وقتی که می« نخوان.

آیند و با این ، یعنی شیاطین می«منزل بگذارید

کنند. بین مسائل مادیّ و منزل ارتباط برقرار می

نظر ارتباط، بسیار ارتباطِ مسائل معنوی از نقطه

تنگاتنگ و بسیار ارتباطِ دقیقی وجود دارد که ما 

مسئله خبر نداریم! ظرف را در بیرون  از آن

منزل بگذارید، زباله را باید شب در بیرون منزل 

 1بگذارید.

کند و وقت انسان به این مسائل توجّه نمیآن

ها و قضایایی برای بعضی از مسائل و ناراحتی

آقا، چرا منزل »گویند: آید؛ میوجود میاو به

را طوری است؟ چطوری است؟ چرا آنجا ایناین

طور و همین« طوری است؟این مسائل این

دهد، همۀ اینها کارهایی را که انسان انجام می

براساس آن ارتباط بین تأثیرات ملکوتی و 

تأثیرات نفسی است با انسان، که اگر ما به این 

نظر مسائل توجّه کنیم آن حظّ خود را از نقطه

 بریم!بریم، وإلاّ نمیارتباط می

اساس ظاهرگرایان از اعمال توجیهات بی

 عبادی

چرا  2در موقع خواب باید رو به قبله خوابید.

کنند، که نقل میطوریباید رو به قبله خوابید؟ این

یک جریان مغناطیسی است که باعث »گویند: می

                        
 :٥، ص ٤من لا یحضره الفقیه، ج  1
 علهیه و آله و سلمّ: » تبَُی تِوا القمُامَةَ فی بیُوتکُِم و  لَ”قاله صلیّ اللَه

 «“أخرِجوها نَهارًا فإَن ها مَقعدَُ الش یطان.
 علیه و آله و سلمّ فرمود: »ترجمه:  خاکروبه )و ”رسول خدا صلیّ اللَه

زباله( را شب در خانه باقی نگذارید، بلکه روز آن را از خانه خارج 
 )محققّ(« “سازید، زیرا جایگاه شیطان است.

 .٢٨٠فلاح السّائل، ص  2
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ها و شود آن آهنی که در خون است، سلوّلمی

ر ها را به گردش دربیاورد و این دارد بگلبول

خب کسی که   1«گردد!دور شمال و جنوب می

شود چه؟ اینها یک مسائل قبله طرف دیگرش می

اند و کسانی که آمده[ همچنین]ظاهری است؛ و 

نه آقا جان، [. توجیه کنند]اند به این کیفیتّ خواسته

خواهد رو به کعبه بخوابد، کسی که می

سمت کعبه دراز که بدنش را بهطوریهمان

سمت نفس س و ملکوت خود را هم بهکند، نفمی

 کند؛و ملکوت کعبه دارد متوجّه می

دنبال این است معنایش! چرا ما باید همیشه به

 مسائل ظاهری و عادی بگردیم؟!

دفعه خدمتتان عرض کردم که مستحب آن

شود با پای راست است کسی که وارد مسجد می

شود با پای چپ وارد شود و وقتی خارج می

، کسی هم که برای تجدید وضو   2خارج شود

اند: ها گفتهبعضی 3رود با پای چپ وارد شود.می

کند از طرف راست وقتی انسان سکته می»

طرف راست تمایل پیدا افتد، یعنی بدن بهمی

کند، وقت انسان سکته نمیخب حالا هیچ« کند!می

خواهد دستشویی برود فقط همان موقعی که می

شما حساب کنید اگر کسی کند[؟! یعنی ]سکته می

سال عمر پیدا کرده است، این در همۀ عمرش  نود

آید که کند و این سکته فقط آن موقع میسکته نمی

                        
 رجوع شود به طبیب خانواده، اسماعیل اژدری. 1
 :٣٠٨، ص ٣الکافی، ج  2
« : : قاله الفضَلُ فی دُخولِ المَسجِدِ أن تبَدَأ برِِجلِکَ ”عهن یونسُه عهنهُم قاله

 «“الیمُنیٰ إذا دَخَلتَ و باِلیسُریٰ إذا خَرَجتَ.
فضیلت در ورود به مسجد آن است که چون داخل شدی با »ترجمه: 

شوی با پای چپ خارج پای راست وارد شوی، و چون خارج می
 )محققّ(« گردی.

 .٦، ص ١باح المتهجّد، ج مص 3
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خواهد برود داخل دستشویی؟! چند ایستاده و می

اند؟! اینها نفر تا حالا داخل دستشویی سکته کرده

اساسی پایه و بیهای بیهای چرند و حرفحرف

 خاطر جهل و ندانستن است!نها بهاست که همۀ ای

آقا، پای راست پای برکت است، پای خیر 

است. انسان باید با دست راست بنویسد، با پای 

راست حرکت را شروع کند، با دست راست غذا 

 اینها 1بخورد.

آورد. و اگر وجود میتأثیراتی است که به

کسانی که اینجا هستند چپ دست هستند، آنها هم 

کم با دست راست تمرین کنند و کم شاءاللَه إن

نوشتن را شروع کنند که آن خیر و برکتی که در 

 دست راست است، در دست چپ نیست!

اینها یک مسائل واقعی است، یک مسائل 

حقیقی است که آن کسانی که چشمشان باز شده و 

بینند؛ آن کسانی اند اینها را میإشراف پیدا کرده

ند، باید بپذیرند! اگر که نه، مانند من إشراف ندار

شان رفته؛ و اگر بپذیرند به نپذیرند از کیسۀ

نفعشان است! این ارتباط بین نفس و بین عالم 

ملکوت و عالم مثال است که کیفیتّ تأثیر افعال 

 کند.را در انسان توجیه می

ل وقت  دو نگرش متفاوت به نماز او 

گویند: بلند شوید و نماز بخوانید؟ چرا چرا می

                        
 :٢٧٢، ص ٦الکافی، ج  1
دائِنیّ عهن أبی» رّاحٍ المه ِ علیه السّلام: عهن جه جُلِ ”عبداللَه أن ه کَرِهَ لِلرَّ
 «“یأَکُلَ بشِِمالِهِ أو یشَرَبَ بِها أو یَتنَاوَلَ بهِا. أن

امام صادق علیه السّلام دوست نداشتند کسی با دست چپ غذا »ترجمه: 
 )محققّ(« بخورد یا با آن بنوشد یا با آن چیزی را بگیرد.

ِ علیه السّلام قاله بهصیرٍ عهن أبیعهن أبی»...همان:  تأَکُل  لَ”: عبداللَه
 «“باِلیسَارِ و أنتَ تسَتطَیعُ.

توانی، با در جایی که می”امام صادق علیه السّلام فرمود: »ترجمه: 
 ← )محققّ( « “دست چپ غذا نخور!
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وقت نماز بخوانید؟  گویند: در موقع ظهر اوّلِ می

وقت یک  گویند؟! چون در اوّلِ چرا می

 1خصوصیتّی است که در تأخیرش نیست!
2 

وقت برحسب اتفّاق از کنار خیابانی  ما یک

وقت و غروب بود. به یکی  گذشتیم. موقع اوّلِ می

جا نگه دارید نماز را از رفقا گفتیم: در همین

رویم آنجایی که قرار است برویم. خوانیم بعد بمی

رفتیم در یک مسجدی دیدیم که امام جماعت 

اند. خب نیامده است و یک عدۀّ کمی آمده

ساعت بعد  وقت بود، ما نماز را خواندیم. نیم اوّلِ 

کم افراد پیدا شدند. من از امام جماعت آمد و کم

آید؟ وقت نمی آنها سؤال کردم که چرا ایشان اوّلِ 

                        
 :١٤٥، ص ١عوالی اللئالی، ج ←  1
 علیه و آله و سلمّ: » إذا أکَلَ أحَدُکُم فلَیأَکُل بیمَینهِِ و إذا ”و قاله صلیّ اللَه

 «“لُ بشِِمالِهِ و یشَرَبُ بشِِمالِهِ!شَرِبَ فلَیشَرَب بیمَینهِِ فإَن  الش یطانَ یأَکُ 
 علیه و آله و سلمّ فرمود: »ترجمه:  اگر یکی از ”رسول خدا صلیّ اللَه

شما خواست غذا بخورد پس باید با دست راست بخورد، و اگر خواست 
که شیطان با دست چپ بنوشد پس باید با دست راست بنوشد، چرا 

 ()محققّ« “نوشد.خورد و با دست چپ میمی
 :٢٠٠، ص ٢عوالی اللئالی، ج 

 علهیه و آله و سلمّ: » إن  اَللََ یحُِبُّ التَّیامُنَ فی کُل ِ ”قاله النبّیُّ صلیّ اللَه
 «“.ءشَی

 علیه و آله و سلمّ فرمود: »ترجمه:  تحقیق که به”رسول خدا صلیّ اللَه
 )محققّ(« “سمت راست را در هر چیزی دوست دارد.خداوند گرایش به

 :١٣٧، ص ١الإسلام، ج  دعائم
: رُوّینا عهن أبی» عفهرِ بنِ مُحمّدٍ أنهُّ قاله ِ جه لٌ ”عهبدِاللَه لِکُل ِ صَلاةٍ وَقتانِ: أو 

لُ الوَقتِ أفضَلهُُ و لَیسَ لِأحَدٍ أن یَتَّخِذَ آخِرَ الوَقتیَنِ وَقتاً! و  و آخِرٌ؛ فأَو 
لُ الوَقتِ إن ما جُعِلَ آخِرُ الوَقتِ لِلمَریضِ و المُعتلَ ِ و  لِمَن لهَُ عُذرٌ. و أو 
یکَونُ إلَ  مِنَ الت قصیرِ! و  رِضوانُ اَللَِ و آخِرُ الوَقتِ عَفوُ اَللَِ و العَفوُ لَ

جُلَ لَیصَُل ی   ← إن  الر 
 «“فی غَیرِ الوَقتِ و إن  ما فاتهَُ مِن الوَقتِ خَیرٌ لهَُ مِن أهلِهِ و مالِهِ!←  2

برای هر نماز دو وقت است: ”لام فرمود: امام صادق علیه السّ »ترجمه: 
ترین وقتِ آن است و کسی اوّلِ وقت و آخِرِ آن. پس اوّلِ وقت بافضیلت

حق ندارد که آخرِ وقت را زمان نماز خود قرار دهد! و همانا آخرِ وقت 
برای مریض و علیل است و آن کسی که عذری دارد. و اوّلِ وقت 

 وقت عفو و بخششِ خداوند، و رضوان )و خشنودی( الهی است و آخرِ 
بخشش نیست مگر برای جایی که تقصیری باشد! و همانا یک شخص 

تحقیق که آنچه از فوتِ که بهخواند در حالیدر غیر از وقت نماز می
 )محققّ(« “وقت از دست داده، برای او از خانواده و مالش بهتر بود!

 .٢١٧ ، ص١چنین رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج هم
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ها کم مشتریآقا، اینها کسبه هستند و تا کم»گفتند: 

کم دست بردارند، را راه بیندازند و کم

کشد تا حالا بخواهند بیایند، مقداری طول می یک

اند که لذا از این امام جماعت درخواست کرده

و ایشان هم « مقداری به تأخیر بیندازد! یک

دقیقه بعد از مغرب آمده بود و  سه ربع، چهل

 وقت مغرب را بخواند! نماز اوّلِ خواست می

مرحوم آقا ظهرها از خیابان آهنگ به مسجد 

رفتند. اگر رفقا رفته باشند و آن منزل را قائم می

دیده باشند، آن زمان تمام آنجا تا فاصلۀ بیش از 

یک کیلومتری همه خاکی بود و ماشین نبود. 

رفتند در مسجد قائم و وقتی که آنجا ایشان می

نفر،  نفر، هفت موقع اوّل نماز پنج رسیدند،می

گفتند نفر بیشتر نبودند. سرِ وقت می نفر، ده هشت

خواندند! من زمان اذان بگویند و نماز می

ً در حدود ده سالگی،  طفولیتّ یادم است؛ تقریبا

سالگی را بنده عرض  سالگی، دوازده هشت

نفر پشت سرِ ایشان بودند. سرِ وقت  کنم که پنجمی

خدا رحمتش کند مشهدی  سجد ـآن خادم م

 گفت و ایشان هم نمازـ اذان می رحمةاللَه 

  



240 

خواندند؛ مؤذنّ، خادم مسجد و امام که می

نفر هم پشت سرِ ایشان اقتدا  ایشان بودند، پنج

وقت باشد؛  نماز باید اوّلِ »گفتند: کردند! میمی

البته بعداً در « خواهد، بیاید بخواند!هر کسی می

سئله فرق کرده بود و افراد بیشتری این اواخر م

 آمدند.می

ببینید، این دو نگرش است؛ یک نگرش 

منتظر مردم است و غافل از آنجا، نگرش دوّم 

شود آن منتظر آنجا و غافل از مردم است. او می

 شود آن!و او می

 انسان نباید به هر آستانی سر فرود آورد!

ت وق نماز را اوّلِ »گوید: وقتی رسول خدا می

، گفته یا نگفته است؟ چرا ما بیاییم «بخوان

خواهم تنقید خودمان را گول بزنیم؟ چرا؟ من نمی

خواهم رفقا را به اهمّیت موضوع کنم، ولی می

طور نیست که انسان از متوجّه کنم که قضیهّ این

هر کسی هر چیزی را بپذیرد و به هر آستانی سر 

 ود!رفرود بیاورد؛ باید انسان بداند کجا می

افرادی بودند در همین حوزۀ نجف، در صحن 

خواندند، یکی امیرالمؤمنین علیه السّلام نماز می

دقیقه بعد از فجر، یکی  فجر، یکی بیست اوّلِ 

 فرمودند:ساعت بعد از فجر! مرحوم آقا می نیم
دقیقه  خوانند دهآیند در آنجا نماز میدیدم افرادی از علمای نجف میبا چشم خودم می

طلوع آفتاب! به
1 

خاطر اینکه ما هم اینجا نماز برای چه؟ به

آیند و عدهّ هم می خاطر اینکه یکبخوانیم! به

فجرشان مشتری دارد، هم  بالأخره هم اوّلِ 

دقیقۀ آخر!  دقیقه بعدش و هم تا برسد به ده بیست

                        
 .٧١رجوع شود به سالک آگاه، ص  1
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دقیقه،  ساعت، چهل یعنی این جناب سه ربع, نیم

ت و نیم ساع ساعت و ربع، یک ساعت، یک یک

اینکه بیاید برایاندازد نمازش را به تأخیر می

اقامۀ جماعت کند! این نماز را امیرالمؤمنین 

راضی است؟! این نماز مورد رضایت 

امیرالمؤمنین است؟! یا نه، اینها همه سر ]آدم[ 

کلاه رفتن است! در همۀ اینها سرِ آدم کلاه رفته 

است و همه گول زدن است و همه گول خوردن 

ست! قبل از اینکه انسان بخواهد کسی را گول ا

بزند، خودش گول خورده است! قبل از اینکه 

 انسان بخواهد
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کلاه سر کسی بگذارد، اوّل کلاه تا کجایش 

 آمده است!

امیرالمؤمنین فرموده است: فجرِ صادق که 

خواهد کسی بیاید، شد بلند شو و نماز بخوان؛ می

خواهد نیاید، به جهنمّ! مگر تو مسئول نماز می

مردمی؟ تو برو به فکر خودت باش بدبخت! تو 

کس متر و هیچ متر و بین دو گذارند در یکرا می

ت کنند و دست و پایدیگر از اینهایی که تشییع می

رفتند، ات میبوسیدند و قربان صدقهرا می

ریزند رویت، چند آیند آن داخل! خاک هم مینمی

روند و کوبند روی سرت و میتا سنگ هم می

گردند! اینها این هستند! به فکر دیگر هم برنمی

آن روزت باش! آدمِ رِند آن کسی نیست که به فکر 

 نماز را»گویند[: امروز باشد. حالا نه، ]می

کدام « قدری دیر بخوانیم تا مؤمنین برسند! یک

مؤمنین؟ اگر مؤمنین مؤمن بودند که طلوع فجر 

دقیقه قبل از طلوع بلند  اینکه دهبیدار بودند، نه

نماز را »گویند[: شوند بیایند! کدام مؤمنین؟ ]می

اینکه صفوف مسلمین متشکّل بخوانیم برای

بل از دقیقه ق آن صفی که باید برای ده« بشود.

اذان متشکّل باشد، متشتتّ باشد، نه متشکّل باشد! 

این بود قضیهّ و این است قضیهّ! و انسان باید در 

این بینابین، مسیر خودش را مشخّص کند که کجا 

هم اینجا؛ حالا انسان ببیند طرف و ایناست: او آن

 کار کند!باید چه

ل وقت همراه با اذان و اقامه  تأثیر نماز او 

وقت یک اثری است که در بقیهّ  از اوّلِ در نم

جا آمدم در فلان»گفت: نیست! یکی از رفقا می

وقت روز جمعه  دیدم یک نفر ایستاده است اوّلِ 
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هم از ملائکه  صف خواند، دودارد نماز می

دانی چرا می»گفتم: « پشت سرش هستند.

وقت خوانده،  طور است؟ این شخص هم اوّلِ این

قامه هم گفته است، برو از او بعد اذان گفته و ا

رفت پرسید، گفت: بله. گفتم: چون « بپرس!

 روایت داریم:
صف از ملائکه  وقت نماز را بخواند و اذان و اقامه بگوید، دو کسی که اوّلِ 

ایستند، اگر اقامۀ تنها بگوید یک صف است!پشت سرش می
1 

صف است. اینها  و چون این اذان گفته دو

د دیگر! شعبده نیست، انشوخی نیست، دیده

 بندی هم نبوده است، این یک واقعیتّ است!چشم

حالا این ملائکه که دارند پشت سرِ این شخص 

خوانند، آیا هیچ اثری برای این ندارد؟ نماز می

روند؟ نه، آن آثار خوانند و میطور نماز میهمین

کند، همه و برکاتی که از نفس آنها تراوش می

شود! و اگر انسان بایستد متوجّه همین شخص می

ای ندارد! وقت به تأخیر بیندازد فایده و از اوّلِ 

گویند: ما وقت نداریم که روند؛ میملائکه می

خواستی بخوانی! ما کار داریم، دیگر بیاییم، می

رویم سراغ آن کس دیگر! بالأخره کرۀ زمین می

اش اش، در هر دقیقهمستدیر است و در هر ثانیه

اش است و یک غروبی؛ در هر دقیقهیک طلوعی 

رویم پیش آنهایی که یک اذان ظهری است. ما می

اند. اینجا دیگر گذشته است، ]وقت[ اذان ایستاده

                        
 :٣٠٣، ص ٣الکافی، ج  1
لهبیِّ عهن أبی» : عهنِ الحه ِ علیه السّلام قاله إذا أذ نتَ و أقمَتَ صَل یٰ ”عهبدِاللَه

خَلفَکَ صَف انِ مِن المَلائکَِةِ، و إذا أقمَتَ صَل یٰ خَلفَکَ صَفٌّ مِن 
 «“المَلائکَِةِ.
اگر )برای نماز( اذان و ”سّلام فرمود: امام صادق علیه ال»ترجمه: 

خوانند، و اگر اقامه بگویی دو صف از ملائکه پشت سر تو نماز می
« “خوانند.فقط اقامه بگویی یک صف از ملائکه پشت سر تو نماز می

 )محققّ(
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بیکار هم که نیستیم که مدام بلند شویم بیاییم اینجا 

رویم. این و بیاییم آنجا! ما سراغ آنها می

ات مأموریتّ مال اینجا بود، برو تا فردا، از کیسه

 رفته است!

ا بگویم: در یک مجلسی خواستم این ربنده می

بودیم، مجلس جشن عقدی بود. بسیاری از ائمّۀ 

وقت مغرب که  جماعات در آن مجلس بودند. اوّلِ 

شد مرحوم آقا از این در بیرون رفتند و از در 

اتفّاق رفقایشان دیگر وارد شدند در یک اطاق و به

جایشان  سرِ  نماز مغرب خواندند و برگشتند

نشستند. امّا بنده با چشم خودم دیدم افرادی که در 

ساعت به نصف شب هنوز نماز  آنجا بودند تا نیم

ً اگر می خواستند به را نخوانده بودند که قطعا

منزلشان برسند نماز مغربشان قضا شده بود! 

هم هم اهل منبر، اینهم امام جماعت، ایناین

 هم هست!بیا و برو، این

ف بسیاری از افراد در مرتبۀ ظاهر کلام توق  

ه علیهم الس لام  ائم 

اند این وضعیتّ را برای ما توضیح حالا آمده

هم خیراتش اند که ]مسئله[ این است، اینداده

هم آثارش است؛ هم برکاتش است، ایناست، این

 طرفهم ایناین
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کند ظلمت در دل آدم است! صحبت که می

زند، ولی ز پیغمبر حرف میآید. از امام و امی

انگار یک چیز پوشالی و توخالی است! خودش 

گوید! ولی این شخص فهمد چه دارد میهم نمی

دهد، روح زند، به انسان جان میکه حرف می

زند کند. او هم که حرف میدهد، عوض میمی

زند و همین گوید و همین حرف را میهمین را می

ما داریم در همین  گوید. آنچه را کهمطلب را می

ها است و از ائمّه است دیگر! ما که از کتاب

ایم، چیزی هم نداریم. خودمان چیزی نیاورده

است و در کتب احادیث از  مطالبی که در کافی

وقت گوییم، آنامام صادق داریم این را می

هنر ما این است؛ ! کنیمافتخارش را هم ما می

فخرش برای  وقتگیریم، آنمطلب را از امام می

این شخص هم ! ما است، افتخارش برای ما است

زند، ولی وقتی که آید همان حرف را میمی

بیند فقط از همین مرتبۀ زند، انسان میحرف می

کند، شود، از همین کلام عبور نمیظاهر رد نمی

گذرد، فقط در حال فقط از همین صحبت نمی

لام لفاّظی و پرداختن به تعبیرات و زیباسازی ک

آید صحبت امّا این که می! گذراندو اینها می

 [.دهدبه انسان جان می]کند می

 تفاوت عمل اولیای الهی با علمای ظاهر

ً این طور بودند. وقتی که مرحوم آقا واقعا

زدند نشست، حرفی که میانسان پیش ایشان می

کرد که این یک حال و هوای انسان احساس می

گفتند! مرحوم ه میدیگری دارد، ولو یک جمل

کردند علامّه طباطبائی وقتی که صحبت می

کرد که مطلب یک حیات و یک انسان احساس می
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 نشاطی در آن نهفته است.

بنده همان حرف و همان صحبت علامّه را از 

محض اینکه شنیدم شخص دیگری شنیدم، ولی به

ها را گفتم این چه کسی است دارد این حرف

ها بشود؟! د این صحبتشوزند؟! چطور میمی

های به این خوبی، پس چرا کدورت دارد صحبت

آورد؟! فقط کدورت این نیست که انسان در می

ذلک برایش پیدا غنا و آلات موسیقی و امثال

زند ولی این خدا بشود؛ نه، حرف خدا می

زند، ولی آور است! حرف از پیغمبر میکدورت

ولی  زند،آور است! حرف از معارف میکدورت

آور است! چرا؟! چون این مطالب فقط کدورت

در دریچۀ ظاهر نفس او قرار گرفته، نه در 

باطن! در باطن رسوخ نکرده است؛ لذا افرادی 

 که اینها دارای چشم ملکوتی هستند، تأثیرات
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ر برزخی می توانند افعال را در آن تشکّل صوه

 توانند مشاهده کنند.ببینند و می

 ص  اساتید عرفانبرخی دستورات خا

  خوردن گوشتحکمت دستور کم

وقت یکی از رفقا، مرحوم آقای بیات  یک

 علیه ـ کرد که ما ـ برای من نقل می رحمة اللَه

اتفّاق مرحوم آقای انصاری به منزل یکی از به

آقایان رفتیم. شخص معروفی بود، پیرمردی بود 

سیدّ و معمّم! شبی بود زمستانی که ما را دعوت 

کرده بود و زیر کرسی نشسته بودیم و ایشان از 

کرد. من دیدم چقدر این ت خودش بیان میحالا

که این خطورات در من چهرۀ نورانی دارد! همین

اش نورانی است، گذشت که این چقدر چهره

 دفعه آقای انصاری رو کردند به من و گفتند:یک
 خاطر ترک حیوانی است که این کرده است!خیلی توجّه نکن! این به

دی کرده اینکه کار بالبتهّ اشکال ندارد، نه

است؛ نه، منظورم چیز دیگری بوده است، 

یعنی ! وقت برای رفقا این قضیهّ پیدا نشود یک

همین ترکِ خوردن گوشت حیوانی این اثر را 

وجود آورده که او را از تعلقّ به حیوانیتّ به

البتهّ این هست، . قدری دور کرده است یک

در بعضی از مواقع، وقتی که . اینکه غلط استنه

های د صلاح بداند و برای انسان جنبهاستا

کند، او به بعضی از این کدورت دارد غلبه می

مسائل در مقاطع خاص دستوراتی دارد، 

که خود مرحوم آقا هم این مطلب را طوریهمان

طور در و همین. ها داشتندنسبت به بعضی

دستورات عمومی، کم خوردن گوشت یکی از 

اوّلاً . جام بدهددستوراتی است که باید انسان ان

خود زیاد خوردن ضرر دارد، و بعد هم طبعاً یک 
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. آوردوجود میاثراتی را برای انسان به

که از نظر ظاهر، گوشت زیاد ممکن طوریهمان

وجود بیاورد از است آثار منفی در انسان به

نظر ذلک، از نقطهنظر گوارش و امثالنقطه

ی ملکوتی و مثالی هم خوب نیست، آثار خوب

نظر حرکت و رسیدن به ندارد و نفس را از نقطه

دارد و نفس را در آن محیط و در آن تجرّد باز می

این مطلب . کندظرفیتّ حیوانی خودش تثبیت می

فرمودند که بهتر است لذا ایشان هم می. هست

 [.کمتر گوشت بخورد]انسان 

البتهّ برای افرادی که ضرورت دارد مسئله 

دی که ضعف دارند مسئله جدا است، برای افرا

جدا است، برای افرادی که دارای یک شرایط 

خاصّی هستند، باید رعایت آن شرایط را داشته 

 طور کلیّ این مطلب هست.باشند؛ ولی به
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 پرهیز از عمل خودسرانه در سیر و سلوک

بعضی از دستوراتی که هست، خب اینها 

کنند و دیده شده است که افرادی برای افراط می

ها تسریع در مسیر، گاهی به بعضی از خودسری

پردازند! این از آن مواردی است که نباید می

انجام بشود و باید همین مطلب در قالب دستور و 

ً هم حالاتی پیدا  در قالب برنامه باشد. و اتفّاقا

طور نیست! حالاتی پیدا اینکه اینکنند، نهمی

عضی از کنند، بکنند، حالات خوبی هم پیدا میمی

خوارق عادات هم ممکن است برایشان پیدا بشود، 

چشمانشان به بعضی از مسائل برزخی باز بشود. 

اینها همه مطالبی است که هست، ولی از آنجایی 

تواند مقصد باشد، عمل کردن که این مطالب نمی

به این مطالب بدون توجّه به مسائل دیگر، 

ز آورد. این شخص اوجود میهایی را بهزیان

واسطۀ همین دستورات، زمرۀ آن افراد بود و به

مطالبی پیدا کرده بود. از جمله طیّ الارض پیدا 

کرده بود که از مرحوم آقای انصاری در همان 

کند که کند و به ایشان پیشنهاد میجلسه تقاضا می

دست این مطلبی که الآن راجع به طیّ الارض به

که ایشان ام، من این را خدمت شما بدهم، آورده

ما نیاز به اینها »کنند: در آنجا صحبت می

 شود!، و آن شخص خیلی منقلب می«نداریم

ببینید، این یک مسئله است! همین یک عمل، 

نظر ظاهری برای انسان یک آثاری را از نقطه

طور است؛ آورد. عکسش هم همینوجود میبه

کسی که در خوردن لحمیاّت و در موادّ حیوانی 

شود! یک نوع افراط کند، عکسش برایش پیدا می

کدورت و یک نوع ثقالت و یک نوع حالت غلبۀ 
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شود؛ لذا انسان باید نسان پیدا میحیوانی برای ا

طور ]گتره[ نیست. حالا این مراعات کند، این

غیر از آن جنبۀ حلیّت و حرمت و رعایت مسائل 

 فرمودند:اش است. لذا مرحوم آقا میشرعی
 بار خوب نیست انسان گوشت بخورد! در هفته بیش از دو

و مقصود ایشان یعنی غذایی باشد که دارای 

شد، امّا اگر غذای کمی باشد، جزء گوشت زیاد با

تواند این دستور نیست. انسان خیلی غذاها می

بخورد، موادیّ بخورد که هم پروتئین دارند و هم 

ضرر گوشت را ندارند. چرا انسان حتماً باید به 

 این طیف و به این کیفیتّ بپردازد؟

تأثیر خاص  هر یک از احکام و دستورات 

 دینی بر ملکوت انسان

حال رعایت این مسائل برای انسان کلّ علیٰ 

 لازم است؛ هم در مورد تغذیه، هم
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در مورد افعال؛ افعال عبادی و غیر عبادی! 

هر کدام از اینها در نظام تربیتی انسان یک اثر 

دارد، اثر خاصّ به خودش را دارد. نماز یک اثر 

ملکوتی دارد، حج یک اثر ملکوتی دارد، حجّی 

گویند: دهد یک اثر دارد. میمی را که انسان انجام

چرا انسان برود حج انجام بدهد؟ خب پولش را »

حج اثر خودش را دارد، کمک به « به فقرا بدهد!

تواند این فقرا هم اثر خودش را دارد. انسان نمی

جا مسئله  را جایگزین آن کند؛ بله، اگر در یک

دائر مدار یک امر أهمّ و مهم شد، در آنجا انسان 

 رعایت این قضیهّ را بکند.باید 

تواند کمک به فقرا بکند، در امّا اینکه حالا می

تواند إقدام بکند و او حج انجام امور تبرّعی می

ندهد، نه، آن اثر را ندارد! آن اثر خاص مربوط 

خواهد انجام بدهد، به او است. حالا حج هم که می

خواهد انجام بدهد، باید طبق عمره هم که می

که گفته شده، نه طوریشد؛ یعنی آندستور با

 خود! سرِ 

حرمت بیش از یک عمرۀ مفرده در کمتر از ده 

 روز و کراهت آن در یک ماه

شود افرادی که برای عمره الآن مشاهده می

روند، بعد از روند یا افرادی که برای حج میمی

اینکه از احرام بیرون آمدند، مدام هر روز 

د، در مسجد تنعیم دهنروند عمره انجام میمی

دهند! آیند عمرۀ مفرده انجام میروند و میمی

همۀ اینها اشکال دارد، همۀ اینها خلاف شرع 

ماه، کراهت شدید دارد که انسان  است! در یک

روز، حرام  عمره انجام بدهد! در عرض ده دو
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! است که انسان دو حالا   1عمره انجام بدهد

همه ایم، اینههمه راه را رفتما که این»گوید: می

بار  ایم، پس روزی سهزحمت تا اینجا کشیده

برویم و بیاییم عمره انجام بدهیم تا ثواب برود 

خود  کند! سرِ نه آقا جان، اینها دورت می« بالا!

تواند هر کاری را انجام بدهد! که انسان نمی

پول خرج »گویند: ها که میاند؟ بعضینگفته

شود هر روز بلند ایم، برای اینکه حرام نکرده

البتهّ بعضی از افراد از بعضی « شویم برویم!

 ایم!طور که شنیدهها اینشهرستان

 گفت:کرد، مییکی از رفقا برای من نقل می

  

                        
 .٣١٠ ـ ٣٠٧، ص ١٤رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  1
عمرۀ مفرده، ص چنین جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به رسالۀ هم

 .١٧٢ ـ ١٦٣
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وقتی که بعد از حج من رفتم در مسجد تنعیم، در آنجا مُحرِم شدم و آمدم یک عمره 
ها بیت راجع به بچّهم و با اهلکردها به منزل تلفن میهم انجام دادم. بعضی از شب

کردم. وقتی شب تلفن کردم، عیالم از من کردم، حالشان را سؤال میو... صحبت می
 دانی؟گفتم: تو از کجا می« دیروز شما عمره انجام دادید؟»پرسید: 
دیشب مرحوم آقا را در خواب دیدم که به فلانی بگو که در یک ماه بیش از »گفت: 

 «جام داد!یک عمره نباید ان
بندی نیست! اینها واقعیتّ بینید؟ اینها چشممی

 دارد!

ایم و وقت هم داریم حالا چون تا اینجا آمده

جای این برو ]برویم عمره انجام بدهیم[! نه آقا، به

مرتبه هم طواف انجام  طواف انجام بده! هزار

 1«الط وافُ بالبیتِ صَلوةٌ!»بدهی باز هم جا دارد: 

خواهد، در اینجا این را می آنجا خدا او را

قدر به آن اهتمام شده خواهد. این عمره که اینمی

قدر به آن اهتمام شده است است، این حج که این

رفتن به حج حتیّ با »که به قول مرحوم آقا: 

ارزد که انسان این گذشتن بر خار مغیلان هم می

، ولی وقتی که رفت انجام داد «حج را انجام بدهد

ید برود عمره انجام بدهد! برود طواف دیگر نبا

انجام بدهد، بنشیند قرآن بخواند، بنشیند به کعبه 

 2«الن ظرُ إلیٰ الکعبةِ عبادةٌ!»نگاه کند: 

خواهد بدهد؟ تو ثواب را چه کسی می

خواهد بدهد؟ او خواهی بدهی یا او میمی

خاطر او به« طور باشد!خواهم ایننمی»گوید: می

                        
، ص ١؛ عوالی اللئالی، ج ٤٧٢نهج الحق و کشف الصّدق، ص  1

٢١٤: 
« :  «“!الط وافُ باِلبَیتِ صَلاةٌ إلَ  أن  اَللََ أحَلَّ فیهِ المَنطِقَ ”و قاله

 علیه و آله و سلمّ فرمود: »ترجمه:  طواف دورِ ”رسول خدا صلیّ اللَه
گفتن را در طواف حلال وند سخنخانۀ خدا نماز است، جز اینکه خدا

 )محققّ(« “فرموده است.
 :٢٤٠، ص ٤الکافی، ج  2
ریزٍ عن أبی» مّادِ بنِ عیسی عن حه عبداللَه علیُّ بنُ إبراهیمه عن أبیهِ عن حه

الن ظَرُ إلیٰ الکعبةِ عبادةٌ و الن ظَرُ إلیٰ الوالِدَینِ عبادةٌ ”علیه السّلام قال: 
مَن نَظَرَ إلیٰ الکعبةِ کُتِبتَ لهُ حَسَنةٌ ”و قال:  “بادةٌ!و الن ظَرُ إلیٰ الإمامِ ع

 «“و مُحِیتَ عنهُ عشرُ سی ئاتٍ!
نظر به کعبه عبادت است، ”امام صادق علیه السّلام فرمود: »ترجمه: 

و “ و نظر به پدر و مادر عبادت است و نظر به امام عبادت است!
شود سنه نوشته میهر کس به کعبه نظر اندازد برای او یک ح”فرمود: 

 )محققّ(« “شود.و ده سیئّه و گناه از او پاک می
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مرتبه! کسی که وارد  ماهی یک احترام بیت گفته

مرتبه  کند که یکشود، احترام بیت اقتضا میمی

دفعه بخواهد انجام بدهد،  انجام بدهد؛ اگر دو

 طرف.خراب کرده است! این از این

 به حجتفک رات غلط راجع

ها با این مسئله طرف هم که بعضیاز آن

عنوان یک مسئلۀ خیلی عادی و خیلی به

آقا، چرا »گویند: کنند. مینگاه میپیشِ پا افتاده 

 «روید؟شما مکّه نمی

 ـ بنده مستطیع نیستم!

 ـشما مستطیع نیستی؟! شما با این خصوصیتّ 

 و با این شأن و با این شخصیتّ، مستطیع نیستی؟

نفر  ـ نه! من اگر بخواهم بروم حتماً باید پنجاه

طرف ما را نفر این همراه من باشند! بیست

طرف را بگیرند، عقب و نفر هم آن بگیرد، بیست

شود، جلو و فلان! خب با این کیفیتّ هنوز نمی

 پس مستطیع نیستیم!

روند و حج را انجام و بدون حج از دنیا می

خواهد رسالۀ ندادند! این یک تفکّر است. حالا می

خواهد عملیهّ هم داشته باشد، داشته باشد! می

ه مسائل مرجع هم باشد، باشد! تفکّر او نسبت ب

 اسلام ناقص است، کامل نیست!

ه به نهی مرحوم علا مه طهرانی از عدم توج 

 خاطر سفرهای زیارتیخانواده به

طرف یکی دیگر طرف؛ از آن این از یک

حج واجب است که بروی و اگر بچّه »گوید: می

شود، هم داری عیب ندارد؛ بچّه ناراحت می

امّا « د!میرد اشکال ندارقدر که نمیبشود! همین

 فرمودند:نه، مرحوم آقا می
شود صدمه به او وارد بشود، کسی که بچّۀ کوچک دارد و رفتن به حج موجب می

 حج بر او واجب نیست و باید بچّه را نگه دارد!
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اگر »گوید: ببینید، خیلی دقیق! آن کسی که می

گوید: ، می«شده بر خار مغیلان برو و به حج برو

ساله  ساله داری یا بچّۀ سه اگر یک بچّۀ پنج»

 داری و در رفتن تو
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خورد، حرام است بروی! باید ضربه می

مگر تو « ات را نگه داری!بنشینی بچّه

یک خواهی مکّه بروی؟ همان سال ثواب نمی

طور انسان باید در مقام دهند! اینمکّه به تو می

 امتثال باشد.

یکی از اقوام نزدیک ما که بسیار به سفرها 

ماه به  ماه، پنج رفت، چهارماه می رفت، چندمی

رفت، همین سفرهای کربلا و عتبات و سفر می

دور دورِ  کرد و یکمکّه، و یک گردشی می

خواست خدا را آمد و میگشت و بعد میزمین می

آنجاها پیدا کند! هر سال کارش همین بود، از اوّل 

دیدیم تا شد، دیگر ما ایشان را نمیرجب که می

!  گشت و دوباره...های محرّم که برمینزدیک

کشید! ظاهراً مرحوم آقا هم در ماه طول می پنج

اند. بعضی از همین کتبشان اسم ایشان را آورده

ز سفر حج و عتبات روز وقتی که ایشان ا یک

آمده بود و حتیّ ظاهراً جاهای دیگر هم مثل 

سوریه و مصر هم رفته بود تا زیارتش را تکمیل 

کند، چون بنا بر یک خبری حضرت زینب در 

خب   1مصر مدفون هستند و در قاهره هستند.

خواسته بود آنجا هم زیارتش را تکمیل کند و 

ر آن خلاصه با دست پر آمده بود! من یادم است د

مجلس وقتی که مرحوم آقا رفتند پیش ایشان، 

 فرمودند:
گردید؟ اگر دنبال خدا حاج آقای فلان، شما در این سفرها دنبال چه دارید می

تان پیدا کنید! شما یک گردید، آن خدا را در همین منزل خودتان پیش زن و بچّۀمی
ماه  سپارید؟! ششمیدست چه کسی کنید و بهماه رها می ساله را شش بچّۀ دوازده

سپارید تا اینکه دنبال خدا دست این و آن میاین پسر پدر ندارد، مادر ندارد! به
طرف بگردید؟! اینجا باید باشید، در اینجا پیدا کنید، به تکلیفتان باید طرف و آناین

برسید! آن خدایی که در مکّه است، آن خدا الآن در این اطاق هم هست؛ آن خدایی 
 ربلا است، آن خدا در اینجا هم هست!که در ک

                        
؛ أعلام النسّاء، ٣٧٧رجوع شود به نور الأبصار، شبلنجی، ص  1

؛ زینب الکبری علیها السّلام، قزوینی، ص ٩٩، ص ٢کحاله، ج 
 .٣٩٠ ـ ٣٨٥، ص ١٠؛ مطلع انوار، ج ٦١٨ ـ ٦١٠
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یت رسیدگی به امور یتیمان  اهم 

دانم این قضیهّ را خدمت رفقا عرض نمی

 ام یا نه! الآن به ذهنم آمد کهکرده

  



258 

فرزند یکی از اولیای الهی که از اساتید 

مرحوم پدر ما بود، ایشان برای خود من نقل کرد 

که در سفری که در ایاّم سابق برای عتبات رفته 

بودند، آن زیارت عتبات و اماکن مشرّفه 

وجود آورده بود که حال و هوایی برای ایشان به

خواست خواست به ایران برگردد و میدیگر نمی

جا بماند و دیگر اصلاً تا آخر عمر در در همان

که ایشان سرپرستی برادران آنجا بماند! درحالی

موقع که پدرش از دنیا خردسال خودش را در آن

رفته بود به عهده داشت و تصمیم بر این گرفته 

گردد، دیگر مسائل بود که وقتی به ایران برمی

نحوی تنظیم کند و ترتیب بدهد و به خودش را به

ق برگردد و دیگر در آنجا بماند. آن شب آخر عرا

 پدرش را در خواب دید، گفتند:
ً حدود فلانی یک دست کشیدن بر سر این )در آن موقع برادر ایشان، تقریبا

سال سنّش بود( از گذشت یک عمر در این اماکن برای تو ثوابش بیشتر  پنج شش
 است!

اندازۀ یک دست یک عمر در اینجا بمانی به

رسد! درست شد؟ حساب ه سر این نمیکشیدن ب

است آقا جان! هر چیزی در این دنیا روی حساب 

جای خود، خودش باید انجام بگیرد؛ نمازش به

جای خود، کمک جای خود، حجّش بهاش بهروزه

جای خود، واجب جای خود، حرامش بهبه ایتام به

 جای خود! نه خودسری و نه افراط!به

مقدار را راجع به اینما در اینجا دیگر مطلب 

کنیم. از دیدگاه نسبت به این قضیهّ تمام می

شاءاللَه اگر خداوند توفیق بدهد لولا البداء، در إن

جلسۀ آینده به دیدگاه دوّم نسبت به این عبارت امام 

 پردازیم.صادق می

دستورات اولیای الهی و معصومین براساس 

 نظام تکوین و تشریع
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ا این شد که بر طبق پس محصّل کلام تا اینج

آن کیفیتّی که خدای متعال، نفس را خلق فرموده 

وجود است و استعدادِ برای تکامل را در او به

آورده است، این احکام و این تکالیفی که خداوند 

برای ما تدوین فرموده، همۀ اینها نه تعبدّاً، بلکه 

عنوان واقعیتّ، نه وجداناً و شهوداً و تکویناً و به

ان تعبدّ و پذیرش و نه به این عنوان که خدا عنوبه

وجود کنیم و بعد خدا این اثر را بهگفته ما قبول می

طور نیست! گرچه اگر این هم آورد؛ نه، اینمی

باشد باز اشکال ندارد؛ ولی نه، خود این عمل در 

 عالم آفرینش،
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آورد وجود میالعملی را بهیک عمل و عکس

گویند: نظام را می العملکه این عمل و عکس

 تکوین و تشریع!

دست فرد خبیر العمل باید بهاین عمل و عکس

خدا یا پیامبر یا امام علیه السّلام  و بصیر که ولیّ 

ای که به مقام فنا و بقاء باللَه و بأمراللَه و یا ولیّ 

 رسیده باشد، در اختیار افراد قرار بگیرد.

گوش  تواند نه به هر کسیبنابراین انسان نمی

فرا بدهد و نه دستورات هر کسی را عمل کند. 

باید مسائل و دستوراتِ فردی باشد که چشمش باز 

شده باشد، چشم ملکوتی او باز شده باشد، مصالح 

که هست ببیند و واقعیاّت را طوریرا آن

که هست مشاهده کند و آنها را در اختیار طوریآن

 افراد قرار بدهد.

که خدای متعال ما را  شاءاللَه امیدواریمإن

مطیع دستورات بزرگان قرار بدهد و چشمان ما 

 را نسبت به وظایف و تکالیف خودمان بینا کند!

 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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مجلس هشتاد و هشتم: خصوصی ت و 

 کیفی ت تأثیر فعل بر نفس
 ١٤٢٤الثاّنی ربیع ٢٦
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم

 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم

 القاسم محمّدٍ و صلیّ اللَه علیٰ سیدّنا و نبینّا أبی

 بیته الطّاهرین المعصومینه و علیٰ أهل

 و اللعّنة علیٰ أعدائهم أجمعینه 

  

در حدیث شریف عنوان، امام صادق 

 فرمایند:علیه السّلام به عنوان می
 اشتِغالِهِ فیمَا أمَرَهُ تعَالیٰ بِهِ و نَهاهُ عَنه؛ُو جُملَةُ 

1
یک مؤمن تمام اشتغال او )یعنی » 

طور کلّی تمام افعالی را که در طول شب و روز دهد و بهآن اموری را که انجام می
با آن افعال سر و کار دارد( باید در مسیر اطاعت از اوامر الهی و نواهی الهی باشد 

 «زی را کم و یا زیاد نکند!خود چی و از سرِ 
ارتباط مستقیم و تأثیر افعال و تخی لات بر 

 نفس

های متفاوتی نسبت به این عرض شد دیدگاه

فقره وجود دارد. از نظرۀ اولیٰ و دیدگاه اوّل 

صحبت راجع به تأثیر و تأثرّ نفس است بر روی 

دهد. یک کارها و از کارهایی که انسان انجام می

پذیری ین کارهای ما و بین شکلارتباط مستقیمی ب

توانیم خود را از نفس ما وجود دارد که ما نمی

 پذیری رها کنیم!این شکل

هر شخصی هر عملی را که انجام بدهد و یا 

 اینکه انجام ندهد، نفس او به یک شکل

  

                        
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  1
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طور خواهد آمد و این ای درو به یک چهره

نیست که انسان به یک مرتبه و یک مرحله 

توانند متوقفّ باشد. و افرادی که اهل فنّ هستند می

افراد را و خصوصیاّت افراد را و آن کیفیتّ نفس 

افراد را با توجّه به آن شکلی که به خود گرفته 

؛ تشخیص بدهند و شخصیتّ آنها را ارزیابی کنند

و این مسئله حتیّ در چهرۀ ظاهری افراد هم 

مشخّص است، کاملاً این مسئله ملموس است 

برای افرادی که اینها چشمان برزخی و 

توانند با توجّه به ملکوتیشان باز شده و می

هایی که در دست دارند به خصوصیاّت ملاک

 ببرند. روحی افراد پی

اساس حرکت انسان در دنیا مبتنی بر تأثیر 

 فعال و افکار بر نفسا

و این تأثیر افعال و تخیلّات و افکار بر روی 

ای است که اساس حرکت انسان نفس، یک مسئله

کند. یعنی اگر کسی را در این دنیا تعیین می

تواند خواهد در این دنیا قدمی بردارد، نمیمی

دهد رها بند کارهایی که انجام می و خود را از قید

واقع حرکت در این دنیا  د! درکند؛ این امکان ندار

با سکون و عدم تعلقّ به افعال و کردار و 

 تخیلّات، جمع بین متناقضین است و امکان ندارد.

اگر یک روز شخصی در مراقبۀ خود کوتاهی 

کند، همان روز اثر خودش را خواهد دید؛ یا 

خودش وجدان خواهد کرد، یا این اثر موجود 

هر صورت است و دیگران خواهند دید. در 

 طور نیست که مطلب مخفی باشد.این

بنابراین صحبت ما در جلسات گذشته بر روی 

این فقره، بر کیفیتّ تأثیر و تأثرّات خود افعال و 
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خود نیاّت و خود افکار بر نفس انسان بود و 

عرض شد در نظام آفرینش یک ارتباط وثیق و 

دهیم و تنگاتنگ بین کارهایی را که ما انجام می

ن بین تأثیرات آن کارها بر نفس ما وجود دارد. ای

مسئله، یک مسئلۀ تکوینی است؛ مسئلۀ تشریعی 

نیست، مسئلۀ قراردادی نیست؛ بلکه یک مسئلۀ 

تکوینی است! کسی که آب بخورد سیراب 

شود؛ این یک مسئلۀ قراردادی نیست. کسی می

که این داروی خاص را بخورد، شفا نسبت به این 

کند؛ این قراردادی نیست، این یک مرض پیدا می

است. کسی که سم بخورد از بین  مسئلۀ تکوینی

گویند، مسائل تکوینی رود. این مسائل را میمی

 و ارتباط بین افعال و بین نفس تکویناً!

واجدی ت اجمالی نفس انسان به جمیع صفات 

 جمالی ه و جلالی ۀ پروردگار

خدای متعال این نفس بشر را براساس یک 

ای خلق کرده است؛ یک کیفیتّ و یک شاکله

اتی دارد، یک استعدادهایی دارد، یک خصوصیّ 

 امکاناتی دارد و یک تهیؤّهایی
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را خداوند به او عنایت کرده است؛ چطور 

اینکه در جلسات گذشته نسبت به این مسائل 

عرض شد، و عرض شد: حقیقت نفس آدمی که 

کند، واجد جمیع از آن مقام تجرّد نزول پیدا می

نحو ت بهصفات جلالیهّ و جمالیۀّ پروردگار اس

اجمال! اگر ما بخواهیم تعبیر دیگری از این 

شود که مسئله بیاوریم بهتر از این تعبیر نمی

بگوییم: خدایی که در قالب یک جسم در این زمین 

نزول پیدا کرده است؛ یعنی هر کدام از افرادِ این 

جمع که در اینجا حضور دارند، خدایی هستند به 

در اینجا در روی این شکل و به این محدودیتّ که 

نحو اجمال نه اند، البتهّ بهزمین وجود پیدا کرده

نحو تفصیلش، خود همان ذات نحو تفصیل! بهبه

نحو تفصیل همان مقام اطلاقی پروردگار است؛ به

پروردگار است و مقام لانهایتی او در هر مرتبه 

از مراتب فعل و مرتبۀ اسم و مرتبۀ وصف و 

 مرتبۀ صفت!

که دارای طوریمتعال همانیعنی خداوند 

اسماء کلیّۀ اطلاقیهّ و لا نهاییهّ هست؛ علم 

پروردگار نهایت ندارد، قدرت پروردگار نهایت 

ندارد، اراده و مشیتّ پروردگار نهایت ندارد، قید 

غۡلوُلهةٌ غُلَّتۡ أهیۡدِیهِمۡ  ِ مه قهالهتِ ٱلۡیههُودُ یهدُ ٱللَه ندارد، ﴿وه

ا قهالوُاْ  لعُِنوُاْ بِمه ؛ وه بۡسُوطهتهانِ﴾ یهود   1بهلۡ یهدهاهُ مه

تواند انجام دهد، همین گوید: خدا کاری نمیمی

تواند وضعیتّی که هست همین وضعیتّ را نمی

                        
 :٣٣١. رساله نکاحیه، ص ٦٤( آیه ٥سوره مائده ) 1
های خدا با غل و زنجیر بسته شده است، گویند: دستیهودیان می»

های خودشان بسته شده باشد با غل و زنجیر و مورد لعنت و دست
دورباش از رحمت قرار گرفته باشند در اثر پیامد این گفتارشان. بلکه 

 «باشد.هر دو دست خدا باز و گسترده می
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تواند تغییر بدهد، تغییر بدهد، کیفیتّ افراد را نمی

تواند تغییر بدهد! خداوند خصوصیتّ را نمی

بۡ گوید: اینها نمیمی تهانِ﴾. توانند؛ ﴿بهلۡ یهدهاهُ مه سُوطه

ای قید مبسوطتانِ اطلاقی؛ یعنی در هیچ مرتبه

ندارد، هرچه که بخواهد همان خواهد شد بدون 

گونه درنگ و گونه کم و زیاد و بدون هیچهیچ

تأمّل! اینها اسامی کلیّه و صفات کلیّۀ پروردگار 

هستند. بشر که نشئتِ او از آن مرتبۀ ذات 

یه و اسماء پروردگار است، واجد همین صفات کلّ 

نحو محدود و در کلیّۀ پروردگار است؛ منتها به

 مقام اجمال!

ای نحو محدودش عبارت است از آن سعهبه

دهد. افراد دارای که خدای متعال به هر کسی می

های متفاوتی هستند، دارای ظروف متفاوتی سعه

ای هستند، هر شخصی یک ظرفی دارد، یک سعه

یک مقدار گنجایش  دارد، یک مقدار تحمّل دارد،

دارد. این یک مطلبی است که خود ما هم متوجّه 

شویم؛ شویم، در ارتباطات هم متوجّه میمی

اش کم است، یک حرف فلانی سعه»گوییم: می

گوییم: یا می« رود!می زنی فوراً از کوره درمی

اش زیاد است، هرچه به او بگویی فلانی سعه»

ما خودمان  ای کههمین نحوه« کند.تحمّل می

ساعت مطالعه  فلانی یک»گوییم[: ]هستیم. یا می

گذارد کنار! شود و کتاب را میکند خسته می

« ساعت مطالعه کند باز اشتیاق دارد. فلانی ده

این سعه و ظرفیتّی که در بین خود ما هم متعارف 

است، اینها همه نشئت گرفتۀ از یک واقعیتّ 

ا به یک باطنی است که خدای متعال هر کسی ر

کیفیتّ ]قرار داده است[، و این دست کسی هم 
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کسی نیست و از نیست! این مسئله دست هیچ

مسائل اختیاری نیست، بلکه خارج از اختیار 

است. خدای متعال هر کسی را در یک محدوده 

و ظرفیتّ خاصّ به خود قرار داده است، امّا از 

همه چیز در او قرار داده است؛ این نکته است! 

ی همان کسی که سعۀ یک لیوان را دارد، یعن

همان را دارد که آن شخصی که سعۀ یک کاسه 

را دارد یا آن شخصی که سعۀ یک ظرف 

گویند: مقام سعه و تر را دارد. این را میبزرگ

 محدودیتّ وجودی!

 جامعی ت انسان در صفات و اسماء پروردگار

نحو مطلب دوّمی که در اینجا هست و ما به

شاءاللَه گذریم تا اینکه إناین قضیهّ میاجمال از 

اگرخداوند بخواهد معنای این فقره را دیگر در 

این هفته تمام کنیم تا به فقرات دیگر برسیم، 

عبارت است از جامعیتّ انسان در صفات و 

 اسمائی که خدای متعال در وجود خود دارد.

خدای متعال عالِم است، انسان را هم عالِم خلق 

خدای متعال قادر است، انسان را هم کرده است؛ 

قادر خلق کرده است؛ خدای متعال رئوف است، 

انسان را هم رئوف خلق کرده است؛ خدای متعال 

و قهّار است، انسان را هم قهّار خلق کرده است؛ 

ا رًّ ! آن صفات و اسماء کلیّۀ پروردگار که ههلمَُّ جه

در مقام ذات است، البتهّ علم به مراتب خودش، 

ت به مراتب خودش، رزق به مراتب خودش، قدر

 ای کهنه در آن محدوده
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کنیم از علم و قدرت و رزق فعلاً ما تصوّر می

و رأفت و قهّاریتّ و اینها؛ خدای متعال هم انسان 

را به همین وزان و به همین کیفیتّ خلق کرده 

است؛ منتها به تناسب با آن ظرفیتّی که به او داده 

ل این اسماء و صفات را هم به است، ظرفیتّ تحمّ 

او داده است؛ یعنی هر شخصی ولو اینکه بعداً به 

طور نیست که کمال او و مقام کمال برسد، این

کند با بقا و کمالی که فرد دیگری بقائی که پیدا می

طور خیر، اینکند یکسان خواهد بود؛ نهپیدا می

 نیست!

ه و اولیای الهی براساس  اختلاف مراتب ائم 

 ختلاف سعۀ وجودی ایشانا

اولیای خدا در این قضیهّ دارای مراتب 

مختلفی هستند و ما کیفیتّ ظرفیتّ آنها را در 

ارتباط با کارهایی که در این دنیا در عالم کثرت 

توانیم ارزیابی کنیم و اختلاف دهند، میانجام می

یک از اینها ظرفیتّ و سعۀ آنها را بسنجیم که کدام

کدام کمتر دارند. این یک بیشتری دارند، 

ای است که نیاز دارد به یک تخصّص و مسئله

دست آوردن ملاکات و معیارهایی نحوۀ بینش و به

ها را برای که خدای متعال آن معیارها و ملاک

 انسان روشن خواهد کرد.

حتیّ ائمّه علیهم السّلام در مقام کثرت و در 

نیست  طورمقام بقا با یکدیگر تفاوت دارند و این

که یکسان باشند. سعه و ظرفیتّ امیرالمؤمنین 

امام  1علیه السّلام نسبت به بقیۀّ ائمّه بیشتر است،

حسن علیه السّلام به یک نحواست، سیدّالشّهدا 

                        
شاذان، ص منقبة، ابن؛ مائة ٥٨٠، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  1

 .١٩و  ١٨
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علیه السّلام به یک نحواست، حضرت سجّاد به 

یک نحواست، امام رضا و هر کدام از ائمّه دارای 

ین اینکه یک نحوۀ خاصّ وجودی هستند در ع

نظر همۀ آنها و هر کدام از آنها از نقطه

کارگیری و استفادۀ از ابزارهای مؤثرّۀ در عالم به

توانند کثرت به آن مقداری که اراده کنند می

إعمال کنند؛ امّا ظرفیتّ و سعۀ وجودی هر کدام 

در عین اینکه طبق  از ائمّه علیهم السّلام ـ

همۀ آنها از روایاتی هم که در این زمینه آمده 

اند و از یک نور واحد جا نشئت گرفته یک

 1ـ هستند

 2تفاوت دارد.

نظر اخلاق ظاهری که از نقطهطوریهمان

طور نبوده که همۀ ائمّه یک هم تفاوت دارند و این

اخلاق داشته باشند و همه یک نحوه باشند. بعضی 

کردند یا از ائمّه علیهم السّلام اصلاً شوخی نمی

باطشان با افراد یک ارتباط خاص و به مثلاً ارت

که در روایات طورییک کیفیتّ خاصّی بوده، آن

هست. بعضی از ائمّه علیهم السّلام اصلاً زیادی 

کردند و اهل شوخی بودند. اتفّاقاً شوخی می

کردند خود از جمله افرادی که خیلی شوخی می

که اصلاً طوریبه  3امیرالمؤمنین بودند؛ خیلی!

دیدند! یعنی ضرت را مانند خودشان میافراد ح

نظر مقام جبروتیتّ و کبریائیتّ و هم از نقطه

                        
؛ کفایة الأثر، ٦١٣، ص ٢رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج  1

؛ ٣١، ص ١؛ الخصال، ج ٩٣و  ٨٦؛ الغیبة، نعمانی، ص ٧١ص 
، ص ٢٥؛ بحار الأنوار، ج ٤٥٩و  ٤٥٨، ص ١کشف الغمّة، ج 

 .٢٤ ـ ١
 ، ص١؛ بصائر الدرّجات، ج ٥٨٠، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  2

 .٦٧؛ الغیبة، نعمانی، ص ٢٦٨؛ الاختصاص، ص ٤٨٠و  ٤٧٩
 .١٤٧، ص ٤١؛ بحار الأنوار، ج ٣٤٩تقریب المعارف، ص  3
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توانست قهّاریتّ، هر که جلوی حضرت بود نمی

نظر انُس و محبتّ و و هم از نقطه 1تکان بخورد،

رسول خدا هم دیده شده که  2!کانه کأحدٍ مناّاینها 

منتها نه   3کردند،کردند و کم هم نمیشوخی می

طرف کم دیده شده که ثل امیرالمؤمنین! از آنم

 رسول خدا عصبانی

بشوند و ناراحتیشان به آن حدّ أعلا برسد، ولی 

ً راجع به امیرالمؤمنین این قضیهّ زیاد هم  اتفّاقا

اینها اخلاقی بوده که هر کدام از   4شد!دیده می

                        
، ٤١؛ بحار الأنوار، ج ١١٥، ص ١رجوع شود به تفسیر القمی، ج  1

 .١٠٢ ـ ٥٩ص 
؛ الفصول ٦٢٥و  ٦٢٤رجوع شود به الأمالی، شیخ صدوق، ص  2

البلاغة،  ؛ شرح نهج٣١٤رة، ص ؛ الجمل و النص٢١٤ّالمختارة، ص 
 .٢٢٥، ص ١٨و ج  ٢٥، ص ١الحدید، ج أبیابن

 :٦٦٣، ص ٢الکافی، ج  3
ِ علیه السّلام: » : قاله أبوعبداللَه کَیفَ مُداعَبةَُ ”عهن یونسه الشَّیبانی قاله

:  “بَعضِکُم بَعضًا؟ تفَعلَوا فإَن  المُداعَبةََ مِن حُسنِ  فلَا”قلُتُ: قهلیلٌ! قاله
لقُِ و إن کَ لَتدُخِلُ بِها السُّرورَ عَلیٰ أخیکَ و لَقدَ کانَ رَسولُ اَللَِ الخُ 

هُ. جُلَ یرُیدُ أن یسَُرَّ  «“صل ی اَللَ علیه و آله و سل م یدُاعِبُ الرَّ
مزاح ”گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: یونس شیبانی می»ترجمه: 
دم: کم است. عرض کر“ طبعی شما با همدیگر چگونه است؟و شوخ
طبعی از طبعی و مزاح را ترک نکنید چرا که شوخشوخ”فرمود: 
کنی؛ و وسیلۀ آن، برادرت را خوشحال میخلق است، و تو به حُسنِ 

 علیه و آله و سلمّ با شخص شوخی و مزاح  همانا رسول خدا صلیّ اللَه
 ← )محققّ(« “کرد تا او را خوشحال کند.می

 :٠١النوّادر، راوندی، ص ←  4
قالَ عَلیٌّ علیه الس لام: قاله ]جعفرٌ الصّادق عن آبائه علیهم السّلام[: »
أبصَرَ رَسولُ اَللَِ صل ی اَللَ علیه و آله و سل م امرَأةً عَجوزَةً دَردَاءَ ”

تدَخُلُ الجَن ةَ عَجوزٌ دَردَاءُ! فَبکََت، فَقالَ رَسولُ اَللَِ  فَقالَ: أما إن هُ لَ
یبُکیکِ؟ فقَالتَ: یا رَسولَ اَللَِ، إن ی  له و سل م: ماصل ی اَللَ علیه و آ

تدَخُلینَ  دَردَاءُ! فَضَحِکَ رَسولُ اَللَِ صل ی اَللَ علیه و آله و سل م و قالَ: لَ
 «“الجَن ةَ عَلیٰ حالِکِ.

رسول خدا ”امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: »ترجمه: 
 علیه و آله و سلمّ پیرزن بی ن )و فرتوتی( دید، به او دنداصلیّ اللَه
دندان )و فرتوت( وارد بهشت فرمود: قسم به خدا که پیرزن بی

شود! پس آن پیرزن گریست، رسول خدا فرمود: چرا گریه نمی
دندان هستم! پس رسول کنی؟ گفت: ای رسول خدا، من ]پیرزنی[ بیمی

 علیه و آله و سلمّ خندید و فرمود: بدین حالت وارد بهشت  خدا صلیّ اللَه
 )محققّ(« “گردی[!گردی و وارد بهشت میشوی ]بلکه جوان مینمی
 .٢٩٩ ـ ٢٩٤و  ٢٢٨، ص ١٦چنین رجوع شود به بحار الأنوار، ج هم
؛ الأمالی، شیخ ٤١٠، ص ١عنوان نمونه رجوع شود به الکافی، ج به

؛ السّرائر، ٣٦٤البلاغة )صبحی صالح(، ص  ؛ نهج٦٢٢صدوق، ص 
و  ١٠٧، ص ٢طالب علیهم السّلام، ج آل أبی ؛ مناقب٥٦٤، ص ٣ج 

١٠٨. 
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اند. حضرت سجّاد نه، اهل این اینها داشته

عالم دیگر و در یک ها نبودند، در یک حرف

نحوۀ دیگری بودند. امام صادق به یک کیفیتّ 

دیگری بودند. امام عسکری علیه السّلام و هر 

کدام از اینها دارای یک نوع بروز و ظهور 

پروردگار در این مقام کثرت و در عالم نفس و 

در عالم دنیا بودند، با توجّه به اینکه تمام آنها آن 

در عالم وجود را در  ابزار لازمِ برای تربیتِ 

 1اختیار داشتند؛ ﴿كُلَّ یهوۡمٍ هُوه فيِ شهأۡنٖ﴾.

به فعلی ت رسیدن اسماء و صفات پروردگار 

 با مجاهده و تربیت نفس

این مسئله، مسئلۀ جمع صفات کمالیۀّ 

پروردگار در وجود انسان است. حالا آیا این 

صفات پروردگار و صفات کمالیهّ به مرتبۀ بروز 

 فعلیتّ رسیده یا نه، و به مرتبۀ

  

                        
 :٣٥١، ص ٩. معاد شناسی، ج ٢٩( آیه ٥٥سوره الرّحمن ) 1
 «هر روز خداوند در ارادۀ خاص و شأن جدیدی است.»
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این احتیاج به عمل و کار و مراقبه و تربیت 

دارد! تا انسان این نفس را در مقام تربیت 

ـ  طور که گفته شده و دستور داده شدههمان ـ

نیاورد، این صفات به همان کیفیتِّ خودش در  در

ای روی آنها ماند و یک پردهنفس انسان باقی می

ه اینها به مرتبۀ فعلیتّ گذارد کرا گرفته، نمی

سال که سهل است، اگر  برسند. شصت

اندازۀ یک هزار سال هم انسان عمر کند، به شش

 تواند بردارد!قدم نمی

بله، ممکن است فرد خوبی باشد، اهل نماز 

باشد، اهل روزه باشد، اهل انفاق باشد؛ ولی این 

مسئله در همان مرتبه و محدودیتّ در آنجا قرار 

دیگر شخص اضافۀ بر آن مقدار رشد  گیرد ومی

ندارد؛ لذا در قرآن کریم افراد به طبقات مختلفی 

اند: افرادِ اصحاب شِمال داریم، افرادِ تقسیم شده

لَّد داریم، افرادی که  ضالیّن داریم، کفاّر داریم، مُخه

وضعیتّ آنها در آن دنیا بسیار وضعیتّ ناگواری 

بسیار بعید است و رحمت پروردگار نسبت به آنها 

است و آنها افرادی هستند که در مراتب نفس 

اند و در آن أدنیٰ مراتب، خودشان را محبوس آمده

اند که در مقام فعلیتّ و در مقام اند و نگذاشتهکرده

 طور بشود!اند ایناطاعت بربیایند، نگذاشته

انقیاد در مقابل حق، موجب رشد و کمال 

 انسان

واقعاً عجیب است! وقتی که انسان در احوال 

کند، با کند و تفکّر میتسننّ مطالعه میاین اهل

شود به کند: آخر این بشر چطور میخود فکر می

خواند، همین ای برسد که نماز را مییک مرتبه

خواند، با خواند، با قرائت هم مینماز را می
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خواند، نشین هم میصوت بسیار قشنگ و دل

کند، در همۀ اوقات وید را هم خیلی رعایت میتج

کند، بسیار هم خمسه و در اوّلِ خودش رعایت می

بر این مسئله اهتمام دارد، امّا وقتی که مسئله به 

رسد، چنان در مقابل حق و به اعترافِ به حق می

ایستد و درها را به روی خود این قضیهّ می

ر به ای برای ورود نوبندد که ابداً روزنهمی

جور گذارد! این چهدریچۀ قلب خود باقی نمی

 طور بشود؟!شود که انسان اینمی

بیند موقع ظهر تسننّی که انسان میاین اهل

روند برای نماز، بندند و میها را میتمام دکّان

ساعت بعد دوباره  گردند، دوبعد دوباره برمی

گردند، دوباره موقع روند، دوباره برمیمی

گردند، موقع عشاء وند، دوباره برمیرغروب می

 روند، موقع نصف شبمی
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آیند، این شوخی نیست! خب آیند، صبح میمی

ای چقدر آدم مدام برود و بیاید؟! الآن چه انگیزه

کند به آید و شروع میدر این وجود دارد؟ و می

که انسان با او صحبت نماز خواندن، امّا همین

ی را بگوید که آن خواهد یک مطلبکند و میمی

مطلب با عقیدۀ او مخالف است و از روی دلیل 

خواهد بگوید، از روی برهان هم هم می

خواهد بگوید، مطالبی که در خود آنها وجود می

خواهد بگوید[، چنان در مقابل انسان دارد ]می

کنند و آمادۀ گوش کردن ایستند و قبول نمیمی

ت چیست؟! آقا، پس آن نماز»گوییم: نیستند! می

ت چیست؟!  «این کاره

شودکه اینها همه بیخود است اینجا معلوم می

و همه کشک است! آنچه که موجب عبور انسان 

است، آن مقام انقیاد و مقام اطاعت است؛ مقام 

 انقیاد و مقام قبول است!

تسن ن از سن ت پیامبر اکرم و انحراف اهل

 مخالفت با پذیرش حق

ۀ مؤل ف محترم با بر خی از علمای محاج 

 سن ت در عمل به سن ت پیامبراهل

وقت که مشرّف شده بودیم، من با یکی  یک

از همین افراد که جزء معلمّین آنها بود راجع به 

این قضیهّ صحبت کردیم. به اینجا رسیدیم که 

سال است دارید این کار را  ١٤٠٠گفتم: شما 

کاری بکنید: این  دهید، الآن بیایید یکانجام می

سال را کنار بگذارید و بیایید در زمان  ١٤٠٠

کرد! مگر شما پیغمبر ببینید پیغمبر چه می

گویید ما دنبال پیغمبر هستیم؟ مگر در نمی

دًا رسولُ »نمازتان  گویید؟ نمی «اللََ  أشهدُ أن  محم 
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خب اینکه شما ! گویدکه شیعه هم میطوریهمان

دهید، فقط به زبان شهادت شهادت به رسالت می

ً هم دلتان بر این مسئله شهادت یم دهید یا واقعا

فقط به زبان ]تواند بگوید دهد؟ خب نمیمی

 [.است

سال را شما بگذارید کنار، ما هم  ١٤٠٠این 

گذاریم کنار؛ هم شما بگذارید کنار و هم ما! می

ایم، خیال کنیم که ما اصلاً ائمّه نداشتهفرض می

نداریم،  شما راحت شد؟ اصلاً ما دوازده امام

بسیار خوب، دیگر شما بیش از این از ما چه 

ای که تا خلیفه خواهید؟ خلیفه هم همان سهمی

خودتان قبول دارید، اصلاً ما امیرالمؤمنین را 

آورید ولی آوریم، با اینکه شما میجزء خلفا نمی

آوریم، این امتیاز را هم به حالا ما او را هم نمی

پیغمبر، ولی به  رویم زمانشما بدهیم. ما می

شرطی که درست بیایید! برویم زمان پیغمبر 

خواند تا هم شما و هم ببینیم پیغمبر چه نمازی می

 ما آن نماز را بخوانیم.
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خب چرا نه؟! این چه حسابی « نه!»گفتند: می

است؟! چرا نه؟! چرا شما نباید از بعضی از 

شود دست بردارید؟! فقراتی که در اذان گفته نمی

چرا شما نباید از آن تحریفی که در اذان شده دست 

حی  علیٰ »جای بردارید؟! چرا؟! آیا پیغمبر به

گفت؟! می  1الصّلاةُ خیرٌ مِن النوّم، «خَیر العمَل

خب چرا شما « گفت!نه، می»توانند بگویند: نمی

گویید؟! چرا آن را که خودتان به آن معتقد نمی

نه، ما »گویند: بینیم که میگویید؟! میهستید نمی

وقت عجیب آن« دهیم!همین کیفیتّ را ادامه می

 فرمودند:است؛ این همان است که مرحوم آقا می
 تواند راستشان کند!دهم امام زمان می ر دوبعضی از اینها را فقط شمشی

این همین است! یعنی چنان عناد و چنان 

رفته که  گیری و تقابل با حق در اینها فرومقابله

ای برای خودشان باقی دیگر هیچ روزنه

اند! آخر شما تصوّر کنید که یک شخص نگذاشته

هر روز صبح بلند شود و مدام به خودش این 

این کار را انجام بدهد بر خلاف،  تلقین را بکند که

طور، خب فردا همینطور، پسفردا همین

آید! این چه بر سال بعد دیگر پدر نفس درمی یک

خواهد ]بیاید[؟! دیگر چیزی برایش سرش می

 ماند!نمی

واسطۀ از دست رفتن استعدادات نفس به

 تقابل با حق

شخص بخواهد در مقابل حق  وقتی که یک

ایستیم، وز راجع به این قضیهّ میبایستد، خب امر

فردا ایستیم، پسفردا قضیۀّ دوّمی پیش آمد می

                        
جهت اطّلاع بر ایجاد این بدعت در زمان خلیفۀ دوّم، رجوع شود به  1

 .٤٧٤، ص ١؛ المصنفّ، صنعانی، ج ٧٢، ص ١الموطّأ، ج 
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ایستیم ایستیم، میایستیم، میقضیۀّ سوّم، مدام می

کم بسته کم، کمکم، کمکم، کمو دیگر این نفس کم

تواند شود و دیگر مانند سنگ هیچ عاملی نمیمی

ند[: گویدر او نفوذ کند! تا یک حرفی بزنیم ]می

خب رافضه هستیم که « هستند!  1اینها رافضه»

 هستیم؛ بیا جواب حرف را بده! ما اصلاً هستیم.

فرض کنید که ما رافضه نیستیم، یک مسیحی 

خواهد از شما این سؤال هستیم؛ یک مسیحی می

را بکند. فرض کنید ما یک یهودی هستیم؛ یک 

آقا، شما چرا در نماز این »یهودی بیاید بپرسد: 

دانید که میدهید، درحالتیال را انجام میأعم

چه « داد؟رسول خدا این أعمال را انجام نمی

شما »گویند: جوابی دارید بدهید؟ آیا به آنها هم می

شما از »گویند: ؟ به آنها می«رافضی هستید

یعنی وقتی قرار بر این « اید!رافضی یاد گرفته

 است که انسان در مقابل حق بایستد، روزنه را

گذارد! اینجا است که نفس آن باقی نمی

 دهد.استعدادهای خود را از دست می

بیند کند میلذا انسان وقتی که به اینها نگاه می

آید روایت از پیغمبر نقل مانند! میمثل سنگ می

کند؛ کند، روایت هم زیاد بلد است و نقل میمی

گوید، امّا عین سنگ است! آن را که بخواهد می

کند، گوید. نصفی را نقل میه نخواهد نمیآن را ک

ً پناه نصفی را نقل نمی کند. و پناه بر خدا، واقعا

 بر خدا!

                        
در لغت به معنای ترک نمودن و رها کردن است. این « رفض» 1

بیت علیهم السّلام و اصطلاح به شیعیان و معتقدان به امامت اهل
سنتّ با منکران مشروعیتّ زمامداری خلفاء ثلاثه اشاره دارد. اهل

کارگیری این لغت، قصد تخریب و اهانت به شیعه و حامیان عقائد به
فهضه»ی تحقیر مخالفین، از ایشان به حقهّ را دارند. و برا یاد کردند؛ « ره

 یعنی کسانی که ولایت یا فضائل خلفا را منکر هستند. )محققّ(
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ل در وقایع صدر اسلام و جریانات  یت تأم  اهم 

 غصب خلافت

در این سفر اخیری که خداوند توفیق به ما داد 

مشرّف شدیم، در مدینه که بودم این قضیهّ خیلی 

بود که چطور در همین  ذهن من را به خود گرفته

جا شهر، در همین مدینه، همۀ ائمّۀ ما در همین

جایی که حضور داشتند، جلوی چشم ما، همین

جایی که در خوانیم، همینالآن در اینجا نماز می

خوانیم. غیر از امام زمان اینجا داریم قرآن می

علیه السّلام که در زمان طفولیتّشان نبودند، گرچه 

یم که مسکن حضرت در مدینه در روایات دار

است و حضرت توطّنشان و سکونتشان در آنجا 

 ولی در زمان طفولیتّ خودشان مدینه را 1است،

درک نکردند. همۀ ائمّه علیهم السّلام در مدینه 

رو آمدند  امام رضا فقط دو سه 2بودند؛ سالی در مه

و تمام  3سال هم کشیده نشد و حتیّ مسئله به دو

نه بودند؛ موسی بن جعفر ایاّمشان در مدی

طور و همۀ ائمّه در مدینه بودند و همه با همین

این جریانات بودند، همه با این اوضاع بودند. 

جا برای امیرالمؤمنین را همین دیروز در همین

ها هستند. بیعت کردن آوردند! ببینید، اینها همان

                        
 :٣٤٠، ص ١الکافی، ج  1
: بهصیرٍ عهن أبیعهن أبی» ِ علیه السّلام قاله بدَُّ لِصاحِبِ هَذا الأمرِ  لَ”عهبدِاللَه

ن عُزلةٍَ، و نِعمَ المَنزِلُ طَیبةَُ، و ما بدَُّ لهَُ فی غَیبَتهِِ مِ  مِن غَیبةٍَ و لَ
 «“بِثلَاثینَ مِن وَحشَةٍ.

ناچار صاحب این امر را به”امام صادق علیه السّلام فرمود: »ترجمه: 
ناچار عزلت و دوری از مردم غیبتی خواهد بود و او را در غیبتش به

فر ن است؛ و طهیبهه )مدینۀ منوّره( چه نیکومنزلی است، و کسی که سی
 )محققّ(« “]مونسِ[ داشته باشد او را وحشت و تنهایی نیست!

؛ الغیبة، شیخ طوسی، ٣٤٨، ص ٢چنین رجوع شود به الإرشاد، ج هم
 .٢٣٢و  ١٦٢ص 

 ٢٤٧و  ٢١٥و  ١٧٩و  ١٥٨و  ١٣٧و  ٢٧و  ٥، ص ٢الإرشاد، ج  2
 .٣١٣و  ٢٩٧و  ٢٧٣و 

 .٤٥٣ ـ ٤٤٨، ص ٢رجوع شود به تاریخ الیعقوبی، ج  3
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امیرالمؤمنین « باید بیعت کنی!»گویند: می

دهم همین ستون، « چه بیعت کنم؟برای »گوید: می

همین ستونی که الآن در چند متری ما قرار دارد. 

اند این مسئله را کاملاً افرادی که به آنجا رفته

توانند درک کنند. همین ستونی که الآن در چند می

جا نشانده متری ما است، حضرت را در همین

بودند و آن دوّمی هم شمشیر را گرفته بود بالای 

رت که باید با این بیعت کنی! ]حضرت سر حض

آخر برای چه بیعت کنم؟ این »می فرمایند[: 

مرجع تقلید من است؟ رساله دارد؟ این که دست 

شناسد! این استاد من چپ و راست خودش را نمی

است؟ این پیغمبر است؟ این از پیغمبر نامه دارد؟ 

نوشته دارد که بعد از من ]او است[؟ آخر من 

« ی باید با این بیعت کنم؟!روی چه حساب

شود، حساب ما حساب سرمان نمی»گویند: می

 1«فهمیم، باید بیعت کنی!نمی

وقت امیرالمؤمنین اینجا به آنها چه بگوید؟ آن

یعنی از چه ابزاری استفاده کند؟ دیگر ابزار در 

دست ندارد! وقتی که انسان با یک شخص 

ن کند، از آن مسائل و ابزاری که بیصحبت می

کند. اوّل طرفین ما به الإشتراک است استفاده می

آقا، شما چه مطلبی را قبول »گوید: نشیند میمی

دارید؟ شما یک مسائلی را قبول داشته باشید که 

وقت روی آن مسائل با هم ما قبول داشته باشیم، آن

ما »گوید[: فرض کنید که ]می« کنیم.بحث می

بسیار »یم[: گوی]می« فلان کس را قبول داریم.

کنیم، اگر در یک مسئله خوب، ما بحث می

                        
 .٣٣ ـ ٢٨، ص ١رجوع شود به الإمامة و السّیاسة، ج  1



_________________________________________________________________ 

281 

کنیم و اختلاف داشتیم به فلان کس مراجعه می

 خب این یکی از« پذیریم.هرچه او گفت می
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ما به »گوید[: ابزارهای مشترک! ]یا می

کنیم، ببینیم عرف در این قضیهّ عرف مراجعه می

گوید. وقتی که در این مسئله به بن بست چه می

 «سنجیم.رخورد کردیم نظر عرف را میب

آید این موارد متعددّی را که انسان می

کند، امّا ما به الإشتراک طرفین است بررسی می

آقا، من با شما بحث »اگر یک شخص گفت: 

حالا شما « کنم، هیچ چیز را هم قبول ندارم!می

گویید: خواهید با او بحث کنید؟ میچه جوری می

شوید. دیگر معطّل نمیو « خداحافظ شما!»

من نه عقل را قبول دارم، نه عرف »گوید[: ]می

« را قبول دارم، نه پیغمبر را قبول دارم!

پس چه؟ پس خودت را هم قبول »گویید: می

خواهی نداری دیگر! پس تو روی چه چیز می

خواهی بحث کنی؟ شما روی چه معیاری می

هیچ، همان حرفی »گوید[: ]می« صحبت کنی؟!

اینجا دیگر انسان نباید خودش « زنم!خودم میکه 

خداحافظ شما، شما »را معطّل کند. باید بگوید: 

 «را به خیر و ما را به سلامت!

چنین شرایطی گیر همامیرالمؤمنین در یک

آخر برای چه من باید بیایم »گوید: کرده است! می

خم پیغمبر او را  با این بیعت کنم؟! آیا در غدیر

ای فت کرد؟ آیا از پیغمبر نوشتهمنصوب به خلا

یک روز قبل  اینکه پیغمبر همین دیروز ـ« دارد؟

ـ آمد روی همین منبر و جریان غدیر  از فوتش

إن ی تارکٌ فیکم الث قلینِ؛ »را یادآور شد و فرمود: 

همۀ اینها را همین دیروز  1«کتابَ اَللَ و عِترتی!

                        
. امام شناسی، ٢٨، ص ١؛ دعائم الإسلام، ج ١٦٣کفایة الأثر، ص  1
 :٢٠٦، ص ٤ج 
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 پیغمبر بیان کرد!

لزوم بررسی دائمی موقعی ت نفسانی خود 

 در قبال پذیرش حق

اینها عجیب است، اینها همه برای ما عبرت 

است؛ یعنی برای امروز ما، برای همین وضعیتّ 

ما! خیال نکنید جریان امیرالمؤمنین یک جریانی 

بود و تمام شد؛ جریان امیرالمؤمنین یک الگوی 

ود! شتاریخی است و تاریخ همیشه تکرار می

شود و برای برای همۀ افراد هم تکرار می

 شخص و در هر زمان و در هر وضعیتّ! هر

آخر روی چه اساسی الآن من باید بیایم با این 

 بیعت کنم؟! آیا علمش از من

  

                        
گذارم: کتاب قیمت باقی میمن در میان شما دو چیز پر اهمیتّ و گران»

 «بیت من هستند.خدا و عترت من که اهل
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بیشتر است؟ تقوایش از من بیشتر است؟ سابقۀ 

جهادش در اسلام از من بیشتر است؟ این که 

ه را داشت و اش فراری بود و آخرِ جبههمه

گفت: ما پشت جبهه را داریم؛ همین! وقتی که می

روز بعد  جنگ احُد شد، اینها فرار کردند و سه

به مدینه آمدند؛ تازه فرستادند ببینند اوضاع 

! اینها به همین کیفیتّ بودند.   1چطور است

ها وجود دارد که ما یک از معیارها و ارزشکدام

به این بسپاریم؟  بر آن اساس، دین و دنیای خود را

چه معیاری؟ هیچ معیاری وجود ندارد، فقط ریشِ 

سفیدِ دراز و عمامۀ بزرگ؛ همین! هیچ چیز 

ای برای پدرش دیگری وجود ندارد. در یک نامه

 نویسد:می
تر بودم و سِنّم بیشتر بود، مردم مرا به خلافت انتخاب چون من از همۀ مردم بزرگ

 کردند!
 دهد:او هم جوابش را می

من که از تو سِنّم بیشتر است، چرا من را انتخاب نکردند؟!
2 

کند! هیچ بکر را رد میخود پدرش، ابی

]معیاری وجود ندارد، فقط[ برای ریشِ سفید و 

چون پدر زن پیغمبر بوده و سِنشّ زیاد است و 

ای بوده که در همان زمان خب مسئول آن توطئه

و  گیری بودهپیغمبر این توطئه در حال شکل

ثمرات وقیح و قبیح و خیانت بار خودش را بعد 

 از فوت رسول خدا نشان داد!

نه، ما هیچ حسابی سرمان »گویند: امّا می

آیند و وقت میآن« شود، باید بیعت کنی!نمی

زنند و بکر میدست امیرالمؤمنین را به دست ابی

                        
؛ تاریخ ١٩٣، ص ١، ج ؛ کشف الغمّة٨٤، ص ١الإرشاد، ج  1

 .٥٢٢، ص ٢الطّبری، ج 
 .٨٨و  ٨٧، ص ١رجوع شود به الاحتجاج، ج  2
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و حضرت هیچ  1پذیرندعنوان بیعت میاین را به

مشکلات از اینجا شروع  گوید، و تازهنمی

کند که اینها حالا شود که چه نحوه صبر میمی

 همه بماند.

تکرار تاریخ و مسئلۀ مهم  کیفی ت وقوف در 

 برابر حق

افتد، همین وضعیتّ برای همۀ ما اتفّاق می

 که اتفّاق افتاده است!چنان

 ـ آقا، باید با این شخص بیعت کنید!

  

                        
 .١٤٦إثبات الوصیةّ، ص  1
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جع تقلید ما ـ آخر چرا باید بیعت کنیم؟ مر

ای دارد؟ در ای دارد؟ از پیغمبر نامهاست؟ نامه

قرآن اسمش آمده؟ در روایت اسمش آمده؟ 

 ظهوری دارد؟ آخر چه دارد؟!

 ـ آقا، هیچ حالیمان نیست، باید بیعت کنید!

 ـ چشم، خداحافظ شما!

در همۀ مسائل، در همۀ قضایا، در همۀ امور، 

هر  در تمام روابطی که وجود دارد و برای

شخصی ممکن است حتیّ در هر روز از زندگیِ 

او این مسئله تکرار بشود، مسئلۀ کیفیتّ وقوف 

 در برابر حق، مسئلۀ مهمّی است!

ام ای است که بارها بنده تذکّر دادهاین قضیهّ

که ما این مطلب را در وجود خود که تا مادامی

زنده و شاداب نگه داریم در طریق هستیم، و هر 

خواهیم از مقابلۀ با حق کردیم که می وقت احساس

موقع به فکر بیفتیم که چه بر سرِ ما فرار کنیم آن

آید! این مطلب را دائماً باید با خود تمرین دارد می

 کنیم.

 1،«تفک رُ ساعةٍ خیرٌ مِن عِبادةِ سَبعینَ سَنة»

یعنی این! همیشه انسان موقعیتّ نفسانی خود را 

در قبال حقایق بیاید بررسی کند و ببیند که چقدر 

تواند در ارتباط با یک حق پذیرش داشته باشد. می

خودش را در آن واقعیتّ قرار بدهد، اگرچه هم 

واقع نشده، ولی خودش را جای دیگران بگذارد، 

رار بدهد خودش را در عالم تخیلّ در یک واقعه ق

                        
 .٣٨٧، ص ٢کشف الأسرار، میبدی، ج  1

 )محققّ(« ساعتی تفکّر بهتر از هفتاد سال عبادت است.»ترجمه: 
؛ مصباح ٢٠٨، ص ٢چنین رجوع شود به تفسیر العیاّشی، ج هم

؛ نهج ٥٧، ص ٢اللئالی، ج  ؛ عوالی١٧١و  ١١٤یعة، ص الشّر
 ، با قدری اختلاف در مصادر.٥٩٠الفصاحة، ص 
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گیرد پذیرش برای که وقتی در آن واقعه قرار می

او آسان باشد، راحت باشد؛ چون برگشت تمام این 

گیریِ نفس است، مسائل به یک کیفیتّ تصمیم

گیرد یا نه؛ وإلاّ در عالم نحوه تصمیم مینفس این

خارج قضایا به یک نحو است. مهم این است که 

ند؛ فقط همین این نفس به چه طرفی گردش پیدا ک

 تواند بدونمهم است! خب انسان این را می

تواند این مطلب آن واقعه هم تصوّر کند، می

 را در خودش تحققّ بدهد!

 تأثیر تکوینی فعل بر نفس

پس بنابراین اگر انسان این دنیا را با مراقبه و 

با جدیّت، طبق دستوری که بزرگان و اولیای دین 

کمالیۀّ پروردگار را اند بگذراند، آن صفات داده

رساند، وإلاّ در همان مرتبۀ اجمال به فعلیتّ می

ماند! این مسئله، کیفیتّ تأثیری است که باقی می

گذارد. بنابراین این نحوۀ تکوین، فعل بر نفس می

ای است که پروردگار قرار داده و تأثیری نحوه

گذارد، تأثیری است تکویناً نه که فعل بر نفس می

 قراردادی نیست! اعتبارا؛ً

لۡقُ اینکه بعضی ها در این آیۀ شریفۀ ﴿أهلاه لههُ ٱلۡخه

ٱلۡأهمۡرُ﴾  کنند:این مطلب را مطرح می 1وه
که در دست پروردگار است در عالم تکوین که به هر کیفیتّی طوریامرِ خلق همان

ز دست پروردگار است؛ امروهم بهخواهد انجام بدهد، امر که عالم تشریع است آنمی
دست پروردگار است؛ امروز این کند، بهکند، فردا حرام مییک مطلبی را حلال می

 دارد.کند، فردا وجوب را برمیرا واجب می
 این مطلب صد در صد غلط است!

تکوین، اساس حقیقت دین و اوامر تشریعی 

 پروردگار

طور عالم تکوین مسئلۀ عالم تشریع و همین

                        
 :٢٦١، ص ٣. اللَه شناسی، ج ٥٤( آیه ٧سوره اعراف ) 1
 «آگاه باش که عالم خلق و عالم امر اختصاص به او دارد!»
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اوّلاً براساس حبّ و بغض نیست؛ یعنی خدای 

طور مانند ما که أفعالمان منشأ حبیّ متعال همان

واسطۀ و منشأ بغضی دارد و بعضی از أفعال به

واسطۀ عداوت و محبتّ و بعضی از أفعال به

واسطۀ ارتباطاتِ نامناسبِ نفسی در خارج به

طور نیست؛ زیرا خدای کند، اینا میتحققّ پید

متعال نفس ندارد، پس بنابراین أفعال پروردگار 

 از محدودۀ نفس فراتر است!

بخواهی نیست! طور أفعال پروردگار دلهمین

ما در أفعال خودمان و در کردار خودمان یک 

توانیم به این نحو انجام بدهیم و عملی را هم می

نجام بدهیم؛ این را توانیم به نحو دیگری اهم می

بخواهی! و هیچ مزیتّی برای این گویند دلمی

 نیست. من
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توانم در اینجا قرار بدهم، الآن این لیوان را می

گونه توانم در جای دیگر قرار بدهم بدون هیچمی

 مزیتّی!

نقد دیدگاه غلط برخی از متکل مین در رابطه 

 با تشریع پروردگار

گونه از افراد بر این تصوّر این متکلمّین و این

است که خدای متعال تشریعی را که کرده است 

بخواهی است، و دینی را که آورده است، دینِ دل

توانسته غیر از این انجام دلش خواسته است، می

توانسته نحوۀ دیگری انجام بدهد، دلش بدهد، می

خواسته که نماز مغرب را سه رکعت کند، 

توانسته جای یتوانسته چهار رکعت کند، ممی

نماز مغرب و عشاء را عوض کند، نماز عشاء 

رکعت و نماز مغرب را چهار رکعت کند،  را سه

توانسته جای نماز صبح را با نماز ظهر می

بخواهی است و عوض کند و نکرده است. دل

گوید: باید این را انجام بدهید و چون من أعلا می

هستم هستم و چون من قهّار هستم و چون من قادر 

 آورم!اگر انجام ندهید پدرتان را هم درمی

تفکّر این افراد از دین و از شرع، این است 

که یک سلسله احکامی را که رئیس یک اداره 

کند، خدای برای کارکنان آن اداره وضع می

متعال هم مانند همین کیفیتّ برای افراد وضع 

کرده و بر إتیان اینها ثواب مقرّر کرده است و بر 

إتیان اینها عقاب مقرّر کرده است و کسی هم  عدم

 جرئت تخلفّ ندارد.

این تصوّر صد در صد اشتباه است، زیرا 

کند براساس خدای متعال تشریعی را که می

 تکوین است:
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ا لاه تهبۡدِیله  لهیۡهه ِ ٱلَّتيِ فهطهره ٱلنَّاسه عه ته ٱللَه ﴿فطِۡره

ِ﴾ بعد می لۡقِ ٱللَه یلِخه ما  1نُ ٱلۡقهیمُِّ﴾؛فرماید: ﴿ذٰلِكه ٱلدِّ

دین را براساس آن فطرت و آن شاکلۀ وجودی 

 قرار دادیم که در

عالم تکوین، افراد را از آنها متکوّن کردیم! 

که فطرت و شاکلۀ وجودی طورییعنی همان

انسان به همین کیفیتّ است، آن دین طبعاً با این 

 باید بخواند، باید هماهنگی داشته باشد.

 با وجود انسان تطابق احکام الهی

عل ت فسخ برخی از احکام و عدم جواز تمس ک 

 و تدی ن به یهودی ت و نصرانی ت پس از اسلام

بینیم نسخ و اینکه ما در بعضی از احکام می

فرض کنید در مسئلۀ قبله که  2حاصل شده است،

سمت اتفّاق مسلمین، اوّل بهرسول خدا به

قْدهس نماز می سمت له بهخواندند، بعد قببیت المه

یا فرض کنید بعضی از احکام در  3کعبه برگشت،

زمان صدر اسلام واجب بوده و بعد تغییر پیدا 

یا اینکه در بعضی از آنها داریم که  4کرده است،

 أرواحنا فداهدر زمان ظهور حضرت بقیةّاللَه 

                        
 :٣٠( آیه ٣٠سوره روم ) 1

ا فِ  نیِفّٗ ینِ حه جۡههكه لِلدِّ هقِمۡ وه لۡقِ ﴿فهأ ا لاه تهبۡدِیله لِخه لهیۡهه ِ ٱلَّتيِ فهطهره ٱلنَّاسه عه ته ٱللَه طۡره
﴾. امام شناسی، ج  لٰكِنَّ أهكۡثهره ٱلنَّاسِ لاه یهعۡلهمُونه ینُ ٱلۡقهیِّمُ وه ِ ذٰلِكه ٱلدِّ ، ص ٢ٱللَه

٧٠: 
سوی این دین حنیف که توجّه دل خود و چهرۀ باطن خود را به»

انحرافات منزّه و مبرّیٰ است بگردان. براساس حق استوار است و از 
این دین بر پایۀ همان فطرت و سرشتی است که خداوند انسان را بر 
آن فطرت سرشته است و در خلقت و آفرینش خدا تغییر و تبدیلی نیست. 
این است آن دین استوار و لکن اکثریتّ مردم از درک این حقیقت فرو 

 «اند.مانده
ون این مطلب رجوع شود به نگرشی بر جهت اطّلاع بیشتر پیرام 2

 .٣٣٩ ـ ٢٨١مقالۀ بسط و قبض تئوریک شریعت، ص 
؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٦٣، ص ١رجوع شود به تفسیر القمی، ج  3
 .٢٧٦ ـ ٢٧٤، ص ١
؛ التبّیان فی تفسیر ٣٥٧، ص ٢رجوع شود به تفسیر القمی، ج  4

؛ ٨٥٧و  ٨٥٦، ص ٤البیان، ج  ؛ مجمع٤٠٧، ص ١القرآن، ج 
 .١٤٢و  ١٤١، ص ٩المیزان، ج 
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طور کیفیتّ شرایع و و همین 1گردد،دوباره برمی

وۀ وجودیِ خود أدیان در امُم گذشته، براساس نح

آنها انجام گرفته است؛ یعنی اگر ما الآن در زمان 

نحوۀ أدیان گذشته بودیم، مای با این کیفیتّ و با این

 از وجود حکم آنها را نداشتیم!

توجّه کنید، این مسئله خیلی مسئلۀ دقیقی 

است! علتّ اینکه الآن از نصاریٰ، نصرانیتّ 

ن از شود چیست؟ علتّ اینکه الآپذیرفته نمی

شود چیست؟ این نه یهود، یهودیتّ پذیرفته نمی

این است که آنها الآن به دین و آیینی غیر از آیین 

علیٰ و شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی 

متمسّک هستند، بلکه  نبینّا و آله و علیهم السّلام

نحوۀ از اند و ایناین است که آنها تغییر کرده

جور وجود با این سنخۀ از احکام دیگر 

نحوۀ از احکام برای این آید، الآن باید ایندرنمی

 اینکه شمافرد تدوین بشود. مثل

  

                        
؛ الخصال، ج ٣٥٢، ص ٤رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج  1
 .٤٨٥ ؛ دلائل الإمامة، ص١٦٩، ص ١
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برای اطفال خودتان در شرایط مختلفِ سنیّ 

کنید، طبعاً آن تکالیفی که احکام مختلف وضع می

کنید ساله بار می ساله یا پانزده به یک بچّۀ دوازده

احکام  سالۀتان آن ساله یا چهار به یک فرزند سه

گویید؛ او یک سنیّ دارد و یک و تکالیف را نمی

سالگی  اقتضایی دارد و آن شخصی که به ده

سالگی و  رسیده است یک جور و بیست

طور بیاید بالا؛ چطور که در احکام شرع همین

 هم مسئله بر همین اساس است!

اختلاف بلوغ در مراتب مختلفۀ احکام ناشی 

ک سنّ بلوغ داریم، جا است؛ برای نماز یاز همین

برای مسائل کیفری و قصاص یک سنّ بلوغ 

داریم، برای مسائل معامله و تجارت یک سنّ 

خاطر کیفیتّ تفکّر دیگری از بلوغ داریم! اینها به

و رشد تعقلّ افراد است در سنین مختلف که 

تکالیف و احکام مختلفی بر این اساس تعلقّ 

 طور است.هم همیناین 1گیرد!می

ن نفسانی عدم  منافات احکام با کیفی ت تکو 

 انسان

روی این جهت، هیچ حکمی از احکام 

تواند با کیفیتّ تکوّن نفسانیِ ما منافات داشته نمی

باشد؛ اگر منافات داشته باشد باید بدانیم که این 

حکم، خلاف است! اگر ما یک عملی را انجام 

بدهیم و بدانیم که کدورت نفسانی برای ما پیدا 

باید بدانیم که این عمل، خلاف است؛ اگرچه  شد،

اند اشکالی ندارد. باید نظر ظاهر گفتهاز نقطه

بدانیم یک جای این قضیهّ اشتباه است. اگر ما یک 

                        
 رجوع شود به سایت مکتب وحی، دروس، فقه، بلوغ دختران. 1
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عملی را انجام دادیم که از نظر ظاهر، مجتهدی 

حکم به حلیّت آن کرده بود، امّا دیدیم این عمل 

جلوی جلوی حضور قلب نماز ما را گرفته است، 

، کدورت و قبض نفسانی گیردقرائت قرآن را می

آورد، باید بدانیم این عمل وجود میبرای ما به

نظر ظاهر، آن مجتهد حرام بوده، گرچه از نقطه

نتوانسته است حرمت این عمل را و این حکم را 

استنباط و اجتهاد کند، یا اینکه حدّ أقل کراهت 

زیرا نفسِ قبض  شدید داشته و نباید ما انجام بدهیم؛

و نفسِ کدورتی که این معیارِ برای تأثیر پذیری 

شود که نفس است، این نفس کدورت ملاک می

انسان متوجّه بشود این عمل در راستای رشد او 

گیرد یا در راستای تنزّل او دارد دارد انجام می

 گیرد.انجام می

  



294 

باید ترک بکند و اگر ترک نکند سرش کلاه 

 گردد!هم نمیرفته است و بر 

تواند عوض شود تأثیر، و کسی هم نمیاین می

تواند این احکام را عوض کند! رسول خدا هم نمی

تواند یک جریان طبیعی کند. رسول خدا که نمی

را از آن جریان طبیعی خودش برگرداند. کاری 

کند و کاری که ائمّه که رسول خدا می

ولیای طور ادهند و همینعلیهم السّلام انجام می

الهی، حرکت دادنِ مردم است بر طبق همان 

جریان طبیعی و آن جریان مناسب و ارتباطی که 

بین فعل و بین تأثیرات او بر نفس در طریق رشد 

تواند از و در طریق صلاح باید انجام بگیرد. نمی

تواند از پیش خودش پیش خودش برگرداند، نمی

 کم و زیاد کند.

نی از خط  مشی تبعی ت مرحوم علا مه طهرا

 شده از جانب پروردگارتعیین

ها بود که من با ای مدتّراجع به یک مسئله

کردم و مطلب برای من مرحوم آقا صحبت می

شد. از این طور که باید و شاید روشن نمیآن

ها گذشته بود. در یک سفری که قضیهّ مدتّ

ای به قم مشرّف مرحوم آقا راجع به یک قضیهّ

هم پس از ایشان آمدیم در اینجا و  شده بودند، ما

چند روزی با ایشان در همین قم بودیم. در آن 

ایاّمی بود که ما در مشهد سکونت داشتیم. 

ن روز صبح مرحوم آقا بدون اینکه به آ یک

ای مطالبی که قبلاً بین ما ردّ و بدل شده بود اشاره

طور مرتجلاً یعنی بدون مقدمّه بکنند، فقط همین

 فرمودند:
فلانی، من دیشب یک خوابی دیدم. مفهومش را برای ما تعیین کردند )شاید اصلاً 
خود خواب هم جنبۀ مفهومی و عقلانی داشته، نه جنبۀ صوری و تصویری( و 

طور برای من نشان داده شد که اگر از آن خطّ مشیی که برای من ترسیم شده و این
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سوزنی از  راد بیان شده بخواهم سرِ از آن نحوه تکلیفی که برای من در ارتباط با اف
خود کم یا زیاد کنم، مصداق همان آیاتی خواهم شد که خدای متعال آن آیات را در 

هقهاوِیلِ  لهیۡنها بهعۡضه ٱلۡأ له عه لهوۡ تهقهوَّ ذۡنها  *قرآن کریم برای رسول خدا فرستاده است: ﴿وه هخه لأه

عۡنها مِنۡهُ ٱلۡ  *مِنۡهُ بِٱلۡیهمِینِ  ﴾.ثمَُّ لهقهطه تیِنه وه
1 

اگر این رسول خدا بخواهد از پیش خودش یک مطلبی را به ما بگوید، کم کند یا »
 گیریم کهزیاد کند، ما با دست قدرت و قهّاریتّ خود چنان او را می

  

                        
 .٤٦ ـ ٤٤( آیات ٦٩سوره حاقهّ ) 1
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 «گونه راه فراری برای او وجود نداشته باشد!هیچ
کدام رسول خدا؟ همان رسول خدایی که 

کند، همان رسول خدایی که به یک شقّ القمر می

کند! می فهیهکون کُناش تمام عالم وجود را اراده

کدام در قبال مقام غیرت و مقام امّا اینها هیچ

آید؛ قهّاریتّ و کبریائیتّ پروردگار حساب نمی

آید! حساب نمیای بهاندازۀ بال پشهتمام اینها به

جای خود؛ خورشید را کنی، بهشقّ القمر می

رو  و جای خود؛ عالم را زیرگردانی، بهبرمی

جای خود؛ سنگ ریزه را به شهادت کنی، بهمی

جای خود؛ حیوان و حیهّ و مار را آوری، بهدرمی

جای خود! مگر این آوری، بهبه شهادت درمی

هر کاری را که   1کرد؟!کارها را پیغمبر نمی

جای خود؛ امّا اگر خواهی انجام بدهی، بهب

بخواهی یک کلمه کم و زیاد کنی، چنان تو را در 

گیریم که امکان هیچ نفس کشیدنی دست قدرت می

 برایت نماند! بعدش چه؟

﴾؛  تِینه عۡنها مِنۡهُ ٱلۡوه آن رگ حیاتی او را »﴿ثمَُّ لهقهطه

 «کنیم!قطع می

! اید مطلب به همین آسانی است؟خیال کرده

پیغمبر هر کاری بخواهد بکند؛ نه! و تمام اینها 

کند که آن شقّ القمر مال این حکایت از این می

نبوده، آن برگرداندنِ شمس مال این نبوده، آن 

کدام مال پیغمبر کند هیچتصرّفاتی که دارد می

نبوده است! )توجّه کنید!( مال کی بوده؟ مال 

 وحید!شود مقام تپروردگار بوده است! این می

در مسئلۀ توحید یک مؤثرّ بیشتر وجود ندارد 

                        
ار ؛ بح١٧٠ ـ ٢١، ص ١رجوع شود به الخرائج و الجرائح، ج  1

 .٤٢١ ـ ٢٢٥، ص ١٧الأنوار، ج 
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و یک سبب بیشتر وجود ندارد. اینها همه مال ما 

است که ما وضعیتّ خودمان را بفهمیم! هر کاری 

نظر اهمّیت و عظمت  ما در این دنیا بکنیم آیا از

 رسد؟!به کاری که پیغمبر کرد می

 مرحوم آقا به من فرمودند:
مقداری کم و زیاد کنی، همانچه را که  اگر بخواهی یک» به من در خواب گفتند:

 «برای رسول خدا در قرآن گفت برای تو إجرا خواهیم کرد!
یعنی مواظب باش، حواسهت را جمع کن، ما 

 توانیم یک حرفی رااز پیشِ خود نمی
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 عوض کنیم، کم کنیم، زیاد کنیم!

خدا! تازه  شود ولیّ شود چه؟ این میاین می

خدایی که از خود هیچ  خدا؛ ولیّ  د ولیّ شواین می

خدایی که از خود اختیار کم و زیاد  ندارد، ولیّ 

وقت با این دید باید نگاه کرد، با این دید ندارد! آن

 باید مطالب را بررسی کرد.

 کیفی ت اطاعت از اوامر و نواهی پروردگار

ل  دیدگاه او 

این مسئله راجع به خصوصیتّ و کیفیتّ 

با این دیدگاه . ت که فعل بر نفس داردتأثیرهایی اس

دهد یک انسان و یک مؤمن عملی را که انجام می

در مقام توقعّ و در مقام انتظار است؛ یعنی 

نماز . خواهد اثر عمل و اثر فعل را ببیندمی

خواهد اثر نماز را مشاهده کند؛ خواند، میمی

خواهد اثر روزه را در خود گیرد، میروزه می

اینکه حالا یک چیز اشکالی هم ندارد، نهببیند؛ و 

خلافی است، بالأخره عامّۀ مردم در همین زمینه 

هستند، مشوّق و ترغیب کنندۀ برای عمل در میان 

خوانند که نماز می! عامّۀ مردم همین است دیگر

گیرند آن دنیا به آنها حورالعین بدهند، روزه می

دهند، که آن دنیا غلمان و چیزهای دیگر به آنها ب

خاطر اینکه در آن دنیا به چه دهند بهحج انجام می

هایی برسند، تمام کارهایی که در منافع و ثواب

انفاق [. برای همین است]دهند این دنیا انجام می

برابر، بر طبق  برابر، صد کنند برای اینکه دهمی

اگر . موارد مختلف در آن دنیا نصیب داشته باشند

کنی، آن دنیا انفاقی که میاین : »به آنها بگویند

، دیگر دست در جیبش «دهیمچیزی به تو نمی

خواهی نمازی که می: »اگر بگویند. کندنمی
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بخوانی در آن دنیا خبری نیست، از حورالعین 

کند؟ دیگر کار می، آنجا چه«هیچ خبری نیست

دیگر نماز چه : »گویدکند، مینماز را تعطیل می

ت و تمام عمل در این تمام زحم« ای دارد؟فایده

دنیا برای رسیدن به منافعی است که بر این منافع 

. این عمل، عمل مردم است! وعده داده شده است

 !خب این یک مرتبه است

م  دیدگاه دو 

امّا از این مرتبه بالاتری هم وجود دارد. نگاه 

دوّم و دیدگاه دوّم به این روایت و به این فقره از 

لسّلام که حضرت کلام امام صادق علیه ا

اشتغال مؤمن این است که جملۀ »فرماید: می

خودش را در تحتِ اطاعت پروردگار دربیاورد 

، یک مسئلۀ «نفس کند و از نواهی پروردگار کفّ 

بالاتری است و آن این است که دیگر خود را در 

مقام عبودیتّ دارای اختیار و دارای اراده نبیند؛ 

را که انسان چون در دیدگاه اوّل، مخالفتی 

 کند، عملی را کهمی
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دهد برای خواست بود، برای رسیدن انجام می

دهیم این عمل را انجام می»به منفعت بود: 

اینکه به این منفعت برسیم. از این عمل حرام برای

اینکه به این منفعت کنیم براینفس می کفّ 

امّا در این دیدگاه دوّم اصلاً دیگر « برسیم!

، «نماز بخوان»دارد. خدا گفته: خواستی وجود ن

، چشم؛ «روزه بگیر»چشم؛ همین! خدا گفته: 

 همین!

اینکه بر این روزه چه مترتبّ است، دیگر عبد 

کند. اینکه بر این نسبت به این مسئله فکر نمی

کند. نماز چه مترتبّ است، نسبت به آن تفکّر نمی

خاطر محبوب بنده مقام اطاعت و امتثال را فقط به

دهد و بس! مقام امتثال را فقط چون او ام میانج

دهد و بس! اینکه این عمل را گفته است انجام می

انجام بدهد چون او خواسته است! و مگر خود ما 

بینیم؟ وقتی که بین دو نفر هم این مطلب را نمی

محبتّ قوی بشود و شدتّ پیدا کند، آنچه که در 

 گذرد چیست؟ چهذهن محب نسبت به محبوب می

گذرد؟ اینکه عملی را انجام بدهد که او چیزی می

خوشش بیاید؛ همین! دیگر غیر از این که چیزی 

آید، برای او که او خوشش میخواهد. همیننمی

که این عمل مورد رضای مطلب تمام است؛ همین

او است، دیگر مطلب برای او تمام است؛ دیگر 

که او خواهد؛ همینچیز دیگری غیر از این نمی

خواهد مطلب برای او تمام است، مسئلۀ را می

 کند!دیگری را در اینجا مطرح نمی

 وظیفۀ سالک در مقام عمل

سالک در مقام عمل به این مرتبه باید برسد 

که بر خودِ آن عمل، دیگر حسابی باز نکند! اینکه 
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دهم نحوِ صحیح انجام میمن این عمل را به این»

ین حساب باز کردن ، ا«تا اینکه به این رتبه برسم

روی عمل و روی کار است! باید عملش را 

اینکه حساب باز کند! درست انجام بدهد، امّا نه

اینکه باید عملش را درست انجام بدهد، امّا نه

نظر داشته باشد! به  برای این یک توقعّی را در

 فرماید:قول خواجه که می
رانه غم از دل بدِهر توانی کردمِی و مُطرب که زیر طاق سپهر *** بدین تمباش بی

1 
پرداختن به اوراد « مِی و مُطرب»منظور از 

و به اذکار و انجام دادن اموری است که موجب 

واسطۀ این جذب جلوات الهی است که انسان به

 جلوات و جذبات الهی

  

                        
 .١٤٣دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  1
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گذرد راحت آنچه را که در این دنیا بر او می

کند؛ و کسی که به این مسائل و آسان طی می

شود، دنیا بر او تنگ نپردازد، دنیا بر او سخت می

های دنیا او را شود، مصائب و ناگواریمی

کند کند و زده میگیرد و او را خسته میمی بر در

کند و در آن کند و دل شکسته میو دلسرد می

 کند!گرداب و غرقابِ این حوادث او را غرق می

توانی این کار را گوید: نه، تو نمیخواجه می

انجام بدهی! با این اذکار و با این توجّه و جذب 

شود! این این جلوات، مطالب برای تو راحت می

خندد! کار را انجام دادیم، به نتیجه نرسید، می

ام داده خندد! این کار انجعجب، این که دارد می

شود! این کار شد، به نتیجه رسید، خوشحال نمی

مورد توقعّ بود، ولی سرانجام پیدا نکرد، نکرد 

کند، نفر سرانجام پیدا نمی که نکرد، برای هزار

یکمی، جای دوری نرفته  و شویم هزارما هم می

 نحو شد، خب شد که شد!است! این مسئله به این

است، او  دنبال مطلب دیگریچرا؟ چون او به

دنبال هدف دیگری است! او این أعمال را فقط به

دهد: خدا گفته انجام از باب تکلیف دارد انجام می

 دهیم؛ همین!بدهیم، داریم انجام می

آنچه که مقصود سالک است و بالاترینِ 

مقاصد است و بالاترینِ اهداف است، همان جنبۀ 

عبودیتِّ او است: خدایا، ما را عبد قرار بده، 

 خواهیم!دیگر هیچ از تو نمی

دعا و مسئلت از پروردگار با حفظ مقام 

 عبودی ت، امری ممدوح و مورد سفارش

وقت موجب این نشود که  البتهّ این مسئله یک

انسان از سایر مسائل غفلت کند! بسیاری از رفقا 
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اند: و دوستان این مطلب را به من متذکّر شده

ند و چه نکند، گویید انسان دعا نکاینکه شما می

منظور این است که انسان هیچ دعا انجام ندهد و 

طور کلیّ ترک کند؟! خب این خلاف روشی به

بینیم، خلاف آن چیزی است که در است که ما می

 2و روایات است! 1قرآن
3 

طور نیست! خود بنده در طول مسئله این

دیدم که آنها ارتباط با بزرگان این مطلب را می

؛ برای فرزندانشان، برای دوستان کردنددعا می

کردند. خود و رفقایشان، برای افراد دعا می

مرحوم آقا در یک سفر حج که در همان زمان 

هایی که سابق مشرّف شده بودند، در یکی از نامه

 برای بنده نوشته بودند این عبارت بود:
و به  دیشب در حِجر اسماعیل حدود نیم ساعت سرِ خود را بر جدار بیت نهادم

 تک شما و رفقا و دوستان دعا کردم!تک
کند؟ دعا خدا دعا برای چه می ببینید، یک ولیّ 

کند، کند، دعا برای گشایش میبرای سعادت می

                        
؛ ٥٥( آیه ٧؛ سوره اعراف )١٨٦( آیه ٢رجوع شود به سوره بقره ) 1

 .٦٠( آیه ٤٠؛ سوره غافر )٦٢( آیه ٢٧سوره نمل )
. به عنوان نمونه ٤٨١ ـ ٤٦٦، ص ٢رجوع شود به الکافی، ج  2

 ← شود:روایاتی ذکر می
: قلُتُ لِأبی»: ٤٦٦ص ←  3 نانِ بنِ سهدیرٍ عهن أبیهِ قاله عفهرٍ عهن حه جه

 : لُ؟ فهقاله ءٍ أفضَلَ عِندَ اَللَِ ما مِن شَی”علیه السّلام: أیُّ العِبادهةِ أفضه
ا عِندَهُ و ما أحَدٌ أبغضََ إلیٰ اَللَِ   وجَل  مِن أن یسُئلََ و یطُلبََ مِم  عَز 

ن یسَتکبرُِ عَن عِبا  و جَل  مِم   «“یسَألُ ما عِندَهُ. دَتهِِ و لَعَز 
سهدیر گوید: به امام باقر علیه السّلام عرض کردم: بهترین و »ترجمه: 
چیزی نزد خداوند ”ترین عبادت کدام است؟ حضرت فرمود: بافضیلت

عزّ و جلّ بهتر از این نیست که از او درخواست کنند و از آنچه نزد او 
تر نیست از است طلب کنند! و هیچ کس نزد خداوند عزّ و جلّ مبغوض

از عبادت خداوند استکبار ورزد و از آنچه نزد او است  کسی که
 )محققّ(« “درخواست نکند!

: عهنِ ابنِ القهداّحِ عهن أبی»: ٤٦٧ص  ِ علیه السّلام قاله قالَ عهبدِاللَه
 و جَل  فی الأرضِ ”أمیرُالمؤمنینَ علیه الس لام:  أحَبُّ الأعمالِ إلیٰ اَللَِ عَز 
:  “العَفافُ! الدُّعاءُ و أفضَلُ العِبادَةِ  و کانَ أمیرُالمؤمنینَ ”قاله
 «“علیه الس لام رَجُلًا دَع اءً!

امام صادق علیه السّلام فرمود: امیرالمؤمنین علیه السّلام »ترجمه: 
ترین اعمال در زمین نزد خداوند عزّ و جلّ دعا است، محبوب”فرمود: 

م مردی ترین عبادت، پاکدمنی! و امیرالمؤمنین علیه السّلاو بافضیلت
 )محققّ(« “بود بسیار اهل دعا!
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جای کند! دعا برای تمام اینها بهدعا برای علم می

گذرد، خودش محفوظ، امّا آنچه که واقعِ مسئله می

آن  آن چیست؟ آن همان جنبۀ عبودیتّ است،

منظور بنده در این مطالبی که گفته شده، بوده 

است که انسان باید برای همۀ مسائلش دعا کند! 

خب از کی بخواهد؟ باید از خدا بخواهد! خدایا، 

علم ما را زیاد کن؛ خدایا، گشایش به ما بده؛ 

خدایا، سعادت به ما بده؛ خدایا، عافیت به ما بده؛ 

 ها را شفامریض
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ن یجُِیبُ ٱلۡمُضۡطهرَّ إذِها دهعهاهُ بده! پس ﴿أهمَّ 

یهكۡشِفُ ٱلسُّوٓءه﴾ برای چیست؟ اینکه حمد بخوانیم  1وه

برای مریض تا خدا شفا بدهد، پس برای چیست؟ 

اینکه برای مرضای جسمی و مرضای باطنی 

ها دعا دعا کنیم پس چیست؟ اینکه برای گرفتاری

جای خودش محفوظ کنید پس چیست؟ تمام اینها به

، ولی صحبت در این است که در نهایتِ است

قضیهّ آنچه که محوریتّ افکار و سرّ و ضمیر و 

نفس ما بر آن قرار گرفته است باید عبارت از 

خواست و اختیار و مشیتّ پروردگار باشد؛ این 

 مطلب باید مورد توجّه باشد!

اگر این مسئله مورد رعایت قرار نگیرد، خب 

نویسند: ا این را میشود؟ مثلاً به مجوابش چه می

شویم؟ آقا، مگر نگفتید دعا کنیم کنکور قبول می»

خب نشدی که نشدی، صلاح « پس چرا نشدیم؟

آقا، مگر نگفتید دعا کنید مریض »نبوده است! یا 

خب « کند؟ پس چرا فوت کرد؟ما شفا پیدا می

آقا، مگر شما نگفتید »صلاح بوده که بمیرد! یا 

نیم؟ پس چرا هنوز زیر کدعا کنیم گشایش پیدا می

اینها همه برای چیست؟ همه برای « بار قرضیم؟

این است که آن محوریتّ، فراموش شده است! آن 

محوریتّ و اصل و اساسِ برای دعا که غلبه و 

خواستِ مشیتّ پروردگار بر خواست و مشیتّ ما 

است، در این دعاها فراموش شده است! آن 

د انسان یک دعا نظر بنده بوده است که بای منظورِ 

داشته باشد و آن عبارت است از: مقام عبودیتّ! 

البتهّ برای مریض هم باید شخص دعا کند، برای 

                        
 .٦٢( آیه ٢٧سوره نمل ) 1
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ها موتیٰ هم باید انسان دعا کند، برای گرفتاری

 هم باید انسان دعا کند.

جهت رشد برآورده نشدن برخی از حوائج به

 و مصلحت انسان

گاه در این وضعیتّ که انسان دعا کند، آن

خدای متعال آنچه را که برای ترقیّ او و رشد او 

دهد، ولو اینکه مخالف با همین است انجام می

نظر ظاهریِ او باشد، مخالف با همین توقعّ او 

قدر راجع به این که این کهم لهه مِن نهظیرٍ باشد؛ و 

مسئله از بزرگان و از اولیا موارد و حکایاتی نقل 

بسا کارها و توقعّات و تخیلّات و شده است که چه

دهند، این دعاها دعاهایی را که افراد انجام می

بر خلاف مصلحت آنها و بر خلاف است! نفس 

آنها نفسی است که اگر بخواهد این عمل انجام 

 بگیرد، آن نفس
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مل کند. همین عکند، حرکت نمیتوقفّ می

برای یک فرد دیگر اشکال ندارد، امّا نفس این 

شخص به یک کیفیتّی است که اگر این گشایش 

گیرد، بخواهد برای او باشد جلوی رشد او را می

و اگر انسان بر این قضیهّ مطّلع بشود خودش 

کند، امّا صلاح نیست که پیشاپیش استقبال می

 ود؛ اگر مطّلع بشود که فایده ندارد!مطّلع بش

مثال شما بدانید اگر الآن بخواهید بابمن

مسافرت کنید به فلان شهرستان و خیلی هم مایلید 

و در آنجا یک مجلسی است، یک جریانی است، 

دوستانتان را ببینید، تفریحی بخواهید انجام بدهید، 

اگر بخواهید در آنجا شرکت کنید با تمام شوق و 

و اشتیاقی که دارید، فرض کنید که در آنجا  رغبت

کند وسیلۀ شما در آن موقعیتّ خطرناک سقوط می

روید. شوید و از دنیا میو شما در درّه ساقط می

اگر برای شما این مسئله روشن بشود یا در 

مکاشفه روشن بشود یا در خواب روشن بشود که 

این سفر شما با این پدیده رو به رو است، اگر 

روید! کیست که میلیون هم به شما بدهند نمی صد

برود؟! مگر کسی دیوانه است که بخواهد برود 

افتد! وقتی که بداند اگر اینجا را برود در خطر می

حالا اگر برای شما روشن بشود و نروید، هنر 

 اید!اید؟! دیگر هنر نکردهکرده

کند، در وقتی است که اینکه انسان عبور می

ارد و با عدم اطّلاع از عواقب، پا روی نفس بگذ

این عمل را انجام بدهد؛ آنجا است که حرکت 

کند. اگر اطّلاع داشته باشد فایده ندارد؛ هر می

دهد، مگر ای هم باشد این کار را انجام نمیبچّه

 یک شخصی دیوانه باشد!
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بودن حقایق امور از دیدگاه انسان مخفی

 موجب رشد نفسانی و تقویت عبودی ت

خدای متعال حقایق اشیاء را از این لذا 

مقام  نظر بر ما مخفی کرده است که ما درنقطه

امتثال و اطاعت موجب رشد نفسانیِ خودمان 

واسطۀ سرکوبیِ نفس های جهل بهبشویم، پرده

کنار برود؛ امّا در مقامی که خودِ نفس رغبت 

داشته باشد، خودِ نفس اشتیاق داشته باشد، خب 

 وجود ندارد!در آن مقام رشد 

این جهت امام صادق علیه السّلام در اینجا  از

خواهند این را بفرمایند: شخص وقتی به مقام می

رسد که تمام اشتغالش و تمام عبودیتّ می

کارهایش دیگر از مرتبۀ نفس بیرون آمده باشد. 

« این کار را انجام بدهم بهتر است یا نه؟»اینکه 

خودش را  دیگر در کارش نباشد. وقتی انسان

کنار گذاشت و خود را مملوک دیگری دید و خود 

 را
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عبد دیگری دید و برای خودش در اینجا 

حساب باز نکرد، طبعاً کارهایش همان خواهد شد 

ً أفعال او به همان کیفیتّی  که او خواهد؛ طبعا

خواهد. این، دیگر از تمرکز خواهد شد که او می

 خواهد داشت! روی یک عمل باز

ه به سخن مرح وم حد اد نسبت به عدم توج 

 جنبۀ ظاهری عبادات

یادتان رفته حکایتی را که مرحوم آقا در روح 

از مرحوم آقای حداّد نقل کردند؟ وقتی که  1مجرّد

در مِنا با آن فرد عالم برخورد کردند که آمده بود 

کرد که این چه وضعی است و اظهار ناراحتی می

است و گوسفند  اینجا منا! و این چه اوضاعی است

شود و این مردم کُشند و إحراممان خراب میمی

بر این إحرام [ تلوّث]نشینند و آن آثار آیند میمی

کشد و حولۀ شود و آن یکی گوسفند میبار می

این دیگر چه . ذلکشود و امثالإحرام ملوّث می

إحرامی است؟ این دیگر چه توجّهی است؟ و 

م ریخته بود، ناراحت شده بود، اوضاعش به ه

کرد، آثار حج حج را داشت بر خودش خراب می

 [.کرداحساس نمی]را دیگر در وجود خودش 

کنند! عین همان کاری که الآن دارند می

حاجی الآن باید بلند شود برود با توجّه و با 

حضور قلب طواف را انجام بدهد، سعی را انجام 

بدهد. من نشسته بودم دیدم یک شخصی آمده خیلی 

آقا، چه کنم؟ همه چیز از بین »مضطرب: 

آقا، داشتم »]گفت[: « چه شده؟»]گفتم[: « رفت!

دادم، یکی آمد شانۀ مرا طواف انجام می

                        
 .١٤٢روح مجرّد، ص  1
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مقداری به این سمت برگرداند و من حرکت  یک

گویند: اصلاً طوافت ام میکردم رفتم! حالا آمده

برو آقا جان، طوافت از »گفتم: « باطل است!

تر است! در روز قیامت من لطواف من هم قبو

گویند: شانه آقا، می»گفت: « ضامن بر این هستم!

تو دوْر من چهار تا »گفتم: « ]باید موازی باشد[!

چرخ هم بزنی طوافت قبول است، اشکالی 

 این 1«ندارد!

 آورند؟ها چیست که درمیحرف

نحو آن حالت نفسانی و حالت روحی ما به این

جای آن، تشویش و گیریم و بهحج را می

اضطراب و دلهره و کدورت و شک و شبهه و 

یک انبانی از تأثرّات و شکوک را همراه با آن 

فرستیم! این حج شد؟! شخص به وطنش می

 چنین حجّی نرود بهتر است!همسال آدم یک صد

سیر انسان و اولیای الهی بازکنندۀ م

 کنندۀ به خداوندنزدیک

اند راه را باز کنند، مسیر را باز اولیا آمده

کنند، راه انسان را به خدا نزدیک کنند! من 

جایی بودم، شخصی از آقایان  وقت در یک یک

که از منتسبین به بعضی از افراد است و آن 

شخص هم الآن حیات دارد و فردی است که خیلی 

ن و موجّه  و معروف و مشهور و در این مُعهنوه

ما با ایشان به حج یا »گفت: ها است، او میزمینه

                        
 :٣٨نوروز در جاهلیت و اسلام، ص  1
آید این است که شخص دست میآنچه که از مفاد روایات به»

طواف کننده باید از سمت چپ به دور خانه خدا طواف کند نه از سمت 
راست، به نحوی که شانه چپ او به سمت بیت باشد نه شانه راست او؛ 

و این مسأله چه ربطی به محاذات شانه با بیت و انطباق دقیق او با  *
 «رد؟!جِرم بیت اللَه دا

 .٣٤٩ ـ ٣٤٤، ص ١٣*. رجوع شود به وسائل الشیعة، ج 
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به عمره رفتیم. از جدهّ رفتیم برای جُحفه و در 

)حالا یک شخص پیرمرد که « جُحفه مُحرِم شدیم.

کرد، در آن وقتی که این قضیهّ را نقل می

سال از سنّ ایشان گذشته بود.  هفتاد و پنج، هشتاد

صاحب رساله و صاحب تقلید و  یک شخصی که

که ما إحرام را همین»گفت: ذلک است.( میامثال

مرتبه دیدم رنگ این آقا عوض شد و بستیم، یک

طور بدنش شروع به لرزیدن کرد و همین

آقا، چه شده؟ چرا »گفتم: « ناراحت است!

من الآن دارم این فکر »گفت: « طور شدی؟این

ستم، چطوری از کنم: حالا که إحرام را برا می

 «آیم؟!این إحرام درمی

فهمید یعنی چه؟ یعنی حالا که این إحرام می

به آن »شود؟! گفتم: را بستیم چه جوری می

گفتی: درنیامدی که نیامدی؛ مگر پیرمرد می

خواهی ازدواج کنی که حالا از این إحرام می

خواهی دربیایی؟! فرض کن تا آخر چطوری می

« شود؟چطور می عمرت در إحرامی! حالا

آیم؟ با این گوید: چطوری از این إحرام درمیمی

هایی که وجود بینم، با این شکهایی که میوضع

دارد، با این کارهایی که اگر انسان بخواهد انجام 

بدهد، با این مبطلاتِ إحرام که ممکن است باشد، 

 شود!آید، این چه جوری میبا این وضعی که می
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ولۀ إحرام را روی سرش حالا این هنوز ح

لرزد از اینکه چه نینداخته، ماتم گرفته و دارد می

جوری این إحرامش را تا آخر به سلامت ببرد! 

حالا تا عصر هم که بیشتر نیست. مگر أعمال 

کشد؟ دارد در این تردید بسر عمره چقدر طول می

 برد!می

حالا متوجّه شدید اوضاع چه خبر است؟ 

ل از سنّ یک نفر بگذرد که سا سال، هشتاد هفتاد

شخص در تمام مسائل و روایات و فلان و 

بالا و پایین غور کرده باشد، ولی خودش یک 

تواند مانند خواهد انجام بدهد هنوز نمیعمل می

یک نفر عادیِ خیابانی بلند شود بیاید این عمل را 

گویند: سیرِ قههقهرا! آنچه را انجام بدهد! این را می

بوده است در بعُد از خدا پیموده شده  حالکه تا به

 است!

آقای حداّد به آن شخص چه فرمودند؟ گفتند: 

ای، همۀ چه خبر است؟ همه چیز را به هم ریخته»

ای، همۀ دنیا را به هم دنیا را نجس کرده

خُرده ترشّحی به تو  ای! حالا چه شده؟ یکریخته

ت داریم!  «شده! آقا بنشین، کاره

پیش یک بزرگی رفته فرمودند: یک شخصی 

بود. گفت: استادتان به شما چه یاد داده و چه 

نا استاذنُا بِالْتزِامِ تعلیمتان کرده است؟ گفت : عهلَّمه

ما را امر کرده که دقیقاً الطّاعاتِ و تهرکِ الذُّنوبِ؛ 

سرِ ساعت، فلان کار را انجام بدهیم، فلان عبادت 

هیم، را انجام بدهیم، فلان عمل خیر را انجام بد

طرف هیچ تکانی هم طرف و آنقضیهّ این

نخورد، و از گناهان هم بپرهیزیم، کاملاً مواظب 

جوسیةٌّ مهحضة؛ٌ باشیم! او در جواب گفت:  تلکه مه
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ههلّا أمرکُم بالتبّتلّ إلی اللَه تعالیٰ والتوّجّه إلیه 

فضِ ما سِواه؟! چرا به شما نگفت که از  بره

شما نگفت که خودتان بیرون بیایید؟! چرا به 

دیگر غیر از او چیزی نبینید؟! چرا به شما نگفت 

جای اینکه متوجّه به تأثیر و که افکارتان را به

تأثرّات ظاهریِ در أعمال و عبادات کنید به او 

توجّه کنید و دیگر اصلاً نگاه نکنید؟! چرا به این 

 شما را امر نکرد؟!

 مقام عبودی ت یعنی بیرون آمدن از خود

این مقام، مقام عبودیتّ است! امام  ببینید؛

خواهد انسان را به این مقام ببرد. اینکه صادق می

همۀ اشتغال عبد منحصر باشد، یعنی دیگر از 

خود بیرون بیاید، بدی و خوبی را در أعمال نبیند؛ 

دهم، او گفته است این کار او گفته است انجام می

 را
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اثری اینکه این چه کنم! او گفته است، نهمی

اینکه دهم برایاینکه[ این را انجام میدارد؟ ]نه

این اثر را داشته باشد که اگر ندید، در مقام بربیاید 

طور نشد؟! که چه شد؟! چرا نشد؟! چرا پس این

عبد آن عبدی است که در مقام اطاعت، دیگر خود 

را نبیند که این عمل برای رسیدن به او است. این 

به قول خواجه در اینجا  شعر الآن به ذهنم آمد؛

 فرماید:خیلی عالی می
ولی تو تا لب معشوق و جام مِی خواهی *** طمع مدار که کار دگر توانی کرد

1 
بله، انسان باید برای رسیدن به او اهتمام 

ای دارد، از این داشته باشد؛ امّا این یک مرتبه

مرتبه به بعد دیگرخواست باید کنار برود. عمل 

های اینکه از آنجا جاذبههم برایدرا انجام می

ها بیاید؛ پس برای این شد! بلند الهی بیاید، بارقه

اینکه حالم دهم برایشوم این کار را انجام میمی

خوب بشود؛ پس برای حال انجام دادی! به حج 

اینکه وضعم دگرگون بشود؛ برای روم برایمی

وضع رفتی، پس تو حج انجام ندادی! تو تا لب 

خواهی و جام او را و وصل او را میمعشوق 

های معنوی را خواهی و استفادۀ از آن شرابمی

خواهی، طمع مدار که کار دگر برای خودت می

توانی کرد! نه، به آنجایی که بزرگان رفتند 

رسی! باید از خود بیرون بیایی، باید دیگر نمی

در خود چیزی را نبینی، احساس نکنی؛ آن مقام 

وقت آن زمانی است تو پیدا شد، آن عبودیتّ که در

 که مرحوم آقا فرمودند:
بیند همۀ کارهایی که انجام داد همه را از خودش جا که می رسد به یکانسان می

 سلب کرده است!
خب اوّل نظرِ به أفعال داشت، بعد در همان 

                        
 .١٤٣دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  1
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مرتبۀ عمل عوام آن نظر را برداشت، بعد تسلیم 

رسد که می جا پروردگار شد و آمد، آمد به یک

خواهد دیگر خودش را کنار در آنجا که می

بگذارد و از خودش بگذرد، چون همۀ اینها برای 

گوید: خدایا عمل آن است که به وصل برسد؛ می

اینکه به تو نزدیک بشوم؛ دهم برایرا انجام می

بیند دیگر این کار، رسد میبه آن مرتبه که می

 کار او نیست!
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الس لام اکسیر اعظم برای امیرالمؤمنین علیه 

 رسیدن به مقام عبودی ت

 فرمودند:اینجا مرحوم آقا می
آید و با آن اکسیری که دارد ]کار را تمام اینجا کار، کار امیرالمؤمنین است که می

 کند[!می
گفتیم؟ در آن مگر راجع به امیرالمؤمنین نمی

زیارت راجع به حضرت داریم که شهادت 

م هستی! آن اکسیری که دهم تو اکسیر اعظمی

گرداند زند و آنجا آن ماهیتّ را برمیآید و میمی

آورد. آنجا دیگر و انسان را از آنجا بیرون می

کند دیگر جایی است که انسان احساس می یک

تواند خودش و با ارادۀ خودش و با اختیار نمی

شاءاللَه خودش در آنجا کاری انجام بدهد. إن

مۀ ما را مشمول رسیدن به خداوند قسمت کند و ه

 این نعمت عظمیٰ قرار بدهد!

بنابراین آنچه که از این فقره از این روایت 

دست آمد این است که امام علیه السّلام به

که این معنا با سایر فقرات تناسب طوریهمان ـ

خواهند بفرمایند که انسان در مقام  ـمی داشته باشد

بردارد؛ عبودیتّ باید از خواست خودش دست 

وقتی که خودش را کنار گذاشت و میل خود را 

کند هرچه را که او کنار گذاشت، دیگر نگاه می

دهد، همین! هرچه را که او خواهد انجام میمی

کند، هرچه را که او خواهد عمل میمی

کند؛ حالا خواهد عمل نمیخواهد چون او نمینمی

 به نتیجۀ فکری و تخیلّیِ خودش برسد یا به آن

 نتیجه نرسد، آن دیگر یک مطلب دیگری است!

شاءاللَه امیدواریم که خداوند متعال دست إن

همۀ ما را بگیرد و ما را به این مرتبه که مورد 

 نظر اولیای او است برساند!
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